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كليات

مقدمه

اكتشاف ناحيه‌اي در مقياس 1:100000 در زمرة عمليات اكتشافي زيربنايي و اوليه محسوب مي‌شود كه طي آن نواحي با پتانسيل معدني شناخته مي‌شوند. جهت نيل به اين اهداف از روش‌هاي گوناگون ژئوشيميايـي و اطلاعات ماهواره‌اي مي‌توان بهره برد. تهيه نقشه‌هاي ژئوشيميايي در مقياس ناحيه‌اي نيز از جمله اين روش‌ها محسوب مي‌شود كه با نمونه‌برداري از رسوبات رودخانه‌اي انجام مي‌شود. پروژة حاضر بخشي از طرح اكتشافات ژئوشيميايي سيستماتيك است كه در محدودة برگة  1:100000 سهل‌آباد انجام مي‌گيرد. اجراي اين پروژه در دو بخش طراحي شده است. بخش اول عمليات شامل رسم نقشه آنومالي‌‌‌هاي ژئوشيميايي و تعيين مناطق با پتانسيل است و در بخش دوم عمليات كنترل آنومالي‌ها صورت مي‌گيرد كه از طريق مطالعة كاني‌سنگين، آلتراسيون، مناطق   كاني‌سازي و شكستگي‌هاي پرشده (Plumbing  System ) تعقيب خواهد شد و در نهايت اگر پس از كنترل به نتايج مثبتي منتهي شوند، بعنوان مناطق اميدبخش معرفي خواهند شد.

1- اهداف اكتشافات ژئوشيميايي در مقياس ناحيه‌اي 

بطور تجربي ثابت شده است كه رسوبات آبراهه‌اي (عموماً جزء 80- مش) در اكتشافات ناحيه‌اي (00000 1:1 تا 250000: 1) بسيار مفيد واقع مي‌شود. نتايج حاصل از اين نوع بررسي‌هاي اكتشافي مي‌تواند در تحليل ايالات ژئوشيميايي و شناخت الگوهاي ژئوشيميايي ناحيه‌اي و همچنين نواحيي كه در آنها احتمال اكتشاف نهشته‌هاي كانساري بيشتر مي‌باشد، بسيار موثر واقع شود. علاوه‌ بر كاربردهاي مستقيم ذكر شده، نقشه‌هاي ژئو‌شيميايي رسوبات آبراهه‌اي مي‌تواند كاربردهايي در زمينه كشاورزي و محيط زيست نيز داشته باشد. بديهي است كه اهداف اكتشافي اين نوع بررسي‌ها با اهدافي نظير تشخيص الگوهاي ناحيه‌اي براي توزيع عناصر، متفاوت است و به اين جهت بايد براي هر منظوري از روش مناسب آن استفاده كرد. در مورد اول كه هدف اكتشاف آنومالي در هاله‌هاي ثانويه است بايد از تكنيك‌هاي آماري كه اختلاف بين مقادير آنومالي و روندهاي ناحيه‌اي را به حد‌اكثر مقدار خود برساند بهره گرفت و در نتيجه از طريق شدت‌بخشي آنومالي‌ها به شناسايي هر چه دقيق‌تر آنها پرداخت. در حالت دوم چون هدف دستيابي به روندهاي ناحيه‌اي است، بايد از تكنيك‌هاي آماري كه تاًثير آنومالي‌ها را در روندهاي ناحيه‌اي به حداقل مقدار خود مي‌رسانند، استفاده كرد. چگالي نمونه در اين حالت يك نمونه براي چند كيلومتر‌مربع است كه بوسيله سقف بودجه كنترل مي‌شود.

2- جمع آوري اطلاعات

در اين مرحله اسناد و مدارك مربوط به منطقة تحت‌ پوشش به شرح زير تهيه و مورد مطالعه قرار گرفت :

1- نقشه‌هاي توپوگرافي منطقه شامل‌ چهارگوش‌هاي دوزنگان، سهل‌آباد، كلات گزديز و هشتوگان است.

2- نقشه 1:100000 زمين‌شناسي سهل‌آباد

3- نقشه ژئوفيزيك هوايي (مغناطيس هوايي ) با مقياس 1:2500000 منطقه سهل‌آباد

با توجه به اطلاعات حاصل از مدارك فوق‌الذكر، برنامه عمليات جهت نمونه‌برداري پي‌ريزي گرديد و در هر مورد نقش پارامترهاي موثر در برنامه‌ريزي اكتشافي (بخصوص در نمونه‌برداري) مورد بررسي قرار گرفت كه خلاصة آن در بخش‌هاي بعدي گزارش آورده است. 

3- موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي منطقه 

منطقه سهل‌آباد در محدودة استان خراسان واقع در شرق ايران و جنوب‌شرقي بيرجند با  مختصات ′30،˚59 تا ˚60 طول جغرافيايي‌ شرقي‌ و ˚32 تا ′30،˚32  عرض‌ جغرافيايي شمالي قرار گرفته است. منطقه مورد مورد مطالعه داراي آب و هوايي نيمه‌صحرايي و ملايم است. وجود ارتفاعاتي از جمله كوه چهل‌دختران (با ارتفاع 2000 متر از سطح دريا) در شمال‌غربي‌ منطقه، كوه آتشكده (2125) در شرق، كوه زر(2100متر) و كوه بزو (2352متر) در غرب و جنوب‌غرب منطقه يك وضعيت تقريباً كوهستاني به منطقه داده است. منطقه سهل‌آباد بخش‌هاي جنوب‌شرقي بيرجند و رشته‌جبال شاه‌كوه مشتمل بر كوه آتشكده، كوه چهل‌دختر، كوه زر و كوه بزو را بترتيب دربرمي‌گيرد. از جمله رودخانه‌هاي بزرگ و مهم منطقه مي‌توان به رودخانه‌هاي دهك، تاق و سارتك اشاره كرد.

جاده‌هاي خاكي مهمي كه از جاده آسفالته بيرجند - زاهدان جدا شده و بعنوان خطوط ارتباطي مهم در منطقه محسوب مي‌شود عبارتند از:

جاده خاكي بعد از سربيشه واقع در غرب جادة آسفالته كه روستاهاي نيك، گينه‌كه، نوغاب، دستگرد، كي‌داش، ابراهيمي، كلاته مير و مزار سيدعلي را به هم وصل مي‌كند و بخش عظيمي از منطقه را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

جاده شوسه واقع در غرب جاده آسفالته كه از روبروي روستاي سهل‌آباد جدا گرديده و در مسير رودخانه بورگان ادامه يافته و روستاي تيغدر، توتسك، بورگان، ترش‌آب، سريخان، كلات‌ حاجي‌شيخ، دهك، حسين‌آباد خسروي، فريدون و مزار سيد‌علي را به هم وصل مي‌كند.

جاده خاكي واقع در شرق جاده آسفالته، روستاي حجت‌آباد، گزديز و چشمه‌زنگي را به هم مرتبط مي‌سازد و امكان دسترسي به شمال‌شرقي منطقه را فراهم مي‌كند. جاده‌هاي فرعي از اين جاده جدا شده و به سمت روستاهاي كم جمعيت يا فاقد جمعيت مانند گل‌پده، مسگران و … مي‌رسند.

جاده شوسه سهل‌آباد - شير‌شتر بهترين راه ارتباطي براي بخش جنوب‌شرق منطقه بوده و از شير‌شتر مي‌توان به روستا‌هاي كل‌جاده، چاه‌انجير و شاه‌توت و ارتفاعات مشرف بر آنها دست يافت.

4-  زمين شناسي ناحيه‌اي 

پهنه ايران زمين را مي‌توان به مناطق زير تقسيم كرد:

1- كمربند چين‌خورد‌ة زاگرس 
2- زون روراندگي زاگرس 

3- كمربند  دگرگوني سنندج - سيرجان 
4- كمربند آتشفشاني اروميه – دختر 

5- زون لوت 
6- كمربند چين‌خورده البرز 

7- تودة ايران  مركزي 
8 - زون مكران و شرق‌ ايران‌ 

9- زون كپه‌‌داغ

منطقه تحت پوشش اين مطالعه‌ بطور كامل‌ در‌ كمربند فيليش و آميزة رنگين شرق ايران قرار  مي‌گيرد.

تشكيلات زمين‌شناسي كه در منطقه ملاحظه ‌مي‌شوند شامل سنگ‌هايي با مشخصات اين  كمربند بوده كه به كرتاسه فوقاني و ترشياري تحتاني و پوشش ولكانيكي و رسوبات جوانتر ترشيري نسبت داده مي‌شوند. واحدهاي ليتولوژيكي موجود در اين منطقه در جدول 1-1 آورده شده است. 

كمپلكس‌هاي آميزه تيپيك در حد زيادي در كوه آتشكده و كوه خيري و نيز تپه‌هاي سهل‌آباد در جنوب‌غرب‌ و رشته‌كوه‌هاي زنگي‌آباد در شمال‌شرق نمايان مي‌باشند.

 سنگهاي اولترابازيك

اين واحدها احتمالاً قديمي‌ترين واحدهايي هستند كه در منطقه ملاحظه مي‌شوند و بصورت  چند رخساره‌اي در كوه آتشكده قرار گرفته‌اند و تركيب آنها دونيت و سرپانتينيت و به مقدار كمتري پيروكسنيت مي‌باشد. توده‌هاي ليسونيتي به شكل عدسي يا بي‌قاعده و به رنگ زرد، نارنجي و قرمز همبستگي نزديكي‌ با اين مجموعه دارند. همچنين ديابازها تشكيل تعدادي توده‌هاي وسيع و ترجيحاً هموژن اما بي‌شباهت به اولترابازيك‌ها را داده است بطوريكه معمولاً‌ كنتاكت‌هايي تكتونيكي با ديگر سنگ‌ها از خود نشان مي‌دهند. اين ديابازها در نقاط زيادي همبستگي ‌واضحي از نظر رسوب‌گذاري همزمان با سنگ‌ آهك‌ كرتاسه فوقاني و ديگر نهشته‌هاي دريايي نمايان مي‌كنند. گابروهاي پرفيري در چند رخنمون ديده مي‌شوند. در بيشتر آميزه‌هاي كوچك‌مقياس تيپيك نظير آنچه در منطقه گل‌اندام يافت مي‌شود، بلوك‌هايي از  سنگ‌هاي اولترابازيكي‌ و بازيكي در اندازه‌هاي گوناگون بهم‌ريختگي با نظم و ترتيب را با مواد رسوبي از خود نشان مي‌دهند. 

اجزاء تشكيل‌دهندة رسوبي آميزه‌ها در اين منطقه عمدتاً‌‌ از سنگ‌ آهك‌هاي توده‌اي تا دانه‌ريز به رنگ صورتي ‌و بطور جزئي از شيل‌ها و سنگ‌هاي توفي سبزرنگ تشكيل شده‌اند. اين سنگ‌هاي آهكي به بهترين وجه در كوره‌هاي آتشكده ظاهر شده‌اند بطوريكه تشكيل چند تودة ضخيم، كشيده و كج‌شده مي‌دهند كه رسوب‌گذاري با كنتاكت‌هاي نرمال بر روي دياباز و كنگلومراي توفي انجام گرفته است.

 واحدهاي دگرگوني

در  بخش شمالي كوه آتشكده واقع در شرق جاده اصلي، آميزه‌هاي رنگين دگرگوني واضحي نشان مي‌دهند. سنگ‌هاي موجود شامل متادياباز، آلبيت‌سرسيت‌شيست، بيوتيت‌گنايس، آمفيبوليت، آمفيبوليت‌شيست، ليسونيت‌هاي بشدت تبلور مجدد يافته و به مقدار زيادي سنگ‌هاي اولترابازيكي سرپانتيني مي‌باشد.

 فيليش 

بهترين رخنمون‌هاي توالي‌هاي فيليشي در كوه زر و در تپه‌هاي شمال‌شرقي( زنگي‌آباد ) شامل‌ دو نهشته با سن كرتاسه پاياني و ترشيري آغازين‌ به چشم مي‌خورد. آنهايي كه در كوه زر قرار دارند عمدتاً از شيل فيليتي به رنگ سبز و خاكستري، در بخش‌هاي كمي كربناته با باندهايي از ماسه‌سنگ و با بخش‌هاي فرعي از دياباز ،توف ديابازي، راديولاريت، شيل راديولاريتي و يا مجموعه‌هايي از سنگ‌‌آهك توده‌اي صورتي رنگ به شكل عدسـي‌هاي فرعي حاوي گلوبوترونكاناهاي كرتاسه پاياني تشكيل شده‌اند. شيل‌ها بشدت چين‌خورده بوده بطوريـكه ضخامت اصلي‌ آنها را نمي‌توان اندازه‌گيري كرد ولي بطور تقريبي ضخامت حدود 2000متر گزارش شده‌ است.

شيل‌هاي رشـته كوه‌هاي زنگي‌آباد، يك بخش عميق از گودال دريايي، جائي‌ كه نهشتگي نوع فيليش (شايد بطور پيوسته) از اواخر كرتاسه تا ترشيري آغازين ادامه يافتـه را نشـان مي‌دهد. سنـگ‌هاي ‌آتشفشـانـي ترشيري با ضخامت زياد كه تشكيل تپه‌هاي كوه سارا و دنبـاله‌هاي     جنـوب‌شرقـي آن را داده اسـت تـوسط رسوبات ائوسن پائيني پوشيده شده است. اين مقطع با يك مجموعة كنگلومرايي كه بصورت دگرشيبي فيليش با سن كرتاسه نزديكي فريدون را پوشانده، شروع مي‌شود. اين رسوبات بستر 300 الـي400 متر ضخامت داشته و بنظر مي‌رسد كه مجدداً بطور بخشي با توالي ماسه‌اي - مارني كوه بزو انطباق پـيـدا مي‌كند.

 حوادث تكتونيكي

منطقه مورد مطالعه متعلق به كمربند آميزة رنگين و فيليش‌ شرق ايران بوده و در بلوك لوت قرارگرفته است. روند كلي آن جنوبي - شمالي (روند اصلي كمربند) بوده كه بتدريج بطرف        جنوب‌شرق – شمال‌غرب تغيير مي‌كند. بطوريكه اين منطقه را متمايز كرده و منعكس‌كننده يك خميدگي ناحيه‌اي در كمربند آميزة رنگين و فيليش در اطراف منطقه شاه‌كوه از بلوك لوت مي‌باشد.            چين‌خوردگي شديد نهشته‌هاي فيليشي و ساختار نامنظم كمپلكس‌هاي آميزة رنگين، حاكي از فشردگي شديد مي‌باشد. سخت‌ترين تغيير شكل پوسته‌اي در منتهي‌اليه جنوب‌غرب منطقه رخ داده است. جائي‌ كه يك زون باريك از جوش‌خوردگي تراست و دگرگونـي (آميزة رنگين دگرگون‌شده) دلالت بر اتصال نزديكي از كمربند آميزة رنگين و فيليش با بلوك لوت بطور قاطع دارد. در اينجا لبه زون كاملاً  بطرف شمال شرق بوده ولي در ساير مناطق متفاوت است.

چين‌خوردگي و خرد‌شدگي همراه با كج‌شدگي كه منجر به يك آميختگي تصادفي از        تيپ‌هاي مختلف سنگ شده، كمپكس‌هاي آميزة رنگين كوه آتشكده را مشخص مي‌كند.       چين‌خوردگي باريك، آرام و با شدت، گسلش طولي و تراست‌شدگي با سن بعد از ائوسن مياني (اليگوسن)، تشكيلات ولكانيكـي و رسوبـي‌ پالئوژن را متأثر كرده است. فيليش كوه‌ زر با سن كرتاسه مجموعاً بر روي رسوبات ائوسن كوه بزو در جـهت جنوب غرب‌ تراست شده است.

همچنين حركات يكنواخت، سيستم سلسله جبال موازي و فرو‌افتادگي‌هاي ما بين آنها را بوجود آورده بطوريكه توپوگرافي كنوني را مشخص مي‌كند. مقدار كافي رسوب‌گذاري نئوژن در فرو‌رفتگي‌ها منجر به چين‌خوردگي متوسط و گسلش‌هاي جزئي شده است. آندزيت‌ها و بازالت‌ها بعنوان نماينده جوانترين ولكانيك‌ها (نئوژن، احتمالاً اوايل كواترنري )كج‌شدگي نرمي را (با شيب حدود 20 درجه) در واحدهاي پائين‌تر و با موقعيـت نيمه واقعي در واحدهاي بالاتر نشان مي‌دهند. يكي از جوانترين سيستم‌هاي گسلي مهم با روند شمال - جنـوب كه حتي آبرفت كواترنري را تحت تاًثير قرار داده گسل اسماعيل‌آباد مي‌باشد كه خود كاملاً شناخته شده است.

 واحدهاي ترشيري 

در بخش‌هاي بالايي و بطور هم‌شيب چند متر سنگ‌هاي آتشفشاني و آذر‌آواري شامل برش   توف داسيتي، توف مارني بشدت دگرسان‌شده و لاواهاي آندزيتي ادامه دارد. آنها اغلب از           چين‌خوردگي شديـدي بـرخوردار بوده و با‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دگر‌شيبي شاخصي توسط يك جريان پيروكسن-       اليوين‌بازالت نيمه‌افقي ضخيم پوشيده مي‌شوند. سن نئوژن و احتمالاً در حد جوانتر يعني كوارتزي براي آنها متصور مي‌باشد.

توف‌هايي با وسعت زياد و با سن پالئوژن به رنگ قرمز و سبز بطور دگر‌شيب بالاي فيليش پالئوسن-ائوسن تحتاني در زنگي‌آباد واقع در شمال‌شرق منطقه مشاهده مي‌شود.

در كوه چهل‌دختران در بخش شمال‌غرب منطقه‌، مجدداً توالي ترشياري با نهشته‌هاي رسوبـي  فسـيل‌داري شروع شده كه مشتمل بر ماسه‌سنگ‌ها و مارن‌ها و در بخش پائيني و سنگ‌ آهك‌هاي توده‌اي در بخش بالائي مي‌باشد. اين لايه‌ها با دگر‌شيبي واضح روي سنگ‌هاي اولترابازيـك و ديگر سـنگ‌هاي آميـزة رنگين بـا سـن كرتاسه قرار گرفته‌اند.

در شمال شرق كوه چهل‌دختران بطور دگر‌شيب يك واحد گسترده از ‌پيروكسن‌آندزيت  تـوسـط پيروكسن‌بازالت مشابهي پوشيده مي‌شود. اين رخنمون بازالتي مشخصاً جوانتر از يك گروه با چين‌خوردگي ملايم و با ضخامت زياد متشكل از توف‌هاي مارني و كنگلومرايي الوان، لايه‌هاي قرمز‌رنگ ژيپس‌دار و كنـگلومراهـاي همراه با مارن‌ها است كه بدليل قرار گرفتن بطور دگرشيب بر روي آتشفشان‌هاي پالئوژن به نئوژن نسبت داده مي‌شود.‌

 واحد‌هاي كواترنري

نهشته‌هاي كواترنري چين‌خورده عمدتاً توسط مخروط‌افكنه‌هاي گراولي وسيع مشخص مي‌شوند. به طور محلي و نزديك پاي كوه‌ها برخي بخش‌هاي قديمي‌تر تشكيل‌دهندة تراس را مي‌‌توان تشخيص داد. نمك و گل‌هاي نمكي، فروافتادگي‌هاي نمكزار سهل‌آباد و برخي از فروافتادگي‌هاي واقع در دره‌هايي از قبيل رودخانه‌هاي تاق و سرتاك را پر كرده است.

5- سوابق اكتشافي ومطالعاتي 

كارهاي قديمي كوچكي با آثاري از مالاكيت در دياباز كرتاسه نزديك جاده بيرجند - زاهدان در شرق و غـرب كهارود يافت مي‌شوند. كانه‌زايي نوع رگه‌اي با نشانه‌هايي از مالاكيت و كريزوكلا در آندزيـت پـالئوژن واقـع در 3 كيلومتري غرب توتسك رخ داده است.

در بخش شمال‌غرب روستاي چاه انجير و در ارتفاعات اولترابازيك سرپانتيني شده حفاري‌هاي قديـمي جهت اكتشاف مس صورت گرفته است و آثاري از كربنات‌هاي مس بصورت رگچه‌هايي در سنـگ ميـزبان رخ داده است. همچنين در شمال‌غرب روستاي كسراب و در ارتفاعات آهكي، حفاري‌هاي قديمي بصورت گسترده و عميق در مرز آهك‌ها و سنگ‌هاي آتشفشاني (محل گسل) جهت اكتشاف مس و عناصر وابستـه (سرب و روي) صورت گرفته است. در اين محل زون اكسيدان كه حاوي اكسيدهاي آهن مي‌باشد مشاهده مي‌شـود .كانه‌هاي آزوريت و مالاكيت از جمله كانه‌هاي مس در زون اكسيدان بوده كه بطور مشخصي در نـقاط گونـاگون رويـت‌ ‌مي‌شوند.

تجزيه شيميايي به روش اسپكتروگرافي دو نمونه از ليسونيت‌هاي رخنمون‌دار در جاده بيرجند - زاهدان واقع در پنج كيلومتري سهل‌آباد، مقادير كميابي از طلا را نشان داده است. ليسونيت زير ميكروسكوپ يك ساختار شبكه‌اي نشان مي‌دهد كه احتمال دارد از سر‌پانتين منشأ گرفته باشد. مينـرال‌هاي اصـلي تشـكيـل‌دهنده اين سنگ‌ها عبارتند از: كربنات‌ها (دولوميت و كلسيت)، پزودومورف اليوين يا پيروكسن، پرشدگي درزه‌هاي كوچك توسط كوارتز، آگرگات، سرپانتين و كلريت بصورت محصولات آلتراسيون كانه‌هاي مافيك، اكسيد آهن، اسپنيل و ديگر منيرال‌هاي اوپاك بصورت محصولات فرعي.

منيزيت از نهشته‌هايي در سرپانتينيت واقع در نوغاب، و در مقادير كوچكتر در پنج كيلومتري شرق مزار استخراج مي‌شود. همچنين معدن فعال و با اهميتي بنام منيزيت حوض سفيد در ارتفاعات مشرف به‌ روستاي  نوزاد وجود دارد كه بصورت زير‌زميني و روباز استخراج مي‌شود.

سنگ نمك براي استفاده از نمكزار سهل‌آباد جمع‌آوري مي‌شود.

ساير مطالعات انجام شده در خصوص برگه سهل‌آباد به شرح زير است:

ارژنگ‌روش، بهرام، 1352، بررسي‌هاي زمين‌شناسي و پترولوژي سنگ‌هاي ولكانيكي جنوب بيـرجند (منطقه سهل آباد)، دانشگاه تهران، رساله فوق‌ليسانس.

ارژنگ‌روش، بهرام، درويش‌زاده، ع، 1353، زمين‌شناسي جنوب بيرجند (منطقه سهل‌آباد) مجله دانشكده علوم دانشگاه تهران، جلد 6 ، شماره2 ، مهرماه صفحه 100تا109.

ارژنگ‌روش، بهرام، درويش زاده ، ع، 1353، مطالعة ژئوشيمي سنگ‌هاي آتشفشاني منطقه  سهل‌آباد (جنوب بيرجند)، نشريه علوم، دانشگاه تهران، جلد ششم، شماره سوم وچهارم، ديماه 1353.

زرين‌كوب ،محمد‌حسين، 1372، بررسي مواد معدني با تاًكيد بـر واكنـش‌هاي آبـزا در پـديـده ليسونيتي‌شدن در منطقه سهل‌آباد-بيرجند، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، پايان‌نامه فوق‌ليسانس.

كيوانفر، محمود، 1367، طرح اكتشاف منيزيت، گزارش عمليات اكتشافي و زمين‌شناسي تـفضيلي بر روي كانسارهاي ترشك محمدي، شوشيرين و افضل آباد جنوبي، سازمان زمين‌شناسي كشور، 126صفحه.

  ناصر‌آبادي، خسروابراهيم، 1369، منيزيت شرق ايران بعنوان يك منبع اقتصادي ديگر، ارائه شده در دهمين گردهمائي علوم زمين، سازمان زمين‌شناسي كشور.

نوايي، ايرج، نقشه زمين‌شناسي سهل‌آباد 1:100000.

نمونه‌برداري

مقدمه

 در ژئوشيمي اكتشافي سه بخش اساسي وجود دارد كه شامل نمونه‌برداري، تجزيه نمونه‌ها و تفسير نتايج مي‌باشد. در صورتيكه خطائي در تجزية نمونه‌ها صورت گرفته باشد بايد بار ديگر آنرا تكرار كرد و به تفسير مجدد داده‌ها پرداخت. ولي در صورت ايجاد خطا در نمونه‌برداري نه فقط بايد اين مرحله را تكرار كرد بلكه بايد تجزيه نمونه‌ها و تفسير داده‌ها را نيز دوباره انجام داد كه در مجموع مخارج زيادي را دربرمي‌گيرد. بنابراين نمونه‌برداري صحيح از اهميت خاصي برخوردار است. 

 در نمونه‌برداري حداقل بايد سه پارامتر را در نظر داشت:

1ـ تعيين بهترين و مناسب‌ترين محيط نمونه‌برداري براي عناصر مورد جستجو 

2- رعايت نكات فني نمونه‌برداري به منظور برداشت معرف‌ترين آنها 

3- طراحي شبكه نمونه‌برداري اپتي‌مم

نمونه‌ها بايد دقيقاً معرف مواد مورد آزمايش باشند و تعداد نمونه‌ها بايد در حدي باشد كه متناسب با كليه تغييرات تركيبي منطقه مورد مطالعه باشد. انتخاب نمونه مناسب مستلزم داشتن اطلاعات كافي از ماده مورد بررسي و محيط دربرگيرندة آنهاست.

اهداف اكتشاف

 در اين پروژه هدف از اكتشاف ترسيم نقشه‌هاي ژئوشيميائي و تعيين مناطق اميدبخش براي عناصر :Ba, Sr Mn, Ti, Cr, Co, Zn, Ag, Au, Fe, As, Sb, Bi, Hg, W, Cu, Pb, Ni, Mo, Sn, مي‌باشد.

1- نمونه‌برداري 

1-1- انتخاب محيط نمونه‌برداري

بـطور كـلي هـدف از بررسي‌هاي اكتـشافي ناحيه‌اي مشخص كردن مناطق اميد‌بخش براي مراحـل بعدي اكتشـاف مي‌باشد. با در نظر گرفتن وسعت محدودة تحت پوشش اكتشاف ژئوشيميايي ناحيه‌اي روش مطالعة هاله‌هاي ليتوژئوشيميائي اوليه نمي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. لذا محيط‌هاي در برگيرندة هاله‌هاي ثانويه تحت پوشش عمليات اكتشافي قرار مي‌گيرند. اساس اين مطالعات بر بررسي هاله‌هاي پراكنده ثانوية عناصر در محيط‌هاي سطحي نظير خاك‌ها، آبرفت‌ها، رسوبات رودخانه‌اي، يخرفت‌ها، شيب‌رفت‌ها و غيره كه ضمن هوازدگي سوپرژن كانسارها تشكيل مي‌شوند، مي‌باشد. از اينرو هالة پراكندگي ثانويه منطقه‌اي است كه در آن تمركزهاي غير‌عادي از عناصر معيني كه معرف كاني‌سازي مي‌باشند وجود دارد. اين منطقه‌ شامل‌ مواد سنگي سخت نشده‌اي است كه رخنمون توده‌اي كانساري و حتي گاهي هاله‌هاي اوليه آنها را احاطه و يا مي‌پوشاند.

در ژئوشيمي اكتشافي به روش مطالعة هاله‌هاي ثانويه بررسي رسوبات رودخانه از اهميت خاصي برخوردار است. بررسي رسوبات رودخانه‌اي جزء معمول‌ترين روش‌هاست و در حوضه‌هاي آبريز تحت شرايط آب‌وهوايي گوناگون بويژه بارندگي متوسط مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

در اين روش هر نمونه مي‌تواند معرف تركيب شيميايي مواد بالادست خود هستند. بطور خلاصه پوشش وسيع يك نمونه، آساني نمونه‌برداري و آماده‌سازي، وجود هاله‌هاي پراكندگي وسيع، سادگي اجراء از امتيازات مثبت اين روش مي‌باشد. بالا بودن احتمال آلودگي و تغيير وضعيت مورفولوژيكي و فعال بودن پديدة رسوب‌گذاري مجدد رودخانه‌اي و در نتيجه مشكل شدن تفسير داده‌ها و روابط آنها با منبع توليد آنومالي از امتيازات منفي اين روش مي‌باشد. 

در ناحيه مورد مطالعه به علت رخنمون مناسب سنگ بستر، عدم وجود پوشش گياهي در اكثر مناطق و بارندگي متوسط سيستم‌هاي آبريز توسعه يافته و باعث تخريب و فرسايش ارتفاعات و رسوبگذاري در آبراهه‌ها و دشت دامنه‌اي گرديده است. در نتيجه روش رسوب آبراهه‌اي مزيت بيشتري نسبت به ساير روش‌هاي مطالعه هاله‌هاي ثانويه پيدا مي‌كند. 

1-2- طراحي شبكه بهينه نمونه‌برداري 

بطور كلي در پروژه‌هاي اكتشاف ژئوشيميائي به ويژه آبراهه‌اي در مقياس ناحيه‌اي، چگالي نمونه‌برداري پيشنهادي براي طراحي اوليه بر مبناي يك نمونة آبراهه‌اي براي هرKm23 - 5/2 مناسب مي‌باشد. در طراحي شبكه نمونه‌برداري پارامترهاي مختلفي روي چگالي تأثير فراوان دارند. بعنوان مثال در مناطقي مانند زون‌هاي آلتراسيون، نواحي داراي توده‌هاي نفوذي و ولكانيك و… چگالي نمونه‌برداري افزايش مي‌يابد.

1-3- تعيين نقاط نمونه‌برداري

براي توزيع بهينه نمونه‌ها و حصول نتايج مطلوب از داده‌هاي حاصل از هر نمونه طراحي اوليه نقاط         نمونه‌برداري عمدتاً بر اساس تعيين مركز ثقل آبراهه‌ها بوده است. براي اين منظور ابتدا نقشة آبراهه‌هاي ناحيه با استفاده از نقشه‌هاي توپوگرافي ترسيم گرديد. در مرحله بعد با توجه به اينكه روش طراحي شبكه نمونه‌برداري با استفاده از روش مركز ثقل آبراهه‌ها، تابع تعداد آبراهه‌هاي فرعي در يك حوضه آبريز مي‌باشند و از آنجا كه برخي از آبراهه‌ها در نقشه‌هاي توپوگرافي مقياس 1:50000 بعضاً مشخص نشده‌اند، لذا با در نظر گرفتن مقياس كار و با تطبيق نقشه توپوگرافي و عكس هوايي با انجام فوتوژئولوژي تا حد امكان ترسيم شده‌اند. انجام اين عمل سبب  مي‌شود تا در طي طراحي شبكه نمونه‌برداري بواسطه در نظر نگرفتن برخي از آبراهه‌ها هيچگونه اريبي
 در طراحي وارد نشود.

نمونه‌برداري متوالي از مراكز ثقل در مواردي عملي است كه بتوان در محل نمونه‌برداري و همزمان با آن ارزش اكتشافي نمونه‌ها را (مثبت يا منفي) ارزيابي‌ كرد. در صورتيكه چنين كاري قابل اجراء نباشد بجاي روش متوالي از روش نمونه‌برداري همزمان از مراكز ثقل‌ استفاده مي‌شود. طراحي شبكه نمونه‌برداري در اين برگه به طريقي صورت گرفت كه بيشترين تطابق را با روش مركز ثقل داشته باشد.

1-4- انجام عمليات نمونه‌برداري 

پس از تعيين نقاط نمونه‌برداري بر روي نقشه و مشخص شدن شبكه نمونه‌برداري بر روي نقشه توپوگرافي، اكيپ‌هاي نمونه‌برداري در ناحية اكتشافي مستقر شدند. در طي عمليات نمونه‌برداري پس از يافتن محل نمونه‌ها و با استفاده از نقشه توپوگرافي، عكس‌ هوايي‌ و  Gps
از نقاط از قبل تعيين شده بر روي نقشه و از جديدترين رسوبات آبراهه‌اي نمونه برداشت گرديد. در طي نمونه‌برداري برخي معيارها به شرح زير اعمال گرديد:

1- در محل هر نمونه پس از كنار زدن مواد سطحي بستر آبراهه توسط بيلچه اقدام به نمونه‌برداري شد.

2- به منظور كاهش خطاي نمونه‌برداري سعي شد تا حد امكان طول مسير برداشت نمونه‌ها در آبراهه افزايش پيدا كند مشروط بر آنكه در طول مسير شاخة فرعي جديد آبراهه را قطع نكند. با توجه به عرض كم آبراهه‌ها امكان نمونه‌برداري دايره‌اي وجود نداشت لذا اقدام به جمع‌آوري نمونه‌ها بصورت يكسري جزء نمونه از نقاط مناسب براي تجمع رسوبات درفواصل چند متري تا چند ده متري در طول آبراهه با رعايت شرط بالا گرديد.

 3- از برداشت مواد آلي اجتناب شد چرا كه اغلب بدليل ارتباط با پديدة جذب، غلظت فلزات در آنها بالااست. تجربه نشان داده است كه در مواردي آنومالي در اين مواد از نوع بي‌اهميت بوده است و ارتباطي با كاني سازي ندارد.

4- در جاهايي كه عرض آبراهه‌ها كم بوده سعي شد حتي‌الامكان نمونه‌ها از وسط آبراهه‌ها برداشت شود كوشش زيادي براي اجتناب از برداشت واريزه‌هاي كنار آبراهه‌ها شد زيرا اين اجزاء معرف تركيب ميانگين رسوبات حوضه آبريز نيستند.

5- برمبناي نظر كارشناسان و با توجه به اهداف اكتشاف در صورت لزوم اقدام به تغيير وضعيت شبكه نمونه‌برداري گرديد كه بدلايلي نظير مشخص شدن آبراهه جديد، نداشتن رسوب و…بوده است. 

مشخصات هر نمونه شامل شمارة صحرائي، محيط نمونه‌برداري اعم از رسوبات رودخانه‌اي يا آبرفتي، وجود آلودگي‌ها و نوع آن، وضعيت قطع شدن و يا قطع نشدن سنگ بستر توسط آبراهه در برگه مخصوص نمونه‌برداري ثبت گرديد.

1-5- نمونه‌هاي ژئوشيميائي 

مطالعات توجيهي مختلف درمحيط‌هاي نمونه‌برداري و در طي پروژه‌هاي مختلف ناحيه‌اي، نيمه‌تفضيلي و تفضيلي جزء زير80 مش را بعنوان مناسب‌ترين اندازه دانه‌ها براي برداشت نمونه‌هاي رسوبات آبراهه‌اي را معرفي مي‌كنند .در ايران نيز طبق روال معمول در پروژه‌هاي مختلف ژئوشيميائي، نمونه‌هاي ژئوشيميائي با ابعاد80 مش برداشت مي‌شود ولي در اين پروژه بنا به دلايلي نظير عدم هوازدگي شيميائي رسوبات جزء40 مش برداشت شده‌ است.

بدين ترتيب در محل نمونه‌برداري 100 تا200 گرم از جزء 40- مش رسوب آبراهه‌اي برداشته شد سپس مشخصات محل نمونه‌برداري و خود نمونه‌‌ها در برگه‌هاي توضيحات
 ثبت شدند.

2- آماده‌سازي نمونه‌ها

همانطوريكه عنوان شد نمونه‌هاي ژئوشيميائي با الك 40 مش الك گرديدند و به ميزان 100 الي 200 گرم از نمونة الك شده به منظور ارسال به آزمايشگاه آماده‌سازي شد. براي اين منظور مقدار 100 گرم از نمونة آبراهه‌اي انتخاب و بوسيله پودركنندة حلقوي تا زير 200 مش پودر گرديد و از بخش پودر‌شده يك نمونه براي تجزيه انتخاب و مابقي بخش پودر شده زير200 مش بايگاني گرديد.

3-  آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميائي 

در اين پروژه 20 عنصر يعني Zn, Cr, Ti, Mn, Sr, Ba, Au, As, Sb, Bi, Hg, W, Pb, Ni, Mo, Sn, Ag, Co, Fe, Cu,  مورد تجزيه شيميائي قرار گرفتند.

3-1- روش آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميائي و حد حساسيت دستگا‌هها

مهمترين پارامتر در انتخاب روش آناليز حد حساسيت
 آن مي‌باشد. اصولاً وجود مقادير سنسورد براي يك عنصر در تجزيه و تحليل‌هاي آماري اختلال ايجاد مي‌كند و علاوه بر اين از آنجا كه در اكتشافات ژئوشيميائي اهميت و كاربرد مقادير عددي مربوط به هر يك از عناصر صرفاً به منظور مقايسه نسبي آنها با يكديگر براي تعيين مقادير آنومالي مي‌باشد، لذا حصول مقادير عددي (غير سنسورد
) براي يك عنصر از درجة اهميت بالائي برخوردار است. حد حساسيت يك روش  آزمايشگاهي براي يك عنصر در ارتباط با مقدار زمينة  آن انتخاب مي‌شود و بايد كوچكتر از آن باشد. لذا با توجه به توضيحات فوق مقادير حد حساسيت براي عناصر مورد نظر با توجه به تكنيك‌هاي آزمايشگاهي موجود و مقدار زمينة عناصر تعيين شد تا با توجه به فراواني كم عناصر دربرخي از اين سنگ‌ها تا حد امكان مقادير غير‌سنسورد حاصل شود.

3-2- دقت آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميائي 

در مباحث ژئوشيمي يكي از سه مؤلفة اصلي خطاي كلي در عمليات اكتشافي، خطاي آزمايشگاهي است و بدست آوردن اين خطا براي اطلاع از ميزان دقت آناليز حائز اهميت است. از آنجا كه در پروژه‌هاي ژئوشيميائي در مقياس ناحيه‌اي هدف سنجش نسبي مقادير هر عنصر نسبت به يكديگر به منظور معرفي نواحي اميدبخش مي‌باشد، لذا دقت اندازه‌گيري‌ها در مقايسه با صحت آنها از درجة اهميت بيشتري برخوردار است. به همين دليل با آناليز تكراري نمونه‌هاي ژئوشيميائي دقت عمليات مورد بررسي قرار گرفت. براي بررسي دقت آناليز به ازاء هر 15-10 نمونه ژئو‌شيميايي يك نمونه تكراري (حدود 10% كل  نمونه‌ها) آناليز مي‌گردد. در اين پروژه 79 نمونه بصورت تكراري و كاملاً تصادفي در كل محدوده مورد بررسي انتخاب گرديدند.              

در مرحلة نخست جهت بررسي وضعيت دقت عمليات از دياگرام كنترلي طراحي شده براي 10% خطا كه در سال 1976 توسط تامپسون ارائه شده استفاده گرديد. بدين منظور ابتدا جداول (2-1) تا (2-20) ترسيم شد. در اين جدول‌ها در ستون اول نام متغير، در ستون دوم شماره سريال نمونه‌ها، در ستون‌هاي سوم و چهارم مقادير اندازه‌گيري شده براي هر جفت نمونه، در ستون پنجم مقدار ميانگين و در ستون ششم قدر مطلق تفاضل هر زوج نمونه آورده شده است. در دياگرام كنترلي تامپسون، محورهاي افقي و قائم به ترتيب مقادير ميانگين و قدر مطلق تفاضل دو اندازه‌گيري را نشان مي‌دهد. پس از پياده كردن نقاط مربوط به جفت نمونه‌هاي آناليز شده در صورتيكه 90% داده‌ها زير خط معادل10% و 99% داده‌ها زير خط معادل 1% قرار گيرند خطا درحد 10% خواهد بود. لذا بر اساس داده‌هاي موجود در جدول (2-1) و (2-20) دياگرام‌هاي كنترلي هر يك از عناصر ترسيم گرديد. 

اشكال (2-1) و (2-10) دياگرام كنترلي عناصر مورد نظر را نشان مي‌دهد. با بررسي اين دياگرام‌ها ديده مي‌شود كه براي كليه عناصر دقت آناليز از شرايط قابل قبولي برخوردار است. اشكال و جداول ذكر شده در ضميمه فصل دوم آورده شده‌اند.

در مرحلة بعد براي اطلاع از ميزان خطاي نسبي (RE) از پراش آناليز نمونه‌ها استفاده شد كه با محاسبه پراش مي‌توان ضريب اطمينان (CI) مربوط به آناليز نمونه‌ها در سطح اعتماد 95% را محاسبه نمود و سپس بوسيلة آن مقدار خطاي نسبي را بدست آورد. علاوه بر آن خطاي نسبي و خطاي استاندارد(SE)  هر عنصر نيز محاسبه شد.  ميزان خطاي نسبي و استاندارد در جدول (2-21) آورده شده است. همانطور كه ديده مي‌شود عناصر  Au, W, Cr  و  As ميزان خطاي نسبي بالائي را نشان مي‌دهند. ميزان متوسط خطاي نسبي در سطح اعتماد 95% برابر24/28% مي‌باشد. شكل (2-11) ميزان خطاي نسبي را براي عناصر مختلف به‌صورت نمودار نشان مي‌دهد. 
پردازش داده‌ها

مقدمه

مهمترين هدف اكتشافات به روش رسوبات آبراهه‌اي تعيين محدوده آنومالي‌هاست. از آنجا كه تعيين محدوده آنومالي‌ها ماهيت نسبي دارد و اين نسبت از طريق مقايسه اعداد حاصل از آناليز شيميايي مشخص مي شود در نتيجه آناليز داده‌ها بايد با دقت صورت گيرد. امروزه علوم مختلف در ارتباط با يكديگر مي‌باشند و مي‌توانند در ارائه نتايج به همديگر كمك كنند. بكارگيري نرم‌افزار رايانه‌اي سرعت عمل و دقت پردازش  داده‌ها را بالا برده است و استفاده از تكنيك‌ها و روش‌هاي آماري منجر به ارائه تجزيه و تحليل معتبرتري شده است.

1- محاسبات آماري داده‌هاي خام

اولين مرحله در پردازش داده‌‌هاي ژئوشيميايي بررسي پارامتر‌هاي آماري مربوط به تك‌تك عناصر جهت شناخت ماهيت توزيع هر يك از آنها مي‌باشد چرا كه اين شناخت در پي‌گيري ادامه پردازش داده‌ها تأثير چشمگيري دارد. بدين منظور اقدام به محاسبه پارامترهاي آماري توزيع متغير‌هاي موجود گرديد تا با توجه به تعيين ماهيت نرمال يا لاگ‌نرمال هر عنصر بتوان پارامترهاي آماري دقيق‌تري براي عناصر مورد مطالعه بدست آورد. هيستوگرام‌هاي فراواني و منحني فراواني تجمعي اين متغير‌ها در شكل‌هاي ( 3-1 ) تا (3 -20) آمده است(ضميمه فصل سوم). پارامترهاي آماري مربوط به اين عناصر نيز آمده است. همانطوري‌كه ديده مي‌شود اكثر عناصر داراي توزيع لاگ‌نرمال هستند. شكل توزيع فراواني بعضي از عناصر وجود جوامع آماري مختلف را نشان مي‌دهد كه اين مسأله در ساده‌ترين حالت مي‌تواند بصورت دو جامعه آنومال و غير‌آنومال در نظر گرفته شود ولي با توجه به ماهيت نمونه‌‌برداري از رسوبات آبراهه‌اي مي‌توان در پيدايش چنين جوامعي عوامل ليتولوژي و زمين‌شناسي را مؤثر دانست. بدين منظور با بررسي جوامع مختلف سنگي كل جامعه نمونه‌برداري را مي‌توان به جوامع همگن ليتولوژي تقسيم نمود و اثرات ليتولوژيكي را در حد احتمال حذف كرد.

2- جدايش جوامع سنگي

يكي از ساده‌ترين شرايط لازم براي تحليل صحيح مقدار جوامع ژئوشيميايي، همگن بودن آنهاست و هرگونه انحراف در صحت چنين شرايطي مي‌تواند كم و بيش موجب انحرافاتي در تخمين مقاديرگردد و در نهايت به نتايج نادرستي منجر شود. يكي از عواملي كه موجب ايجاد چنين ناهمگوني در جوامع حاصل از بررسي رسوبات آبراهه‌اي مي‌گردد نوع رخنمون‌هاي سنگي موجود در حوضه آبريز است كه باعث ايجاد ناهمگني در رسوبات حاصل از فرسايش آنها مي‌گردد چرا كه تغييرات ليتولوژي در ناحيه منشأ رسوبات آبراهه‌اي مي‌تواند زياد باشد و از طرفي مقادير زمينه عناصر مورد بررسي در اين سنگ‌ها تا چندين برابر ممكن است تغيير كند. از آنجا كه هر رسوب آبراهه‌اي فقط از سنگ‌هاي بالادست مشتق مي‌شود، تقسيم‌بندي جوامع سنگي بر مبناي نوع يا انواع سنگ بسترهاي رخنمون‌دار موجود در بخش بالادست هر نمونه صورت گرفته است. جدول ( 3-1) تقسيم‌بندي نمونه‌ها بر اساس سنگ بالادست‌شان را نشان مي‌دهد. همانطوريكه ديده مي‌شود، زيرجامعه‌هاي اصلي موجود در اين برگه شامل موارد زير مي‌باشد: 

1- زيرجامعه تك‌سنگي، شامل171 نمونه 

2- زير‌جامعه دو سنگي، شامل268 نمونه 

3- زير‌جامعه سه‌سنگي، شامل 120 نمونه 

4- زير جامعه چهار‌سنگي، شامل91 نمونه  

5- زير‌جامعه بيش از چهار‌سنگي، شامل 59 نمونه 

جدول (3-1) تيپ‌هاي سنگي مختلف كه معرف تمامي ليتولوژي موجود در منطقه مي‌‌باشد به همراه علامت اختصاري كه براي هر نوع ليتواوژي انتخاب گرديده را نشان مي‌دهد. علائم اختصاري

بكار برده شده براي تعيين جنس سنگ‌ها بر اساس نقشه زمين‌شناسي 1:100000 بوده است. شكل‌هاي (3-21) و (3-22)  هيستوگرام توزيع تعداد نمونه‌اي ژئوشيميايي را بر اساس جوامع سنگي مختلف نشان مي‌دهد. نمودار دايره‌اي درصد جوامع مختلف را نشان مي‌دهد. جامعه تك‌سنگي24%، جامعه دو‌سنگي 38%، جامعه سه‌سنگي 17%، جامعه چهار‌سنگي 13% و بيش از چهار‌سنگي 8% از كل جامعه نمونه‌برداري را تشكيل مي‌دهد. در بين جوامع تك‌سنگي واحد ليتولوژيكي (Sh) از ساير واحد‌ها گسترش خيلي بيشتري دارد كه حدود 51% از كل نمونه‌هاي داراي يك نوع سنگ بالادست را به خود اختصاص داده است. در جامعه دو‌سنگي واحد ليتولوژيكي An-Sh وCo-Sh (به ترتيب 25% و20%)، در جامعه سه‌سنگي واحد‌هاي ليتولوژيكي Co-An-Sh و An-Ba-To بيشترين گسترش را به خود اختصاص داده‌اند.

لازم به ذكر است كه در جدايش جوامع سنگي در منطقه تحت پوشش بايستي عامل زماني در نظر گرفته نشد. بدين معني كه اگر سنگ بالادست رخنمون‌دار در آبراهه از جنس آهك باشد چه اين آهك متعلق به پركامبرين باشد و يا كرتاسه اثري در طبقه‌بندي نداشته و هر دو بعنوان يك جامعه سنگ بالادست مورد بررسي قرار گرفتند. علت آنست كه گاهي تفكيك‌هاي زماني روي سنگ‌هاي بالادست آنقدر افزايش خواهد يافت كه ممكن است در هر جامعه فقط چند نمونه قرار گيرد در نتيجه تحليل آماري روي آنها خطاي بيشتري را بوجود خواهد آورد و اين امر موجب كاهش شديد دقت تخمين‌هاي بعدي خواهد شد.   

3- بررسي مقدار كلارك عناصر در سنگهاي رخنمون‌دار در منطقه

بطور كلي مقدار اندازه‌گيري شده هر عنصر در سنگ و يا رسوب آبراهه‌اي را مي‌توان به دو مؤلفه        سن‌ژنتيك (وابسته به زايش سنگ) و اپي‌ژنتيك (وابسته به كاني‌سازي احتمالي) نسبت داد. لذا بعضي از آنومالي‌‌‌هاي  ژئوشيميايي در ارتباط با كاني‌سازي نبوده بلكه تغييرات ليتولوژي آنها را ايجاد مي‌كند.

عناصـري مانند Pb, Sr, Ba, Be كه بيشتر با سنگ‌هاي فلسيك همراهند و بصورت محلول جامد دركاني‌هايي مثل فلدسپات‌ها و ميكاها جاي مي‌گيرند، مؤلفه‌هاي سن‌ژنتيك بيشتري دارند و بدين ترتيب ممكن است آنومالي دروغين ايجاد نمايند.

از موارد ديگري كه مي‌توان مثال زد شيل، بخصوص شيل‌هاي سياه‌رنگ غني از مواد آلي است كه در آنها مقدار زمينه تعدادي از عناصر بالا بوده است و در نتيجه پتانسيل زيادي براي ايجاد آنومالي‌هاي دروغين دارند كه با توجه به نقشه زمين‌شناسي مناطق اين عوامل بايد در نظر گرفته شوند. 

جدول (3-2) مقدار فراواني عناصر را در تيپ‌هاي سنگي آذرين و رسوبي با گسترش نسبتاً زياد نشان مي دهد. از اين نقطه نظر اكثر عناصر نسبت به سنگ بستر رخنمون‌دار در حوضه آبريز حساسيت نشان مي‌دهند. بيشترين حساسيت از آن كبالت با ضريب480 (ماكزيمم مقدار آن در سنگ‌هاي‌ بازيك و حداقل آن در سنگ‌هاي‌ آهكي است) و سپس مس با ضريب87، باريم84، نيكل65، استرانسيوم5/24، كروم17، موليبدن13و آرسنيك13مي‌باشد.   

اين ارقام نشان مي‌دهد كه مقدار يك عنصر در حوضه آبريز تا جائيكه به ليتولوژي حوضه آبريز مربوط مي شود، بشدت تغيير‌پذير بوده و بدون نرماليزه‌ كردن مقدار عنصر نسبت به جنس سنگ‌هاي بالادست در حوضه آبريز امكان دستيابي به يك جامعه همگن كه بتوان بر اساس آن مقادير زمينه، حد آستانه‌اي و آنومالي‌ها را در آنها مشخص كرد، غير ممكن مي‌باشد.

4- بررسي زمينه محلي در هر يك از جوامع سنگي و مقايسه آنها با جامعه كلي

تمركز عناصر در اطراف آنومالي‌ها اغلب به دليل بالا بودن غلظت اين عناصر نسبت به مقدار زمينه آشكار مي‌گردد. از اينرو اگر مقدار زمينه يك عنصر يا گروهي از عناصر مورد نظر معين و شناخته شود در اين صورت وجود آنومالي‌هاي‌ پنهاني ممكن است آشكار گردد. 

در بيشتر موارد اطراف نهشته‌هاي كانساري يك كاهش تدريجي در غلظت بعضي عناصر ديده مي‌شود اين كاهش تا آنجا ادامه مي‌يابد كه تقريباً به يك حد ثابتي كه همان مقدار زمينه است

مي‌رسد. بنابراين  مي‌توان گفت هر آنومالي بوسيله منطقه‌اي كه در آن غلظت يك عنصر خاص كم و بيش ثابت مي‌باشد احاطه مي‌گردد.

مقدار زمينه هر عنصر در جوامع سنگي مختلف متفاوت است. براي محاسبه مقدار زمينه ابتدا جدايش جوامع سنگي صورت گرفت و سپس براي هر كدام از جوامع سنگي مقدار آن محاسبه شد. در اين رابطه چون مقدار ميانگين تحت تأثير مقادير حدي در تابع چگالي احتمالي است بنابراين از مقدار ميانه كه مستقل از تغييرات فوق بوده استفاده شده است. در اين خصوص مقدار ميانه بعنوان زمينه انتخاب گرديده است. شكل ( 3-23) تا (3-26) مقادير عناصر مختلف در جوامع سنگي متفاوت و همين‌طور در كل جامعه نمونه‌برداري بصورت هيستوگرام نشان مي‌دهد.

5- محاسبه شاخص غني‌شدگي براي هر جامعه و همگن‌سازي جوامع

عناصر درمحيط‌هاي مختلف رفتارهاي متفاوتي از خود نشان مي‌دهند. برخي از متغيرها در تعدادي از محيط‌هاي سنگي غني‌شدگي انتخابي، برخي ديگر رفتاري مشابه تهي‌شدگي انتخابي و برخي نيز ممكن است توزيع نسبتاً نرمال از خود نشان دهند. در نتيجه با اين شرايط نمي‌توان جوامع سنگي مختلف را مستقيماً با يكديگر مخلوط و تحت عنوان يك جامعه در نظر گرفت. لذا بايستي به منظور اختلاط نمونه‌هاي مربوط به جوامع مختلف و ايجاد يك جامعه همگن عاري از تغييرات ليتولوژيكي، اثرات مربوط به ليتولوژي را حتي‌الامكان حذف نمود. براي اين منظور از شاخص غني‌شدگي استفاده شده است. شاخص غني‌شدگي يك عنصر خاص در يك نمونه معين به مقدار غلظت آن عنصر در نمونه و فراواني همان عنصر در كل جامعه نمونه‌برداري بستگي دارد. بنابراين اگر فراواني و غلظت يك عنصر هر دو با شيب ثابتي افزايش يا كاهش يابند شاخص غني‌شدگي ثابت باقي مي‌ماند. بطور خلاصه مي‌توان گفت شاخص غني‌شدگي نشان‌دهنده غني‌شدگي يا  تهي‌شدگي يك عنصر در هر نمونه است. بديهي است عناصري كه مقدار شاخص غني‌شدگي‌شان بيشتر از واحد باشد غني‌شده و آنهايي كه كمتر از واحد باشند تهي‌شده تلقي مي‌گردند. 

6- محاسبات پارامترهاي آماري شاخص‌هاي غني‌شدگي 

با بررسي پارامترهاي آماري شاخص غني‌شدگي جامعه همگن و مقايسه آنها با داده‌هاي خام با انتقال فايل حاوي داده‌اي شاخص غني‌شدگي به محيط نرم افزار SPSS هيستوگرام‌هاي عمودي عناصر مختلف ترسيم شد كه در اشكال( 3-27 ) تا ( 3-46 ) آمده است(ضميمة فصل سوم). پارامتر‌هاي آماري مربوط به اين عناصر نيز همراه اين اشكال آورده شده است.مقايسه هيستوگرام‌ها و پارامترهاي آماري مربوط به جامعه شاخص‌هاي غني‌شدگي كه بصورت جوامع آماري مختلف در هيستوگرام‌ها و پارامترهاي آماري عناصر مورد بررسي ديده مي‌شود همچنان وجود جوامع آماري مختلف را در توزيع اكثر عناصر نشان مي‌دهد. بررسي پارامترهاي آماري عناصر مختلف مشخص مي‌كند كه تمامي متغيرها از خود ماهيت لاگ نرمال نشان مي‌دهند و دربعضي از موارد شكل تابع توزيع ناهمگن‌تر شده است. اين امر نشان مي‌دهد كه وجود ناهمگني در توزيع صرفاً ناشي از عوامل ليتولوژيكي نبوده و عوامل كاني‌سازي احتمالي (يا جامعه آنومال) در اين ناهمگني تأثير داشته است و نمي‌تواند ناشي از تغيير‌پذيري در يك جامعه همگن باشد كه بخشي از اين جامعه همگن بصورت جامعه مجزا يا جامعه آنومال ظاهر شده است.

7- بررسي مقادير خارج از رده (Outlier  Samples)

نمونه‌هاي دور افتاده نمونه‌هايي هستندكه مقادير غلظت‌شان نسبت به ديگر نمونه‌ها خيلي بالاتر است. بطوريكه اگر نمودار جعبه‌اي (Box Plot) آنها ترسيم شود، اين نمونه‌ها به نحو بارزي خودشان را از بقيه جدا  مي‌كنند. نمونه‌هاي دورافتاده ممكن است ناشي از خطاي اندازه‌گيري و يا حتي آنومالي‌ها باشند. نمونه‌هاي دورافتاده موجب افزايش قابل توجهي در ميزان ضريب همبستگي مي‌شود. 

براي كاهش اين تأثير دو راه وجود دارد:

محاسبه ضريب همبستگي با استفاده از روش‌هاي غير‌پارامتري مانند روش اسپيرمن (Spearman) و ديگري خارج نمودن اين نوع داده‌ها از گروه نمونه‌هاست كه در حالت دوم مي‌توان از روش‌هاي ترسيمي يا آماري استفاده نمود. 

جدول (3-3) نمونه‌هاي داراي مقادير خارج از رده عناصر مختلف را نشان مي‌دهد.

8- نرمال‌سازي شاخص‌هاي غني‌شدگي 

استفاده از برخي روش‌هاي آماري مانند محاسبه ضريب همبستگي پيرسن متضمن نرمال بودن تابع توزيع متغيرهاي مورد مطالعه است در حاليكه توابع توزيع اغلب متغيرهاي ژئوشيميايي از نوع لاگ‌نرمال است به همين دليل قبل از استفاده از اين روش، شاخص‌هاي غني‌شدگي بايد نرمال شوند. براي نرمال كردن توابع از روشهاي مختلفي استفاده مي‌شود. در مواردي كه با تبديل لگاريتمي ساده نتوان توزيع داده‌ها را به توزيع نرمال نزديك كرد ممكن است با افزودن يا كاستن يك مقدار عددي كه به تمام داده‌ها افزوده يا كاسته مي‌شود، آن را به توزيع نرمال نزديك كرد. مقدار اين عدد با سعي و خطا بدست مي‌آيد به اين ترتيب كه سعي مي شود مقداري از a كه به ازاي آن تابع توزيع نرمال مي‌شود، انتخاب گردد. از ديگر روش‌هايي كه براي نرمال كردن داده‌ها بكار مي‌رود روش كاكس و باكس است.

براي اثبات نرمال شدن داده‌ها از هيستوگرام‌ها، منحني توزيع تجمعي و پارامترهاي آماري مربوط به تك‌تك عناصر استفاده شده است. اشكال ( 3-47) تا ( 3-66 ) هيستوگرام‌ها و منحني توزيع عناصر را نشان مي‌دهد. پارامترهاي آماري مربوط به اين عناصر نيز همراه اين شكل‌ها آمده است. با توجه به اين اشكال و پارامترهاي آماري مربوط به داده‌هاي نرمال شده مي‌توان گفت كه مقادير چولگي و كشيدگي متغيرها در مقايسه با مقادير متناظر مربوط به شاخص‌هاي غني‌شدگي نرمال شده تا چه اندازه كاهش يافته و منحني توزيع آنها به شكل يك خط راست كه مبين توزيع نرمال مي‌باشد ظاهر شده است.

9- تعيين ضرايب همبستگي

تجزيه و تحليل داده‌ها در ژئوشيمي اكتشافي در بيشتر موارد تجربي بوده و اين امر بعلت خصلت عددي اين داده‌ها و نبود مدل‌هاي رياضي لازم جهت توصيف نوع منبع، چگونگي تفريق، مهاجرت، ته‌نشست و تمركز عناصر كمياب در سنگ‌هاست. موضوع اصلي ژئوشيمي اكتشافي الگوهاي ژئوشيميايي غيرعادي يا آنومالي‌هاي ژئوشيميايي است كه با كاني‌سازي همراه مي‌باشند. شناخت ارتباط و همبستگي‌هاي ژنتيكي متقابل بين عناصر مختلف مي‌تواند در شناخت دقيق‌تر تغييرات موجود در محيط‌هاي ژئوشيميايي بكار گرفته شوند. يكي از روشهاي آماري جهت شناخت روابط بين عناصر، تعيين ضرايب همبستگي آنهاست. اصولاً تعيين ضرايب همبستگي براي دو هدف عمده انجام مي‌گيرد:

الف- كشف همبستگي بين متغيرها        

ب- تخمين مقدار يك متغير از روي يك يا چند متغير ديگر

بنابراين يكي از تكنيك‌هاي آماري كه بايد در مطالعات ژئو‌شيميايي بكار گرفته شود تعيين همبستگي بين جفت متغيرهايي است كه احتمالاً در ارتباط با يكديگر هستند. اين معيار، ضريب همبستگي خطي نام دارد كه براي اندازه‌گيري ميزان رابطه خطي بين دو متغير بكار مي‌رود. هر چه پراكندگي نقاط در نمودار پراكنش بيشتر باشد پيوند متغيرها ضعيف‌تر است. 

در جدول ( 3-4 ) محاسبه ضريب همبستگي پيرسن آمده است. بر پايه اين جدول ضريب همبستگي مشاهده شده بين عناصرCo,Ni(0.836), Cr,Ni(0.731), Mo,Sn(0.580)  Ag,Mo(0.618), Pb,Mo(0.656), Sn,Pb(0.5) Ba,Sr(0.727), Co,Cr(0.584), Zn,Ag(0.727), Sn,Ag(0.572), Sn,Mo(0.580), Zn,Mo(0.724), Zn,Pb(0.699), Ag,Pb(0.654)   در سطح  اعتماد مطلوب (99%) مي‌باشد اين ضرايب نشاندهنده ارتباط پاراژنتيكي بين عناصر مي‌باشد. نكته قابل توجه وجود همبستگي منفي بين عناصرCr,Sb(-0.041), Cr,Bi(-0.181), Cr,W(-0.181)  است كه حكايت از وجود رابطه معكوس بين اين متغيرها دارد.

در محاسبه ضريب همبستگي خطي (روش پيرسن) تأثير نمونه‌هاي دور‌افتاده (Outliers) كه ممكن است ناشي از خطاي اندازه‌گيري و يا حتي آنومالي باشد بسيار زياد است بطوريكه گاهي وجود يك نمونه دورافتاده موجب افزايش قابل توجهي در ميزان ضريب همبستگي مي‌شود. يكي از روش‌هاي حذف اين تأثير محاسبه ضريب همبستگي با استفاده از روش‌هاي ناپارامتري مانند روش اسپيرمن (Spearman) مي‌باشد. در جدول (3-5 ) محاسبه ضريب همبستگي به روش اسپيرمن آمده است. بر پايه جدول ضريب همبستگي مشاهده شده بين زوج متغيرهايAg,Zn(0.732), Sn,Ag(0.576),   Cr,Ni(0.657), Ag,Pb(0.663), Sn,Pb(0.595), Pb,Mo(0.663), Zn,Mo(0.736), Co,Ni(0.804), (Cr,Co(0.508 ،( Zn,Sn(0.604), Ag,Mo(0.649), Sn,Mo(0.593), Ba,Sr(0.646در سطح اعتماد 99% مي‌باشد كه بطور معناداري با صفر تفاوت دارد. مقايسه ضريب همبستگي بين زوج  متغير‌ها به روش پيرسن و اسپيرمن نشان مي‌دهد كه اختلاف بين ضرايب همبستگي عناصر متناظر دو روش تقريباً كم است كه حكايت از توزيع نسبتاً نرمال عناصر و همينطور عدم تأثير نمونه‌هاي دور افتاده دارد.

براي بررسي چگونگي تأثير غلظت هر نمونه در مقدار محاسبه شده ضريب همبستگي دياگرام‌هاي پراكندگي براي عناصر مخالف ترسيم شد كه در شكل‌هاي (3-67) تا (3-68) آورده شده است. اين نمودار براي زوج متغيرهايي كه بيشترين همبستگي را نشان مي‌دهند ترسيم شده‌اند.                                 10- تجزيه و تحليل خوشه‌اي

هر تجزيه و تحليل چند متغيره كه بر روي بيش از دو متغير انجام گيرد مي‌تواند در قالب آناليز‌هاي    چند‌متغيره بيان شود. غالب تكنيك‌هاي چند متغيره در اصل بسط و توسعه آناليز‌هاي تك‌متغيره و آناليز‌هاي دو‌متغيره مي‌باشند. تجربه نشان مي‌دهد كه چنانچه تركيبي از متغيرها بجاي يك متغير بكار گرفته شوند و از نتايج تركيبي آنها استفاده شود امكان تشخيص هاله‌هاي مركب ژئوشيميايي در اطراف توده‌هاي كانساري به‌مراتب افزايش مي‌يابد و از طرفي اثرات خطاهاي تصادفي در بكارگيري تركيبي متغيرها نسبتاً كاهش مي‌يابد.

از مزاياي استفاده از روش‌هاي چند متغيره كاهش تعداد متغيرها در مباحث داده‌پردازي و در نتيجه كاستن از تعداد نقشه‌هاست. با استفاده از اين روش‌ها امكان مقايسه متغيرها و كسب نتايج راحت‌تر خواهد بود. يكي از روش‌هاي چند متغيره روش آناليز خوشه‌اي است. آناليز خوشه‌اي يك روش آماري چند‌متغيره است كه عناصر را بر اساس شباهت تغييرپذيري بين آنها در قالب دسته‌ها و گروه‌هايي طبقه‌بندي مي‌كند. دلايل زيادي براي ارزشمند بودن آناليز خوشه‌اي وجود دارد از جمله اينكه آناليزهاي خوشه‌اي مي‌تواند در پياده كردن گروههاي واقعي كمك كند و همچنين از تراكم داده‌ها بكاهد. البته بايد توجه داشت كه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند گروه‌هاي غير قابل انتظاري را ايجاد نمايد كه بيانگر روابط جديدي خواهند بود و بايد مورد بررسي قرار گيرند.

الگوريتم‌هاي زيادي براي آناليز خوشه‌اي پيشنهاد شده است. از گسترده‌ترين روش‌هايي كه در علوم‌زمين مورد استفاده قرار مي‌گيرد، تكنيك‌هاي سلسله مراتبي يا طبقه‌بندي مي‌باشد كه موجب تشكيل و بدست آوردن دندروگرام مي‌شود. اين روش با محاسبه فاصله هر عضو از ساير اعضاء شروع مي‌شود و از ماتريس همبستگي ميان عناصر استفاده مي‌گردد.

نتايج حاصله از آناليز خوشه‌اي عناصر مورد مطالعه در شكل (3-69) آمده است. همانطوريكه ديده مي‌شود آناليز خوشه‌اي نتايج بدست آمده از ضرايب همبستگي را تأييد مي‌نمايد. با توجه به دندروگرام داده‌هاي نرمال‌شده ميتوان سه گروه اصلي را جدا نمود كه بيانگر ارتباط پاراژنزي بين متغيرها مي‌باشد.

گروه اول شامل عناصر Cu, Au, Fe, Co, Cr, NiوHg مي‌باشد. در اين گروه عنصرCo, Ni بيشترين ارتباط و تشابه را نشان مي‌دهند كه اين دو به عنصر Cr متصل مي‌شود و سه عنصر Co,Cr,Ni به Au متصل مي‌شوند. در همين گروه Cu  و Fe و جيوه با همديگر ارتباط و همبستگي نشان مي‌دهند.

گروه دوم شامل عناصرBi, Sb, As, Sn, Mo, Pb, Zn, Ag وW مي‌باشد كه در اين گروه عناصرAg,Mo, Pb و Zn  ارتباط و همبستگي بيشتري با هم نشان مي‌دهند.

گروه سوم شامل عناصر Sr, Ba, MnوTi مي‌باشد. در اين گروه عناصر Ba و Sr بيشترين ارتباط و همبستگي را نشان مي‌دهند. 

11- تجزيه عاملي (Factor Analysis)

بطور كلي امروزه تجزيه عاملي در اكتشافات ژئوشيميايي از پيچيده‌ترين مسائل مي‌باشد. بررسي و مطالعه همزمان تغييرات متغيرهاي مورد بررسي در يك نقطه و انعكاس نحوه تغييرات آنها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در واقع مسأله اصلي، بيان همبستگي بين مقادير غلظت عناصر به منظور نمايش الگوي تغييرات همزمان آنها در يك مكان است. بدين منظور در جهت كاستن از تعداد داده‌ها از تجزيه و تحليل فاكتوري استفاده گرديده است.

هدف از بكار‌گيري اين تكنيك عبارتست از: 

1- تشخيص متغيرهاي كنترل‌كننده اصلي از متغيرهاي فرعي و يا به عبارت ديگر يافتن مينيمم تعداد متغيرهايي كه بتوانند ماكزيمم درصد تغييرات مشاهده شده در داده‌‌هاي ژئوشيميايي را تشريح كنند. 

2- تعيين سهم نسبي هر يك از فاكتورها در بوجود آمدن تغييرات توزيع عناصر

در اكتشافات ژئو‌شيميايي فاكتورها ممكن است بيانگر آثار تركيبي فرآيندهاي ژئوشيمياي متعددي مانند هوازدگي، توزيع ثانويه، جذب سطحي و يا حتي كاني‌سازي باشند بنابراين فاكتور آناليز مي‌تواند به نوعي منعكس كننده همراهي‌هاي ژئوشيميايي باشد كه در خلال فرآيندهاي ياد شده ايجاد مي‌شود. فاكتور آناليز يكي از بهترين روش‌ها جهت آشكار‌سازي روابط پنهاني بين نمونه‌ها، متغيرها و فاكتورهاست. در روش تجزيه عاملي هر متغير ابتدا بصورت يك بردار در دستگاه مختصات قائم نشان داده مي‌شود بگونه‌اي كه طول بردار معرف بزرگي متغيرها مي‌باشد. ميزان انطباق و همبستگي يك متغير با متغير ديگر بصورت كسينوس زاويه بين آنها تعريف مي‌شود.

نتايج حاصل از بكارگيري اين روش در جدول (3-6) آورده شده است. جدول اول مربوط به تست KMO است. مقادير بزرگ KMO دلالت بر تأئيد تجزيه عاملي دارد. در برگه 1:100000 سهل‌آباد عدد 

بدست آمده براي تست KMO حدود 778/0 مي‌باشد كه مناسب بوده و انجام فاكتور آناليز را تأييد مي‌كند. آزمون كرويت بارتلت كه به آزمون فرض ماتريس واحد بودن ماتريس ضرايب همبستگي اشاره مي‌كند معني‌دار مي‌باشد. جدول بعدي جدول Total Variance Explained مي‌باشد. در اين جدول پارامترهاي آماري شامل مقادير ويژه، واريانس و واريانس تجمعي هر مؤلفه همراه با مقادير مشاركت هر مؤلفه محاسبه گرديده است. با توجه به اين جدول بيشترين مقدار ويژه در ارتباط با مؤلفه اول و برابر با 465/4 و بعد مؤلفه دوم برابر با 852/3 مي‌باشد. 

براي نشان دادن نسبت مقادير ويژه به تعداد مؤلفه‌ها از نمودار صخره‌اي(Scree Plot) استفاده شده است. دراين نمودار حداكثر تغييرات تا عامل ششم است و از عامل ششم به بعد شيب تغييرات تقريباً ثابت باقي مي‌ماند. در نهايت پنج فاكتور جدا گرديد: 

1- فاكتور اول شامل عناصر Ag,Sn,Mo,Pb و  Znاين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصر Pb,Mo,Ag,Zn وSn  قرار دارد.

2- فاكتور دوم شامل عناصرCo,Ni وCr مي‌باشد بطوريكه اين فاكتور به ترتيب بيشتر تحت تأثير عناصرNi بعدCo وCr قرار دارد.

3- فاكتور سوم شامل عناصرBi وW مي‌باشد بطوريكه اين فاكتور بيشتر تحت تأثير Bi و بعدW مي‌باشد.

4- فاكتور چهارم شامل عناصر  Cu , Mو Fe مي‌باشد بطوريكه اين فاكتور به ترتيب بيشتر تحت تأثير عناصر Mn و بعدCu  وFe مي‌باشد.

5- فاكتور پنجم شامل عناصرAs و Sb مي‌باشد بطوريكه اين فاكتور بيشتر تحت تأثير عناصرAs و بعدSb   مي‌باشد.

تخمين شبكه‌اي شاخص‌هاي غني‌شدگي

مقدمه

با گذشت زمان و افزايش مخارج پروژه‌هاي اكتشافي، سعي بر آن است كه با بكارگيري تكنيك‌هاي آماري پيچيده‌تر، دامنه تخمين را از نظر بعد مسافت افزايش داد تا از اين رهگذر بتوان تعداد نمونه‌هاي لازم را براي تخمين در سطح اعتماد معين كاهش داد. اين كاهش تعداد نمونه‌ها البته بدون پايين آوردن سطح اعتماد (تخمين) خود موجب كاهش مخارج اكتشافي مي‌گردد‌‌ زيرا مخارج ساير فازهاي اكتشافي (از قبيل آماده‌سازي، آناليز و پردازش) ارتباط مستقيمي با تعداد نمونه‌ها دارد. معمولاً برگه‌هاي 1:100000 زمين‌شناسي در كشور ما مساحتي حدود 2500 كيلومتر‌مربع را شامل مي‌شود كه اگر دانستية يك نمونه براي هر 3 كيلومترمربع را در نظر بگيريم، براي هر برگه حدود 800 نمونه بايد برداشت شود. در چنين شرايطي اگر نقشه1:100000 زمين‌شناسي را به 2500 سلول با مساحت يك كيلومترمربع تقسيم نماييم كل 800 نمونه برداشت شده احتمالاً در حدود 800 سلول توزيع خواهد شد و از بقيه 1700 سلول باقيمانده نمونه‌اي برداشت نمي‌شود. به اين ترتيب هيچ تخمين مستقيمي نمي‌تواند براي حدود 70% از مساحت نقشه صورت پذيرد. اين تحليل ساده نشان مي‌دهد كه تا چه اندازه به تكنيك‌هاي آماري كه بتواند دامنه تخمين مقدار متغيرها را به بخش اعظمي از هر نقشه افزايش دهد نياز مي‌باشد. اين تكنيك كه در اين گزارش تحت عنوان تخمين شبكه‌اي از آن نام برده مي‌شود به ما اجازه مي‌دهد تا با داشتن اطلاعات مستقيم از حدود 800 سلول شبكه بتوانيم تخمين‌هاي لازم از فراواني عناصر و شاخص غني‌شدگي مربوط به آنها را به بقيه سلول‌ها بسط دهيم. در چنين حالتي افزايش تعداد سلول‌هايي كه در مورد آنها داده‌اي بدست مي‌آيد موجب مي‌گردد تا ارتباط بين فراواني يك عنصر در سلول‌ها ظاهر گشته و امكان ارزيابي منطقه‌بندي‌هاي موجود در نقشه توزيع يك عنصر فراهم گردد. براي مثال هر‌گاه يك آنومالي بوسيلة تعداد زيادي سلول از مقادير زمينه محصور گردد، ارزش و اعتماد آن مقدار آنومالي زير سئوال خواهد بود ولي اگر يك مقدار آنومالي بوسيله چندين سلول با مقدار حد آستانه‌اي محصور گردد و آنها نيز توسط سلول‌هايي از مقادير زمينه محاط گردند در اينصورت اين مدل تغييرات تدريجي از اطراف به مركز آنومالي، موجب افزايش مقدار آنومالي مي‌گردد. چنين ارزيابي‌هايي در صورتي ميسر است كه از تكنيك شبكه‌اي استفاده گردد.

از ديگر امتيازات اين روش تخمين آن است كه يك شبكه نامنظم نمونه‌برداري را به يك شبكه منظم تخمين تبديل مي‌كند. مهمترين ويژگي بررسي رسوبات رودخانه‌اي به منظور ارزيابي پتانسيل كاني‌سازي، مي‌تواند ناشي از اين واقعيت باشد كه مقدار هر متغير در رسوبات رودخانه‌اي داراي خاصيت برداري است. جهت اين بردار بطريقي است كه همواره مقادير بالادست خود را معرفي مي‌كند. بعبارت ديگر ارقام حاصل از بررسي رسوبات رودخانه‌اي برخلاف ساير روشهاي ژئوشيميايي خاصيت جهت يافتگي دارند و همواره انعكاس‌دهندة تغييرات در ناحيه بالادست خود مي‌باشند. الگوريتم كنوني بنحوي طراحي شده كه اثر مهم‌تر تخمين را بحساب آورد.

تكنيك تخمين شبكه‌اي شامل چند بخش به شرح زير است:

الف- انتخاب يك شكل هندسي كه بتواند حتي‌الامكان ناحيه حوضة آبريز بالادست هر نمونه را مشخص كند. اين شكل هندسي مي‌تواند بصورت‌هاي مختلفي انتخاب گردد. براي مثال ناحيه بالادست هر نمونه در حوضة آبريز را مي‌توان بصورت مثلث، بيضوي، چند‌ضلعي و يا قطاعي از يك دايره در نظر گرفت كه محل نمونه در يكي از رئوس اين اشكال هندسي قرار خواهد گرفت. بنظر مي‌رسد كه انتخاب چند‌ضلعي به انطباق فيزيكي بيشتر با حوضة آبريز منتهي مي‌شود و از ديگر اشكال هندسي مناسب‌تر است ولي محاسبات و عمليات مربوط به آن بسيار پيچيده‌تر و پرحجم است. در مقابل انتخاب قطاع گرچه ممكن است از نظر هندسي انطباق كمتري با طبيعت حوضة آبريز داشته باشد و نتوان صددرصد مساحت تحت پوشش يك حوضة آبريز را در آن محصور نمود ولي به علت تعداد پارامترهاي لازم براي مشخص نمودن آن از امتيازات بالايي نسبت به ساير اشكال برخوردار است. در اين مطالعه براي مشخص كردن محدودة هر حوضة آبريز از اين شكل هندسي استفاده شده‌ است.

ب- زاويه مركزي در قطاع كه بخشي از حوضة آبريز را مي‌پوشاند در محل نمونه قرار داده مي‌شود و كمان انتهايي قطاع بالاترين بخش حوضة آبريز را مي‌پوشاند و دو ضلع قطاع بايد حتي‌المقدور منطبق بر خط‌الرأس‌هاي دو طرف حوضة آبريز بالادست نمونه مربوط باشند. پارامترهايي كه براي هر قطاع بايد اندازه‌گيري شده و در محاسبات وارد شود عبارتند از:

ـ مختصات x,y نقطة رأس قطاع كه همان نقطة نمونه‌برداري مي‌باشد.

ـ زاويه مركزي قطاع (Q)

ـ مختصات نقطة انتهايي حوضة آبريز مربوطه كه حتي‌الامكان منطبق بر نقطة وسط كمان قطاع خواهد بود.

الف- شرح موقعيت محدوة آنومالي‌هاي مقدماتي

در اين بخش مناطق عناصر مختلف براي هر برگه50000 :1 تشريح مي‌گردند. مقادير فراواني بين 5/99-5/97% بعنوان آنومالي درجه دو و مقادير بالاي 5/99% بعنوان آنومالي درجه يك در نظر گرفته شدند. در اين بخش همچنين براي هر منطقه مساحت آنومالي‌هاي درجه يك و دو عناصر مربوطه از نقشه تخمين غني‌شدگي همان عنصر مشخص شده است.

 1–  آنومالي‌هاي Au (نقشة شمارة 1)

 الف– برگة‌ 1:50000 گزديز

شرق سرتاك:

در اين منطقه آنومالي‌هاي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و5/1 كيلومتر‌مربع واقع شده است. ليتولوژي در محدوده اين آنومالي شامل كنگلومرا، مارن، آندزيت، دياباز، توف‌ ديابازي، سرپانتينيت، آمفيبوليت، سنگ آهك، آميزة رنگين، گابرو، توف، ليسونيت، پيروكسنيت، دونيت و شيل مي‌باشد. آلتراسيون در محدوده اين آنومالي از نوع آرژيليتي، ليمونيتي و هماتيتي مي‌باشد.

 ب – برگة‌ 1:50000 سهل‌آباد

 شمال شيرشتر:

در اين منطقه آنومالي‌هاي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت 5/3 و5/4 كيلومتر‌مربع ديده مي‌شود. ليتولوژي در محدوده اين آنومالي شامل سنگ آهك ، دياباز، توف‌ ديابازي، گرانيت، گرانوديوريت، ديوريت، مارن، ماسه‌سنگ، توف، كنگلومرا، دونيت، سرپانتينيت، گابرو، آلبيت‌سرسيت‌شيست، كوارتزيت، گنايس، ليسونيت و آمفيبوليت مي‌باشد. آلتراسيون در محدوده اين آنومالي در حد ضعيف تا متوسط و از نوع سيليسي، آرژيليتي و سرپانتيني‌ مي‌باشد. ضمناً مينراليزاسيون در محدودة آنومالي شامل رگه‌هاي منيزيتي مي‌باشد.

شمال‌شرق شيرشتر:

اين منطقه داراي آنومالي درجة 2 به وسعت 5/2 كيلومتر‌مربع مي‌باشد. سنگ‌هاي بالا‌دست آن شامل سنگ‌هاي اولترابازيك،‌ سنگ آهك نوموليت‌دار، دياباز، مارن‌ سبز، ماسه‌سنگ، توف، كنگلومرا، دونيت و سرپانتينيت مي‌باشد. آلتراسيون در محدوده اين آنومالي از نوع سرپانتيني‌، آرژيليتي، سيليسي و سرسيتي مي‌باشد. 

غرب شيرشتر:

آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي 25/2 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده‌ مي‌شود. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل سنگ‌هاي اولترامافيك،‌ دونيت و سرپانتينيت مي‌باشد. آلتراسيون در حد ضعيف تا متوسط و از نوع سرپانتيني، آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد.

شرق فيروزآباد: 

آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي5/2 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده‌ مي‌شود. ليتولوژي در محدوده اين آنومالي شامل كنگلومرا مي‌باشد.

 ج – برگة‌ 1:50000 دوزنگان

جنوب دهك:

در اين محدوده آنومالي‌هاي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 75/1 و 75/3 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده‌ مي‌شود. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت،‌ توف،‌ پيروكسن‌آندزيت و شيل‌ مي‌باشد. آلتراسيون درمحدوده اين آنومالي از نوع ليمونيتي، آرژيليتي، هماتيتي و كلريتي مي‌باشد.

جنوب غرب دهك: 

آنومالي درجة 1 تقريبا به وسعت 25/0 كيلومتر‌مربع در اين منطقه واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل دياباز، شيل‌، توف‌ سياه، ماسه‌سنگ سبز مي‌باشد. آلتراسيون در محدوده اين آنومالي در حد متوسط تا شديد و از نوع سرسيتي، ليمونيتي، آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد.

غرب كردآباد: 

اين محدوده داراي آنومالي‌هاي درجة  1 و 2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/2 كيلومتر‌مربع مي‌باشد. ليتولوژي در محدوده اين آنومالي شامل فيليت، مارن، ماسه‌سنگ و سنگ آهك نوموليت‌دار مي‌باشد و آلتراسيون از نوع آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد. 

 د – برگة‌ 1:50000 هشتوگان

شمال‌شرق دستگرد:

آنومالي‌هاي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 1 و 5/3 كيلومتر‌مربع در اين محدوده ديده‌ مي‌شود. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل دياباز، سنگ‌هاي اولترابازيك و پيروكسن‌آندزيت مي‌باشد. آلتراسيون در محدوده اين آنومالي از نوع سرپانتيني، آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

شمال دستگرد: 

آنومالي درجة 2 به وسعت 25/1 كيلومتر‌مربع در اين محدوده واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل سنگ‌هاي اولترامافيك و ليسونيت مي‌باشد. آلتراسيون در محدوده اين آنومالي از نوع ليمونيتي، هماتيتي و سرپانتيني مي‌باشد.

جنوب دستگرد:  

آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي 1 كيلومتر‌مربع در اين محدوده واقع شده است. ليتولوژي بالا‌دست اين آنومالي شامل سنگ‌هاي اولترابازيك سرپانتيني‌،‌ آميزة رنگين، پيروكسن‌آندزيت و سنگ آهك مي‌باشد و آلتراسيون در حد متوسط و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

شمال‌شرق هشتوگان : 

در اين منطقه آنومالي‌هاي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 5/0 و 25/1 كيلومتر‌مربع ديده‌ مي‌شود. ليتولوژي در محدوده اين آنومالي شامل كنگلومرا و آندزيت‌ پيروكسن‌دار مي‌باشد.

شمال‌شرق نوذر:

آنومالي درجة 2 به وسعت 25/2 كيلومتر‌مربع در اين محدوده واقع شده است. ليتولوژي در محدوده اين آنومالي شامل آندزيت‌ پرفيري آلتره و فيليت مي‌باشد و آلتراسيون در حد شديد و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد. 

جنوب‌غرب دوار:

آنومالي درجة 2 به وسعت 5/3 كيلومتر‌مربع در اين منطقه واقع شده است. ليتولوژي در محدوده اين آنومالي شامل مارن و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

غرب دوار:

آنومالي درجة 2 به وسعت 5/2 كيلومتر‌مربع در اين محدوده واقع شده است. ليتولوژي در محدوده اين آنومالي شامل پيروكسن‌آندزيت و آميزة رنگين مي‌باشد و آلتراسيون در حد ضعيف و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد. 

   2 – آنومالي‌هاي As (نقشة شمارة 2)

       الف – برگة‌ 1:50000 كلات گزديز

شرق سارتك:

در اين محدوده آنومالي‌هاي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت 25/1 و5/7 كيلومتر‌مربع ديده مي‌شود. ليتولوژي بالا دست شامل سنگ‌هاي اولترامافيك،‌ ليسونيت،‌ آلبيت‌سرسيت‌شيست، بازالت، توف مارني و اولترابازيك‌هاي سرپانتيني‌ مي‌باشد. آلتراسيون در محدوده اين آنومالي در حد ضعيف تا متوسط و از نوع سرپانتيني‌، آرژيليتي، پروپليتي، ليمونيتي، كلريتي و كربناتي مي‌باشد.

غرب زنگي‌آباد:

آنومالي درجة 2 به وسعت 75/0 كيلومتر‌مربع در اين محدوده واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آندزيت دگرگون‌شده، شيل فيليتي، شيل آهكي و ماسه‌سنگ مي‌باشد. آلتراسيون در محدوده اين آنومالي مشاهده نمي‌شود.

 ب – برگة 1:50000 سهل‌آباد

جنوب شرق فيروزآباد:

آنومالي درجة 2 به وسعت 1 كيلومتر‌مربع در اين محدوده  واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن  شامل كنگلومرا مي‌باشد.

 ج – برگة 1:50000 دوزنگان

جنوب‌غرب داركوران:

آنومالي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت 5/2 كيلومتر‌مربع ديده مي‌شود. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل گرانيت، توف، پيروكسن‌آندزيت و شيل مي‌باشد. آلتراسيون در محدوده اين آنومالي در حد ضعيف تا متوسط و از نوع سيليسي، پروپليتي و ليمونيتي مي‌باشد.

غرب ريق‌آباد:

آنومالي درجة 2 به وسعت 5/2 كيلومتر‌مربع در اين محدوده واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل دياباز و شيست مي‌باشد. آلتراسيون در محدوده اين آنومالي از نوع آرژيليتي، پروپليتي و ليمونيتي مي‌باشد.

جنوب غرب دهك:

آنومالي درجة 2 به وسعت 5/1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن    شامل شيل، توف ماسه‌اي ، پيروكسن‌آندزيت، دياباز، توف ديابازي، داسيت، آندزيت، سنگ آهك و توف شديداً دگرگون‌شده مي‌باشد. در ضمن آلتراسيون در حد متوسط و از نوع سيليسي، آرژيليتي، پروپليتي، هماتيتي و ليمونيتي است.

 د– برگة 1:50000 هشتوگان

جنوب‌غرب هشتوگان:

آنومالي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 5/3 كيلومتر‌مربع دراين منطقه واقع شده است. ليتولوژي در محدوده اين آنومالي شامل فيليت، اسليت، دياباز، سنگ آهك، آندزيت، آندزيت پرفيري شديداً آلتره، مرمر، كوارتزفيليت و كنگلومرا مي‌باشد. در ضمن آلتراسيون از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

شمال هشتوگان:

آنومالي درجة 1 به وسعت 5/0 كيلومتر‌مربع دراين منطقه واقع شده است و سنگ بالا‌دست آن شامل سنگ آهك، ماسه‌سنگ و سنگ‌هاي اولترامافيك مي‌باشد. آنومالي درجة 2 ديگري  به وسعت 75/2 كيلومتر‌مربع در شمال آنومالي فوق واقع شده است. ليتولوژي در محدوده اين آنومالي نيز شامل مارن، ماسه‌سنگ ژيپس‌دار و پيروكسن‌آندزيت مي‌باشد. همچنين آلتراسيون در حد ضعيف و از نوع پروپليتي و آرژيليتي مي‌باشد. در جنوب‌شرق آنومالي قبلي، آنومالي درجة 2 ديگري به وسعت 5/2 كيلومتر‌مربع واقع شده و سنگ بالادست آن شامل مارن و ماسه‌سنگ ژيپس‌دار مي‌باشد.

غرب گل‌اندام:

آنومالي درجة 2  به وسعت 75/2 كيلومتر‌مربع دراين منطقه واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن  شامل بازالت و سنگ‌هاي اولترامافيك مي‌باشد. آلتراسيون درمحدوده اين آنومالي از نوع پروپليتي و سرپانتيني بوده و كاني‌زايي شامل عدسي‌هايي از كروميت و رگه‌هاي منيزيتي در داخل سنگ‌هاي اولترامافيك مشاهده شده‌ است.

شرق دوار:

آنومالي درجة 2  به وسعت 25/2 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده‌مي‌شود. ليتولوژي بالا دست آن شامل بازالت و سنگ‌هاي اولترامافيك مي‌باشد و آلتراسيون در محدوده آن از نوع سرپانتيني مي‌باشد. 

شمال‌غرب دوار:

در اين محدوده آنومالي درجة 2  به وسعت 25/3 كيلومتر‌مربع ديده‌ مي‌شود.  ليتولوژي بالادست آن شامل داسيت، گابرو، دياباز، اولترابازيك‌ها و فيليت بوده و آلتراسيون از نوع پروپليتي و سرپانتيني‌ مي‌باشد.

شمال اولنگ‌شونو:

آنومالي درجة 2 به وسعت 75/1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده‌ مي‌شود . ليتولوژي بالادست آن   شامل سنگ آهك، ماسه‌سنگ، توف, مارن، كنگلومرا، پيروكسن‌آندزيت، آميزة ‌رنگين، بازالت و سنگ‌هاي اولترامافيك مي‌باشد. آلتراسيون در محدوده اين آنومالي در حد ضعيف تا متوسط و از نوع آرژيليتي، پروپليتي، سيليسي و كلسيتي‌ مي‌باشد.

 3– آنومالي‌هاي Ag (نقشه شماره 3)

 الف – برگه 1:50000 كلات گزديز

غرب زنگي‌آباد:

در اين محدوده آنومالي‌هاي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 3 و 1 كيلومتر‌مربع ديده‌ مي‌شود. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل شيل‌ آهكي ماسه‌اي، سنگ آهك، ماسه‌سنگ، پيروكسنيت، سنگ‌هاي‌ اولترابازيك، بازالت، توف مارن‌دار، كنگلومرا، پيروكسن‌آندزيت، آندزيت دگرگون‌شده و شيل‌ فيليتي مي‌باشد و آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف و از نوع آرژيليتي، سيليسي و كلريتي مي‌باشد.

غرب و شمال ابراهيمي:

آنومالي‌ درجة 2 به وسعت 4 كيلومتر‌مربع در اين محدوده قرار گرفته است. واحدهاي بالادست آن   شامل پيروكسنيت، ليسونيت، توف دياباز، مارن، كنگلومرا، آندزيت پرفيري، دياباز، گابرو، دونيت، آمفيبوليت، آهك فسيل‌دار، آميزة ‌رنگين، سرپانتينيت و شيل مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنومالي از نوع پروپليتي و سرپانتيني مي‌باشد.

شمال‌غرب كوهارود:

در اين محدوده آنومالي‌ درجة 2 به وسعت 75/1 كيلومتر‌مربع  قرار گرفته است. واحدهاي بالادست آن شامل اولترابازيك‌هاي سرپانتيني، ملانژ متامورفيك، كنگلومرا، مارن، ماسه‌سنگ و مقدار كمي سنگ‌ آهك مي‌باشد.

جنوب‌غرب كلات ميرسيمين : 

آنومالي‌ درجة 2 به وسعت 5/1 كيلومتر‌مربع به صورت پراكنده در اين محدوده قرارگرفته است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل ملانژ متامورفيك، كنگلومرا و مقدار كمي مارن مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنومالي در حد ضعيف و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

 ب – برگة‌ 1:50000 سهل‌آباد

غرب شيرشتر:

در اين محدوده آنومالي‌هاي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 1 و 25/0 كيلومتر‌مربع  قرار گرفته است. ليتولوژي بالادست آن  شامل دونيت و سرپانتينيت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف و از نوع آرژيليتي، سيليسي و سرپانتيني مي‌باشد.

جنوب غرب شيرشتر:

آنومالي‌ درجة 2 به وسعت 5/4 كيلومتر‌مربع در اين منطقه قرار گرفته است. ليتولوژي بالادست آن   شامل دونيت و سرپانتينيت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنومالي در حد متوسط تا شديد و از نوع آرژيليتي، سيليسي و سرسيتي مي‌باشد.

جنوب‌غرب اسماعيل‌آباد:

در اين منطقه آنومالي‌ درجة 2 به وسعت 25/2 كيلومتر‌مربع  قرار گرفته است. ليتولوژي بالادست آن    شامل كنگلومرا، مارن، فيليت و شيل مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنومالي در حد ضعيف و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

 ج – برگة‌ 1:50000 دوزنگان

حوالي خسروآباد و شمال آن:

آنومالي درجة 1 و 2 به وسعت 75/2 و 3 كيلومتر‌مربع در اين منطقه قرار گرفته است. ليتولوژي         بالادست آن شامل شيل فيليتي، فيليت و شيل مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنومالي در حد ضعيف و از نوع آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد.

جنوب و حوالي كلات موش‌پايين:

آنومالي درجة 1 و 2 به وسعت 25/2 و  1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه قرار گرفته است. واحدهاي      بالادست آن  شامل داسيت، آندزيت، توف، كنگلومرا و مارن مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنومالي در حد متوسط و از نوع هماتيتي، كائولينيتي، آرژيليتي و ليمونيتي مي‌باشد.

جنوب‌غرب دهك:

در اين منطقه آنومالي درجة 1 و 2 به وسعت 25/0 و 25/0 كيلومتر‌مربع قرار گرفته است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيل، داسيت، آندزيت، توف‌ ماسه‌اي، دياباز، توف ديابازي و توف شديداً دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد متوسط تا شديد و از نوع سيليسي، كائولينيتي، آرژيليتي و ليمونيتي مي‌باشد.

شمال قاضي‌دري پايين:

آنومالي‌ درجة 2 به وسعت  5/2 كيلومتر‌مربع در اين منطقه  قرار گرفته است. ليتولوژي بالادست آن   شامل اولترابازيك و دياباز مي‌باشد و آلتراسيون مشاهده شده از نوع سيليسي، كائولينيتي، آرژيليتي و ليمونيتي مي‌باشد.

جنوب‌غرب حسن‌آباد جمالي:

در اين منطقه آنومالي‌ درجة 2 به وسعت  75/1 كيلومتر‌مربع قرار گرفته است. ليتولوژي بالادست آن   شامل اسليت و فيليت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنومالي در حد ضعيف و از نوع سيليسي، كائولينيتي و آرژيليتي مي‌باشد.

شمال‌غرب كلات علي‌عوض:

آنومالي‌ درجة 2 به وسعت  25/1 كيلومتر‌مربع دراين منطقه قرار گرفته است. واحدهاي بالادست آن شامل كنگلومرا، مارن، بازالت‌، داسيت، توف‌ برشي و مقدار كمي‌ مارن مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد متوسط و از نوع سرپانتيني، سرسيتي، كلريتي و آرژيليتي مي‌باشد.

شمال غرب دره‌كوران:

آنومالي‌ درجة 2 به وسعت  5/0 كيلومتر‌مربع دراين منطقه قرار گرفته است. واحدهاي بالادست آن   شامل مارن، ماسه‌سنگ، مقداري آهك و فيليت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد شديد تا متوسط و از نوع سرسيتي،‌ ليمونيتي و آرژيليتي مي‌باشد.

 د – برگة‌ 1:50000 هشتوگان

شمال دشت‌گرد دره‌كوران:

در اين محدوده آنومالي‌ درجة 2 به وسعت 5/2  كيلومتر‌مربع قرار گرفته است. واحدهاي بالادست آن    شامل اولترابازيك، آهك‌ توده‌اي، مارن، ماسه‌سنگ و ژيپس مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد متوسط و از نوع كربناتي،‌ ليمونيتي و آرژيليتي مي‌باشد.

غرب دستگرد:

آنومالي‌ درجة 2 به وسعت  75/1 كيلومتر‌مربع در اين محدوده قرار گرفته است. ليتولوژي بالادست آن شامل مارن، ماسه‌سنگ، ژيپس، كنگلومرا و‌ بازالت مي‌باشد.

 جنوب غرب نوذر:

در اين محدوده آنومالي‌ درجة 2 به وسعت  1 كيلومتر‌مربع قرار گرفته است. واحدهاي بالادست آن    شامل مارن و ‌سنگ آهك مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف و از نوع سيليسي،‌ پروپليتي،‌ هماتيتي،‌ ليمونيتي و آرژيليتي مي‌باشد. در ضمن كاني‌زايي مگنتيت در محدودة اين آنومالي مشاهده شده است.

شمال‌غرب اولنگ‌شونو:

آنومالي‌ درجة 2 به وسعت  75/0 كيلومتر‌مربع در اين محدوده قرار گرفته است. ليتولوژي بالا‌دست آن شامل مارن‌، ماسه‌سنگ، آهك و بازالت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد شديد تا متوسط و از نوع سيليسي و پروپليتي مي‌باشد.

 4– آنومالي‌هاي Bi (نقشه شماره 4)

 الف – برگه 1:50000 كلات گزديز

شمال شرق سرتاك:

در اين محدوده آنومالي درجة 1 و 2 به وسعت  75/1 و 5/2 كيلومتر‌مربع قرار گرفته است. ليتولوژي بالا دست آن شامل توف‌ مارني، كنگلومرا، ماسه‌سنگ و شيل‌ آهكي مي‌باشد. 

شمال زنگي‌آباد:

آنومالي‌ درجة 2 به وسعت  5/3 كيلومتر‌مربع در اين محدوده قرار گرفته‌ است. ليتولوژي بالادست آن  شامل شيست، فيليت، سنگ‌هاي اولترامافيك، پيروكسن‌آندزيت و آلبيت‌سرسيت‌شيست مي‌باشد.

 غرب زنگي‌آباد:

در اين محدوده آنومالي‌ درجة 2 به وسعت  3 كيلومتر‌مربع قرار گرفته است. واحدهاي بالادست آن     شامل كنگلومرا، ماسه‌سنگ،‌ مارن و شيل‌ آهكي با عدسي‌هايي از سنگ آهك مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف و از نوع سيليسي، سرسيتي، كلريتي و پروپليتي مي‌باشد.

 ب – برگه 1:50000 دوزنگان

جنوب‌غرب حسين‌آباد:

آنومالي‌ درجة 1 به وسعت 25/1 كيلومتر‌مربع در اين محدوده قرار گرفته است. واحدهاي بالادست آن شامل پيروكسن‌آندزيت، شيل‌ و توف مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده درحد متوسط و از نوع سيليسي، آرژيليتي و ليمونيتي مي‌باشد.

شمال‌غرب پورنگان:

در اين محدوده آنومالي‌ درجة 2 به وسعت  75/1 كيلومتر‌مربع  قرار گرفته است. ليتولوژي بالادست آن شامل فيليت، كنگلومرا، ماسه‌سنگ و‌ مارن مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف و از نوع سيليسي، سرسيتي و آرژيليتي مي‌باشد.

شمال‌شرق كلات‌نو:

آنومالي‌ درجة 2 به وسعت 5/1 كيلومتر‌مربع در اين محدوده قرار گرفته است. واحدهاي بالادست آن شامل كنگلومرا، ماسه‌سنگ،‌ مارن، فيليت، بازالت، داسيت، آندزيت، توف‌ شديداً آلتره، توف‌ برشي، متادياباز، دياباز و سنگ آهك مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف تا متوسط و از نوع سيليسي، سرسيتي و آرژيليتي مي‌باشد.

شمال‌غرب كلاته‌ موش‌پايين:

در اين محدوده آنومالي‌ درجة 2 به وسعت 5/1 كيلومتر‌مربع قرار گرفته است. واحدهاي بالادست آن شامل فيليت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف و از نوع سيليسي مي‌باشد.

شمال‌غرب كلات‌ علي‌عوض:

آنومالي‌ درجة 2 به وسعت 25/1 كيلومتر‌مربع در اين محدوده قرار گرفته است. ليتولوژي بالادست آن  شامل فيليت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف و از نوع سيليسي مي‌باشد.

شرق كردآباد:

در اين محدوده آنومالي‌ درجة 2 به وسعت 5/0 كيلومتر‌مربع  قرار گرفته است. واحدهاي بالادست آن شامل فيليت، دياباز، سنگ آهك، مرمر، كوارتزفيليت، كنگلومرا و‌ آندزيت پرفيري شديداً دگرسان‌شده مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف و از نوع سيليسي مي‌باشد.

 ج – برگه 1:50000 هشتوگان

غرب هشتوگان:

آنومالي درجة 1 و 2 به وسعت 2 و 5/9 كيلومتر‌مربع در اين محدوده قرار گرفته است. واحدهاي       بالادست آن شامل فيليت، اسليت، دياباز، سنگ آهك، آندزيت‌ پرفيري شديداً آلتره، ‌مرمر، كوارتزفيليت، كنگلومرا و‌ آندزيت پرفيري شديداً دگرسان‌شده مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف، متوسط تا شديد و از نوع آرژيليتي، كلريتي، ليمونيتي و پروپليتي مي‌باشد.

 5– آنومالي‌هاي Co (نقشه شماره 5)

 الف – برگه 1:50000 كلات گزديز

زنگي‌آباد:

در اين محدوده آنومالي درجة 1 و 2 به وسعت 5/0 و 5/4 كيلومتر‌مربع قرار گرفته است. ليتولوژي     بالادست آن شامل شيل آهكي ماسه‌اي، سنگ‌هاي‌ اولترامافيك، شيست، ليسونيت، ماسه‌سنگ، پيروكسنيت، بازالت، توف مارن‌دار، كنگلومرا، پيروكسن‌آندزيت، آندزيت دگرگون‌شده، شيل‌ فيليتي و توف مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنومالي از نوع آرژيليتي، سرپانتيني، هماتيتي و ليمونيتي مي‌باشد.

جنوب زنگي‌آباد:

آنومالي‌ درجة 2 به وسعت 5/1 كيلومتر‌مربع در اين محدوده گرفته است. ليتولوژي بالادست آن شامل شيل آهكي ماسه‌اي با لنزهاي سنگ آهك، توف مارني، كنگلومرا، مارن،‌ اولترامافيك و ماسه‌سنگ مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف و از نوع آرژيليتي، ليمونيتي و پروپليتي مي‌باشد.

 ب – برگه 1:50000 سهل‌آباد

شمال شيرشتر:

در اين محدوده آنومالي درجة 1 و 2 به وسعت 75/1 و 25/8 كيلومتر‌مربع قرارگرفته است. ليتولوژي  بالادست آن شامل سنگ‌هاي اولترامافيك، ليسونيت، گرانوديوريت، دونيت، سرپانتينيت، ‌دياباز، سرسيت‌شيست، كوارتزيت، گنايس، ليسونيت و آمفيبوليت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف تا متوسط و از نوع سيليسي، سرپانتيني، هماتيتي و ليمونيتي مي‌باشد.

شرق فيروزآباد:

آنومالي‌ درجة 2 به وسعت 25/1 كيلومتر‌مربع در اين محدوده قرار گرفته است. ليتولوژي بالادست آن  شامل مخروط‌افكنه‌هاي جوان مي‌باشد. 

 ج – برگه 1:50000 دوزنگان

جنوب‌غرب حسن‌آباد جمالي:

در اين محدوده آنومالي‌ درجة 2 به وسعت 5/1 كيلومتر‌مربع ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن محدودة آنومالي شامل فيليت و اسليت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنومالي از نوع سيليسي، آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

شمال‌شرق توتسك:

در اين محدوده آنومالي‌ درجة 2 به وسعت 25/1 كيلومتر‌مربع ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل آندزيت، داسيت، توف و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنومالي از نوع ليمونيتي، آرژيليتي، هماتيتي و كمي ليمونيتي مي‌باشد.

 د– برگه 1:50000 هشتوگان

جنوب‌غرب دوار:

آنومالي‌ درجة 1 به وسعت 5/3 كيلومتر‌مربع در اين محدوده قرار گرفته است. واحدهاي بالادست آن  شامل كنگلومرا و فيليت مي‌باشد.

 شمال دستجرد:

در اين محدوده آنومالي درجة  1 و 2 به ترتيب به وسعت 1 و 5/3 كيلومتر‌مربع قرار گرفته است. واحدهاي بالادست آن شامل پيروكسن‌آندزيت، سنگ‌هاي اولترامافيك، آمفيبوليت، دياباز، سنگ آهك فسيل‌دار، بيوتيت‌گنايس، توف ديابازي، ليسونيت،‌ آميزة رنگين،‌ گابرو، سنگ آهك، توف، شيل، پيروكسنيت و دونيت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنومالي از نوع آرژيليتي، پروپليتي و سرپانتيني مي‌باشد. آثاري از كروميت در بخش‌هايي از توده‌هاي اولترامافيك مشاهده مي‌شود. ضمناً اثراتي از كاني‌زايي مس به صورت پراكنده و كم وجود دارد.

شمال‌غرب دوار:

آنومالي‌هاي درجة 2 به وسعت 75/11 كيلومتر‌مربع در اين محدوده قرار گرفته است. واحدهاي بالادست آن  شامل فيليت و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد خيلي شديد و از نوع ليمونيتي، آرژيليتي، سيليسي و پروپليتي مي‌باشد.

 6 – آنومالي‌هاي مس ( نقشه شماره 6)

 الف - برگه 1:50000 كلات گزديز

كوهارود:

در اين محدوده آنومالي‌هاي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت 3 و 5/0كيلومتر‌مربع ديده مي‌شود. واحدهاي بالادست آن شامل آميزة رنگين مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف تا متوسط از نوع آرژيليتي، پروپليتي، سيليسي وكربناته مي‌باشد. ضمناً در محدوده اين آنومالي كانه‌زايي مس از نوع رگه‌اي ديده مي‌شود.

 ب) برگه 1:50000 سهل‌آباد

جنوب‌شرق تيغدر:

آنومالي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت 1و 25/3 كيلومتر‌مربع در اين محدوده ديده مي‌شود. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل توف، كنگلومرا و داسيت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد متوسط تا شديد و از نوع آرژيليتي همراه با كانه‌زايي پيريت مي‌باشد.

شمال‌شرق شيرشتر:  

در اين محدوده آنومالي درجة 2 به وسعت 5/8 كيلومتر‌مربع ديده مي‌شود. واحدهاي ليتولوژيكي       بالادست آن شامل سنگ‌هاي‌ اولترابازيك، سنگ آهك فسيل‌دار، دياباز، توف‌ ديابازي، گرانيت، گرانوديوريت، ديوريت، مارن، ماسه‌سنگ، سنگ آهك، توف، كنگلومرا، دونيت، سرپانتنيت، گابرو، آلبيت‌سرسيت شيست، ‌شيست، كوارتزيت، گنايس، ليمونيت و آمفيبو‌ليت مي‌باشد. آلتراسيون در محدوده اين آنومالي در حد متوسط و از نوع آرژيليتي، سيليسي و سرپانتيني مي‌باشد.

جنوب‌شرق شيرشتر : 

آنومالي درجة 2 به وسعت 5/2 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل  سنگ‌هاي اولترابازيك، ليسونيت، دونيت و سرپانتينيت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده‌ شده در حد متوسط تا شديد و از نوع آرژيليتي، سيليسي، ليمونيتي و سرپانتيني مي‌باشد.

 شمال‌ شيرشتر:

در اين محدوده آنومالي درجة 2 به وسعت 75/0 كيلومتر‌مربع ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌هاي اولترابازيك مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده‌ شده درحد متوسط و از نوع سيليسي و سرپانتيني مي‌باشد. ضمناً در اين محدوده آنومالي منيزيت به صورت رگه‌اي گسترش يافته است.

 شمال تيغدر:

آنومالي درجة 2  به وسعت 5/0 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. واحد‌هاي ليتولوژيكي        بالادست آن شامل توف و داسيت مي‌باشد. آلتراسيون در محدوده اين آنومالي در حد متوسط تا شديد و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

  ج) برگه 1:50000 دوزنگان

جنوب كردآباد:

در اين محدوده آنومالي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت‌ 5/1و25/0 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. واحد‌هاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل كوارتزفيليت، فيليت حاوي دياباز، آهك و راديو‌لا‌ريت مي‌باشد. آلتراسيون در محدوده اين آنومالي در حد متوسط و از نوع آرژيليتي، سيليسي و سرپانتيني مي‌باشد.

حوالي توتسك: 

در اين محدوده آنومالي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت‌ 5/0و8 كيلومتر‌مربع ديده مي‌شود. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل بازالت، داسيت، توف شديداً دگر‌گون‌شده، كنگلومرا، توف‌ برشي، فيليت، متا‌دياباز، دياباز، سنگ آهك، مارن و ماسه‌سنگ مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده‌ شده در حد متوسط تا شديد و از نوع آرژيليتي، پروپليتي و ليمونيتي مي‌باشد.

 شمال‌شرق ملاك‌آباد:

آنومالي درجة 2 به وسعت 25/3 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل فيليت و متا‌دياباز مي‌باشد. آلتراسيون در محدوده اين آنومالي در حد ضعيف تا متوسط و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

شمال‌شرق فرادون:

در اين محدوده آنومالي درجة 2  به وسعت 75/2 كيلومتر‌مربع ديده مي‌شود. واحدهاي ليتولوژيكي    بالادست آن شامل توف، كنگلومرا، داسيت، مارن، آندزيت و توف داسيتي برشي مي‌باشد. آلتراسيون در محدوده اين آنومالي در حد شديد و از نوع آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد.

 شمال‌ سايه سنگان:

آنومالي درجة 2  به وسعت 5/0كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل مارن، فيليت، ماسه‌سنگ، سنگ‌ آهك و آندزيت مي‌باشد. آلتراسيون در محدوده اين آنومالي در حد متوسط تا شديد و از نوع آرژيليتي، پروپليتي و ليمونيتي مي‌باشد. 

 د) برگه 1:50000 هشتوگان

حوالي كودش:

آنومالي درجة 1 به وسعت 2 كيلومتر‌مربع در اين محدوده اين منطقه ديده مي‌شود. واحدهاي بالادست آن شامل سنگ‌هاي اولترابازيك و آندزيت مي‌باشد. آلتراسيون در محدوده آنومالي از نوع كلريتي و سرپانتيني مي‌باشد. ضمناً در محدوده آنومالي منيزيت به صورت رگه‌اي گسترش يافته است.

 شمال كودش:

در اين محدوده آنومالي درجة 2 به وسعت 5/1 كيلومتر‌مربع ديده مي‌شود. واحدهاي بالادست آن شامل سنگهاي اولترابازيك، دياباز، ليسونيت و آندزيت مي‌باشد. آلتراسيون در محدوده آنومالي در حد متوسط و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

جنوب‌غرب كودش:

آنومالي درجة 2 به وسعت 25/1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. واحدهاي بالادست آن شامل داسيت و آندزيت مي‌باشد. آلتراسيون در محدودة اين آنومالي از نوع آرژيليتي، هماتيتي، كلريتي و ليمونيتي مي‌باشد. 

 7- آنومالي‌هاي Ba  (نقشه شمارة 7)

 الف – برگة 1:50000 سهل‌آباد

شمال‌غرب اسماعيل‌آباد:

آنومالي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت 75/0 و 75/2 كيلومتر‌مربع دراين محدوده ديده‌ مي‌شود. واحدهاي بالادست آن شامل داسيت، توف‌ برشي، آندزيت، توف شديداً آلتره،كنگلومرا، فيليت، متادياباز، سنگ آهك، ماسه‌سنگ و بازالت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده‌ شده در حد متوسط و از نوع آرژيليتي و ليمونيتي مي‌باشد.

 ب-برگه 1:50000 دوزنگان

شمال‌شرق و شرق كلات‌نو :

آنومالي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت 5/2و25/15 كيلومتر‌مربع در اين محدوده ديده‌ مي‌شود.  ليتولوژي بالادست آن شامل داسيت، مارن، آندزيت، توف شديداً آلتره،كنگلومرا، فيليت، متادياباز، سنگ آهك، ماسه‌سنگ و بازالت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده‌ شده در حد ضعيف تا متوسط و از نوع آرژيليتي، پروپليتي و كلريتي مي‌باشد. ضمناً كانه‌زايي اكسيد آهن و پيريت در اين منطقه مشاهده مي‌شود.

شرق كلات موش‌پائين:

آنومالي درجة 1و2 هر يك به وسعت 5/1 كيلومتر‌مربع در اين محدوده ديده‌ مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل داسيت، آندزيت، توف به شدت آلتره و برش توف داسيتي مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده‌ شده در حد متوسط تا شديد و از نوع آرژيليتي و سرسيتي مي‌باشد.

 شمال‌غرب و شمال كلات‌ علي‌عوض:

در اين محدوده آنومالي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت 1 و 7 كيلومتر‌مربع  قرار گرفته است. ليتولوژي بالادست آن شامل داسيت، مارن، مرمر، آندزيت، توف داسيتي برشي،كنگلومرا، فيليت، دياباز، سنگ آهك وكوارتزفيليت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده‌ شده در حد ضعيف تا متوسط و از نوع آرژيليتي مي‌باشد. 

جنوب‌شرق كلات موش‌پائين:

آنومالي درجة 2 به وسعت 75/1 كيلومتر‌مربع در اين محدوده ديده‌ مي‌شود.  ليتولوژي بالادست آن  شامل داسيت، مارن، بازالت، آندزيت، توف شديداً آلتره،كنگلومرا، فيليت، متادياباز، سنگ آهك، ماسه‌سنگ و بازالت مي‌باشد و آلتراسيون در حد ضعيف تا متوسط و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

 ج-برگه 1:50000 هشتوگان

غرب كودش:

آنومالي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت 75/1 و 2 كيلومتر‌مربع در اين محدوده ديده‌ مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل مارن و كنگلومرا مي‌باشد و آلتراسيون در حد متوسط تا شديد و از نوع آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد.

جنوب‌‌غرب دوار:

در اين محدوده آنومالي درجة 2 به وسعت 1 كيلومتر‌مربع قرار گرفته است. ليتولوژي بالادست آن     شامل مارن و كنگلومرا مي‌باشد.

شمال‌غرب دوار:

آنومالي درجة 2 به وسعت 1 كيلومتر‌مربع در اين محدوده ديده‌ مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن      شامل فيليت مي‌باشد. 

 8- آنومالي‌هايCr  ( نقشه شماره 8 )

      الف-برگة 1:50000 كلات گزديز

جنوب‌شرق كلات مير‌سيمين:

آنومالي درجة 2 به مساحت تقريبي 5/3 كيلومتر‌مربع در اين محدوده ديده‌ مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل ملانژ متا‌مورفيك، كنگلومرا و مقداري مارن مي‌باشد. آلترا‌سيون مشاهده شده در حد متوسط و از نوع پروپليتي مي‌باشد.

جنوب‌ كوهارد:

آنومالي درجة 2 به مساحت تقريبي 2 كيلومتر‌مربع در اين محدوده ديده‌ مي‌شود. ليتو‌لوژي بالادست آن شامل سنگ‌هاي اولترابازيك و گابرو مي‌باشد و آلترا‌سيون مشاهده شده در حد متوسط و از نوع پروپليتي مي‌باشد.

جنوب‌ زنگي‌آباد:

در اين محدوده آنومالي درجة 2 به مساحت تقريبي 75/0 كيلومتر‌مربع  اين منطقه ديده مي‌شود. ليتو‌لوژي بالادست آن شامل سنگ‌هاي اولترابازيك، كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد. آلترا‌سيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط و از نوع پروپليتي مي‌باشد.

غرب زنگي‌آباد:

آنومالي درجة 2 به مساحت تقريبي 5/0 كيلومتر‌مربع در اين محدوده ديده‌ مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل شيل‌ آهكي ماسه‌اي با سنگ آهك، ماسه‌سنگ، پيروكسنيت، سنگ‌هاي اولترابازيك، بازالت، توف مارن‌دار، كنگلومرا، پيروكسن‌آندزيت، آندزيت دگرگون‌شده و شيل فيليتي مي‌باشد و آلتراسيون مشاهده شده در حد متوسط و از نوع پروپليتي، آرژيليتي و كلريتي مي‌باشد.

 ب)برگة 50000/1 سهل آباد

شمال‌شرق شير‌شتر:

در اين محدوده آنوما‌لي درجة 1 و 2 به ترتيب  به وسعت تقريبي 25/2 و 25/0 كيلومتر‌مربع اين منطقه ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌هاي اولترا‌مافيك، ليسونيت، گرانوديوريت، سر‌پانتنيت و دونيت مي‌باشد و آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف و از نوع سر‌پانتيني و سيليسي مي‌باشد.

شرق فيروز‌‌آباد : 

در اين محدوده آنوما‌لي درجة 1و2 به ترتيب  به وسعت تقريبي 5/0و3 كيلومتر‌مربع ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل سر‌پانتنيت و دونيت مي‌باشد.

شمال‌شرق شير‌شتر:

در اين محدوده آنومالي درجة 2 به مساحت تقريبي 25/2 كيلومتر‌مربع ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌هاي اولترا‌مافيك، ليسونيت، گرانوديوريت، سر‌پانتنيت، ديوريت، سنگ آهك فسيل‌دار، گرانيت، توف ديابازي، مارن، ماسه‌سنگ، گابرو، آمفيبو‌ليت، شيست، گنايس و كوارتزيت مي‌باشد و آلتراسيون مشاهده شده از نوع ليمونيتي، هماتيتي و سرپانتينتي مي‌باشد.

 ج) برگة 50000/1 هشتو‌گان

جنوب‌غرب دوار:

آنومالي درجة 1 به مساحت تقريبي 5/3 كيلومتر‌مربع در اين محدوده ديده مي‌شود.ليتولوژي بالادست آن  شامل كنگلومرا و فيليت مي‌باشد.آلتراسيون در محدودة آنوما‌لي مشاهده نشده است. در اين منطقه همچنين آنوما‌لي‌هاي درجة 1 و 2 ديگري به ترتيب به وسعت تقريبي 25/1 و 25/0 كيلومتر‌مربع ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست اين آنومالي شامل كنگلومرا و آهك مي‌باشد.

جنوب‌غرب گال كبود:

در اين محدوده آنومالي درجة 2 به مساحت تقريبي 11 كيلومتر‌مربع ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌هاي اولترا‌بازيك سر‌پانتيني، بازالت، مارن، ماسه‌سنگ، پيروكسن‌آندزيت و كنگلومرا مي‌‌باشد و آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي از نوع ليمونيتي، سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

حوالي ابراهيمي:

آنومالي درجة 2 به مساحت تقريبي 5/4 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌هاي اولترا‌مافيك، آميزة رنگين، سر‌پانتنيت، بازالت، سنگ آهك، داسيت، توف شديداً آلتره، مارن، ماسه‌سنگ،گابرو و آمفيبو‌ليت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف و از نوع سيليسي، آرژيليتي ، كلسيتي و پرو‌پليتي مي‌باشد.

جنوب‌‌شرق گل‌اندام  : 

در اين منطقه آنومالي درجة 2 به مساحت تقريبي 5/2 كيلومتر‌مربع اين منطقه ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن  شامل پيروكسن‌آندزيت‌، اولترا‌بازيك‌هاي سر‌پانتينيزه، آمفيبو‌ليت، دياباز، سنگ آهك فسيل‌دار، توف، بيو‌تيت، گنايس، شيل، دونيت و سر‌پانتينيت مي‌باشد و آلتراسيون مشاهده شده در حد متوسط و از نوع آرژيليتي و پرو‌پليتي مي‌باشد.

جنوب‌‌‌غرب گل‌اندام:

آنومالي درجة 2 به مساحت تقريبي 25/1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن  شامل مارن و ماسه‌سنگ مي‌باشد. در ضمن آلتراسيون در محدودة آنوما‌لي مشاهده نشده است.

غرب دستگرد:

در اين منطقه آنومالي درجة 2 به مساحت تقريبي 75/1 كيلومتر‌مربع ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل مارن، ماسه‌سنگ و سنگ آهك نئوژن مي‌باشد.

جنوب‌‌‌غرب دستگرد:

در اين منطقه آنومالي درجة 2 به مساحت تقريبي 5/0 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل مارن، ماسه‌سنگ وكنگلومرا مي‌باشد.

شرق نوذر:

در اين منطقه آنومالي درجة 2 به مساحت تقريبي 25/0 كيلومتر‌مربع ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل آندزيت پرفيري شديداً آلتره و فيليت مي‌باشد و آلتراسيون در حد ضعيف و از نوع آرژيليتي، سيليسي و كلسيتي مي‌باشد.

 9- آنومالي‌هاي Fe ( نقشه شماره 9) 

 الف- برگة 1:50000 كلات گزديز:

غرب زنگي‌آباد:

آنومالي‌هاي پراكنده درجة 2 جمعاً به وسعت 5/1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه واقع شده است. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل شيل‌ آهكي و ماسه‌اي، ماسه‌سنگ، آهك، پيروكسنيت، سنگهاي‌ اولترابازيك، بازالت، توف، مارن، كنگلومرا، پيروكسن‌آندزيت، آندزيت‌ دگرگون‌شده و شيل‌ فيليتي مي‌باشد. آلتراسيون‌هاي كلريتي، آرژيليتي و سيليسي ضعيف در محدوده اين آنومالي مشاهده شده است . اين محدوده از نظر عناصر Pb,Zn,Sn,Ni,Cr,Co,Ag نيز ناهنجاري نشان مي‌دهد.

جنوب كلات ميرسيمين:

در اين منطقه آنومالي درجة 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع واقع شده است. واحد ليتولوژيكي آن شامل آهك گلوبوترونكانادار، دياباز، سنگهاي اولترابازيك، مارن سبز، ماسه‌سنگ و آهك‌ نوموليت‌دار مي‌باشد. آلتراسيون‌هاي آرژيليتي و سرسيتي ضعيف در محدوده اين آنومالي مشاهده شده است.

 ب-برگة 1:50000 سهل‌آباد:

شرق شيرشتر:

آنومالي‌هاي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 2 كيلومتر‌مربع در اين منطقه واقع شده است. واحدهاي ليتولوژيكي آن شامل سرپانتينيت، دونيت، كنگلومرا، توف، آهك و گابرو مي‌باشد. آلتراسيون‌هاي سرسيتي، آرژيليتي، سيليسي و سرپانتيني متوسط در محدوده اين آنومالي مشاهده شده است. آنومالي‌هاي Co,CrوNi نيز در اين محدوده ثبت شده‌اند.

جنوب‌شرق شيرشتر: 

آنومالي درجة 2 به وسعت 9 كيلومترمربع در اين محدوده واقع شده است. واحدهاي ليتولوژيكي آن شامل سرپانتينيت و دونيت مي‌باشد. آلتراسيون‌هاي سيليسي، آرژيليتي، پروپليتي، ليمونيتي و سرپانتيني متوسط در محدوده اين آنومالي ديده شده‌اند. عنصر Hg نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

شمال تيغدر:

در اين محدوده آنومالي درجة 1 به وسعت 5/0 كيلومترمربع واقع شده است. واحدهاي ليتولوژيكي آن شامل آندزيت، داسيت و توف مي‌باشد كه آلتراسيون شديد همراه هستند.

جنوب‌شرق تيغدر:

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 25/2 و 25/1 كيلومتر‌مربع در اين محدوده واقع شده است. واحدهاي ليتولوژيكي آن شامل كنگلومرا، مارن، بازالت، داسيت، آندزيت و توف است. آلتراسيون‌هاي آرژيليتي، پروپليتي و سيليسي متوسط در محدوده اين آنومالي مشاهده شده است. ناهنجاري عناصرMn,Cu,Ba وFe نيز در اين محدوده مشاهده شده‌اند.

 ج-برگة 1:50000 دوزنگان

جنوب غرب حسن‌آباد جمالي:

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 5/1 و 75/0 كيلومتر‌مربع در اين محدوده واقع شده است. واحدهاي ليتولوژيكي آن شامل اسليت و فيليت مي‌باشد. آلتراسيون‌هاي آرژيليتي، پروپليتي و سيليسي در محدوده اين آنومالي مشاهده شده است. عناصر  Zn,Ti,Hg,AgوCo نيز در اين محدوده آنومالي نشان مي‌دهند.

شمال شرق توتسك:

آنومالي درجة1 و 2 به ترتيب به وسعت1 و 75/3 كيلومترمربع در اين محدوده واقع شده است. واحدهاي ليتولوژيكي آن شامل آندزيت، داسيت، توف، بازالت، توف برشي، دياباز، آهك، مارن، ماسه‌سنگ‌ و متادياباز مي‌باشد. آلتراسيون‌هاي آرژيليتي، ليمونيتي و هماتيتي شديد در محدوده اين آنومالي مشاهده شده‌اند. اين نمونه از نظر عناصر Ti,Mn,Cu,CoوZn آنومالي نشان داده است.

شرق سمنق:

آنومالي‌هاي درجة1 و 2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/5 كيلومتر‌مربع در اين محدوده قرار گرفته است. واحدهاي ليتولوژيكي آن شامل دياباز، ميكاشيست، مارن سبز، ماسه‌سنگ‌، آهك و شيل مي‌باشد. آلتراسيون‌هاي آرژيليتي، پروپليتي و ليمونيتي در محدوده اين آنومالي مشاهده شده‌اند. عناصر  AsوMn  در اين محدوده آنومالي نشان داده‌اند. 

شرق كلات‌موش پائين:   

آنومالي درجة2 به وسعت 5/2كيلومترمربع در اين محدوده واقع گرديده است. واحدهاي ليتولوژيكي آن شامل داسيت، آندزيت، توف و توف داسيتي مي‌باشد. آلتراسيون‌هاي آرژيليتي و سرسيتي متوسط تا شديد در اين محدوده مشاهده شده است

 د-برگة 1:50000 هشتوگان:

غرب دستگرد: 

در اين محدوده آنومالي‌هاي درجة 1 و 2 به‌ترتيب به وسعت 1 و 5/0كيلومتر‌مربع واقع شده است. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل آهك، كنگلومرا، مارن و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

شرق دوار:

آنومالي درجة 2 به وسعت 25/2 كيلومتر‌مربع در اين محدوده واقع شده است. واحدهاي ليتولوژيكي اين محدوده شامل گرانيت، ديوريت و آميزة رنگين مي‌باشد. آلتراسيون‌هاي سرپانتيني، آرژيليتي و پروپليتي در اين محدوده مشاهده شده‌اند. عناصرAs,Hg وTi نيز در اين محدوده ناهنجاري نشان مي‌دهند.

 جنوب‌شرق گل‌اندام : 

در اين محدوده آنومالي درجة2 به وسعت1كيلومترمربع واقع شده است. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست اين محدوده شامل سنگ‌هاي اولترابازيك و آميزة رنگين است. آلتراسيون‌هاي آرژيليتي و پروپليتي متوسط در اين محدوده مشاهده شده‌اند. عناصر Co,NiوCr نيز در اين آنومالي نشان مي‌دهند.

جنوب غرب دستگرد:

در اين محدوده آنومالي درجة 2 به وسعت 1 كيلومترمربع واقع شده است. واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل مارن، كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

جنوب غرب دوار:

در اين منطقه آنومالي درجة 2 به وسعت 75/0كيلومتر‌مربع واقع شده است. واحدهاي ليتولوژيكي آن شامل مارن، كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

 10–  آنومالي‌هاي Hg ( نقشة ‌شماره 10 )

 الف- برگة 1:50000 گزديز

جنوب‌شرق كهارود:

آنومالي درجة 2 به وسعت 75/0كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌هاي بيوتيت‌گنيس، آميزة رنگين دگرگونه و آمفيبوليت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدوده آنومالي ضعيف و از نوع پروپليتي و آرژيليتي مي‌باشد.

جنوب كهارود: 

آنومالي درجة 2 به وسعت 5/0كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل سنگ‌هاي اولترا‌بازيك، گرانيت و گابرو مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده در محدوده آنوما‌لي در حد ضعيف و از نوع كلريتي و سر‌پانتيني مي‌باشد.

  ب)برگة 50000 :1 سهل‌آباد

جنوب شيرشتر:

آنومالي درجة 2 به وسعت 7 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل دونيت و سر‌پانتينيت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد ضعيف و از نوع سيليسي و سر‌پانتيني مي‌باشد.

 ج) برگة 1:50000 دوزنگان

جنوب غرب حسن‌آباد جمالي:

آنو‌مالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 5/1و 75/0 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل فيليت، شيل، ماسه‌سنگ با ميان‌لايه‌هاي ديا‌بازي، راديو‌لاريت و آهك مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط تا ضعيف و از نوع سيليسي، آرژيليتي و سرسيتي مي‌باشد.

 د) برگة 50000 :1 هشتو‌گان

جنوب و جنوب غرب اولانق:

آنو‌مالي درجة 1 و 2 به‌ترتيب به وسعت 75/1 و 2 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل كنگلومرا، سنگ‌هاي ‌اولترا‌بازيك، پيروكسن‌آندزيت و آميزة رنگين مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط تا  ضعيف و از نوع سرپانتيني مي‌باشد.

شرق اولانق:

آنو‌مالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 5/1 و 6 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود.سنگ‌هاي بالادست آن شامل كنگلو‌مرا‌، مارن، ماسه‌سنگ، ژيپس آهندار، آميزة رنگين، بازالت، اولترا‌بازيك‌هاي سرپانتيني، سنگ آهك نوموليت‌دار و پيروكسن‌آندزيت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة اين آنوما‌لي در حد متوسط و از نوع سر‌پانتيني مي‌باشد.

غرب و شمال‌غرب فريدون:

آنو‌مالي درجة 1 و 2 به‌ترتيب به وسعت 5/1 و 5/4 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل داسيت، آندزيت، توف، كنگلومرا، آهك و مارن مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط تا شديد و از نوع سيليسي، آرژيليتي ، پروپليتي، كلريتي و سرسيتي مي‌باشد.

حوالي ابراهيمي:

آنومالي درجة 2 به وسعت 75/3 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل مارن، توف ديابازي، آندزيت پرفيري، كنگلومرا، سر‌پانتينيت، آمفيبوليت، آهك ماسه‌دار، گابرو، پيروكسنيت، دونيت و شيل مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط و از نوع كلريتي و سر‌پانتيني مي‌باشد.

غرب گل‌اندام:

 آنومالي درجة 2 به وسعت 75/3 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل پيروكسن‌آندزيت و ملانژ تفكيك‌ نشده مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد ضعيف و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

غرب گل‌اندام: 

آنومالي درجة 2 به وسعت 3 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل كنگلو‌مرا‌، مارن، ماسه‌سنگ، ژيپس آهندار، آميزة رنگين، بازالت، اولترا‌بازيك‌هاي سرپانتيني، سنگ آهك نوموليت‌دار و پيروكسن‌آندزيت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

غرب و شمال‌غرب گل‌اندام:

آنومالي درجة 2 به وسعت 2 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل ملانژ تفكيك‌نشده مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف تا متوسط و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

غرب دشت‌كرد و شمال غرب كودش:

آنومالي درجة 2 به وسعت 2 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. 

 11– آنومالي‌هاي Mn  (نقشة شماره 11)

  الف-برگة 50000/1 كلات گزديز

جنوب‌شرق كلات زنگي‌آباد:

 آ‌نومالي درجة 1 و 2 به‌ترتيب به وسعت 4 و 5 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل فيليت، پيروكسن آندزيت، توف مارني، سرسيت شيست و اولترا‌بازيك مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف و از نوع آرژيليتي، سيليسي و كربناتي مي‌باشد.

شمال زنگي‌آباد:

آنومالي درجة 2 به وسعت 5/0 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل كنگلومرا، سنگ‌هاي اولترا‌بازيك، سنگ آهك فسيل‌دار، دياباز، توف ديابازي، گرانيت، گرانو‌ديوريت، ديوريت، مارن، ماسه‌سنگ، سنگ آهك، دونيت، گابرو، آلبيت، سرسيت‌شيست، شيست دگرگوني و سر‌پانتينيت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد ضعيف و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

 ب)برگة 50000 :1 سهل‌آباد

شمال‌شرق شير‌شتر:

آنومالي درجة 2 به وسعت 6 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل كنگلومرا، سنگ‌هاي اولترا‌بازيك، سنگ آهك فسيل‌دار، دياباز، گرانيت، گرانو‌ديوريت، ديوريت، مارن، ماسه‌سنگ، سنگ آهك، دونيت، گابرو، آلبيت‌سرسيت‌شيست، شيست‌دگرگوني وسر‌پانتينيت مي‌باشد.آلتراسيون مشاهده شده در حد متو‌سط و از نوع آرژيليتي، سيليسي، سرسيتي وسرپانتيني مي‌باشد.

شمال‌غرب اسماعيل‌آباد : 

آنومالي درجة 2 به وسعت 25/2 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل كنگلومرا، توف داسيتي برشي مي‌باشد.آلتراسيون مشاهده شده در حد متوسط و از نوع آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد.

جنوب‌شرق تيغدر:

آنومالي درجة 2 به وسعت 25/1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن  شامل داسيت و توف مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد متوسط و از نوع آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد.

 ج) برگة 1:50000 دوزنگان

شمال توتسك:

آ‌نومالي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت 1 و 4 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل توف داسيتي، بازالت، داسيت، آندزيت، فيليت، مارن، ماسه‌سنگ،‌ سنگ آهك نوموليتي، كنگلومرا و متا‌دياباز مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف تا متوسط از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

جنوب‌شرق و جنوب كلات علي‌عوض:

 آنومالي درجة 2 به وسعت 75/3 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل توف داسيتي برشي، داسيت، آندزيت، فيليت، مارن، سنگ آهك نوموليتي، كنگلومرا و متا‌دياباز مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف  تا متوسط  از نوع آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد.

شرق كلات موش‌پائين:

آنومالي درجة 2 به وسعت 25/2 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل توف داسيتي برشي، داسيت، آندزيت، توف و بازالت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد شديد تا متوسط  از نوع آرژيليتي و سرسيتي مي‌باشد.

شرق كلات نو :

آنومالي درجة 2 به وسعت 25/1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل توف داسيتي برشي، فيليت و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف  تا متوسط  از نوع كلريتي، آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد.

شمال حسن‌‌آباد جمالي:

آنومالي درجة 2 به وسعت 5/1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل فيليت، دياباز، سنگ آهك، آندزيت پرفيري، مرمر، كوارتز فيليت و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف  تا متوسط  از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

 د) برگة 50000 :1 هشتو‌گان

جنوب‌غرب كدش:

آ‌نومالي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت 75/1و 75/2 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل داسيت، آندزيت، كنگلومرا و مارن مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد شديد تا خيلي شديد و از نوع آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد.

شمال‌غرب دوار:

آنومالي درجة 2 به وسعت 25/4 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل داسيت، گابرو، دياباز، اولترا‌بازيك، فيليت،كنگلومرا، مارن، ماسه‌سنگ، ژيپس آهن‌دار، اولترا‌بازيك‌هاي سرپانتيني و بازالت مي‌باشد.

 12- آنومالي‌هاي Ni  (نقشة شماره 12) 

 الف – برگه 1:50000 كلات گزديز

حوالي زنگي‌آباد:

آنومالي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت 5/0 و 25/5 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل شيل آهكي ماسه‌اي، ماسه‌سنگ، پيروكسنيت، سنگ‌هاي اولترا‌بازيك، بازالت، توف مارن‌دار، كنگلومرا، پيروكسن‌آندزيت، آندزيت دگرگون‌‌شده، شيل فيليتي، سنگ‌هاي اولترا‌مافيك، شيست، ليسونيت و آميزة رنگين مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد ضعيف و از نوع آرژيليتي، پروپليتي و كلريتي مي‌باشد.

شمال‌شرق كهارود:

آنومالي درجة 2 به وسعت 5/1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل اولترا‌بازيك‌هاي سرپانتيني، ملانژ متا‌مورفيك، كنگلومرا، آبرفت، اولترا‌مافيك، فيليت و بيوتيت‌گنيس مي‌باشد. 

 ب)برگة 1:50000 سهل‌آباد

غرب شيرشتر:

آنومالي درجة 1 و 2 به‌ترتيب به وسعت 25/4 و 25/0 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌هاي اولترا‌مافيك، ليسونيت، داسيت و سرپانتينيت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف و از نوع سيليسي و سرپانتيني مي‌باشد. 

شمال شير‌شتر:

آنومالي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت 1 و 5/4  كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل اولترا‌مافيك، ليسونيت، مارن، آلبيت، سنگ‌ آهك، توف، كنگلومرا، گرانيت، ديوريت، شيست، سرسيت‌شيست،‌ گنايس، آمفيبوليت، گابرو و سرپانتينيت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط و از نوع سيليسي، سرسيتي، آرژيليتي و سرپانتيني مي‌باشد.

غرب شير‌شتر:

آنومالي درجة 2 به وسعت 1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌هاي اولترا‌مافيك، آهك‌هاي توده‌اي و آهك‌هاي نوموليت‌دار مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط و از نوع سيليسي، آرژيليتي و سرپانتيني مي‌باشد.

 ج) برگة 50000 :1 هشتو‌گان

روستاي ابراهيمي:

آنومالي درجة 1و2 به ترتيب به وسعت 75/3 و 75/0  كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن محدودة آنومالي شامل اولترا‌مافيك، ليسونيت، مارن، دياباز، سنگ آهك، توف، كنگلومرا، آندزيت، پيروكسنيت، دونيت، آمفيبوليت، گابرو و سرپانتينيت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده  در حد ضعيف و از نوع سيليسي، كلسيتي، آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

شمال‌شرق دستگرد:

آنومالي درجة 1 و 2 به‌ترتيب به وسعت 5/2 و 1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ‌ليتولوژي بالادست آن محدودة آنومالي شامل سنگ‌هاي اولترا‌مافيك، گابرو، دياباز و آميزة رنگين مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد متوسط و از نوع سرپانتيني، كلسيتي، آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

شمال‌غرب و غرب دستگرد:

آنومالي درجة 1 و 2 به‌ترتيب به وسعت 5/1 و 5/4 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌هاي اولترا‌بازيك، بيوتيت‌گنايس، آميزة رنگين، ليسونيت، مارن، دياباز، سنگ آهك، توف، كنگلومرا، آندزيت، آمفيبوليت، گابرو و سرپانتينيت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط تا ضعيف و از نوع كربناتي، آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

شرق و شمال‌شرق هشتو‌گان:

      آنومالي درجة 2 به وسعت 4 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل آندزيت، داسيت، آندزيت پرفيري شديداً آلتره شده و فيليت مي‌باشد. 

جنوب دوار:

آنومالي درجة 2 به وسعت 5/3 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل كنگلومرا، مارن، ماسه‌‌سنگ و ژيپس مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد شديد و از نوع سيليسي، آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

غرب دستگر‌د:

 آنومالي درجة 2 به وسعت 5/2 كيلو‌مترمربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل ماسه‌‌سنگ و ژيپس مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف مي‌باشد.

جنوب‌غرب دستگر‌د:

  آنومالي درجة 2 به وسعت 25/2 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل كنگلومرا، مارن و پيروكسن آندزيت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف و از نوع  آرژيليتي مي‌باشد.

 13–  آنومالي‌هاي Sb (نقشة شمارة 13)

 الف – برگة 1:50000 كلات گزديز

غرب زنگي‌آباد:

آنومالي‌ درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 2 و 75/0 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل  شيل، ماسه‌سنگ، لنزهايي از آهك، پيروكسنيت و آلبيت‌سرسيت‌شيست مي‌باشد.آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف و از نوع پروپليتي مي‌باشد.

شمال ابراهيمي:

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 4 و 2 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل متادياباز، اولترابازيك‌هاي سرپانتيني شده، آهك، كنگلومرا و مقداري مارن مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف تا متوسط و از نوع آرژيليتي، سيليسي وكلريتي مي‌باشد.

غرب سرتاك:

آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي 25/14 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌هاي اولترابازيك سرپانتيني‌، آندزيت پيروكسن‌دار، آميزة رنگين، بازالت، كنگلومرا و مقدار كمي مارن مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف و از نوع سيليسي و كلريتي مي‌باشد.

جنوب‌غربي زنگي‌آباد:

آنومالي‌هاي درجة 2 به صورت پراكنده جمعاً به وسعت تقريبي 3 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل كنگلومرا و مقدار كمي مارن مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده از نوع ليمونيتي، سيليسي و كلريتي ضعيف مي‌باشد.

 ب – برگة 1:50000 سهل‌آباد

غرب‌ شيرشتر:

آنومالي درجة 1 به وسعت تقريبي 1 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل اولترامافيك، دونيت و سرپانتينيت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده درحد متوسط و از نوع پروپليتي، سرپانتيني و آرژيلتي مي‌باشد.

 ج – برگة 1:50000 دوزنگان

غرب حسين‌آباد:

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 2 و 25/3 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل گرانيت، توف، پيروكسن‌آندزيت و شيل مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده از نوع سيليسي، آرژيليتي، ليمونيتي، هماتيتي، كلريتي، پروپليتي درجة متوسط مي‌باشد.

جنوب‌غرب دهك:

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 5/1 و 5/0 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل شيل، توف‌ ماسه‌اي فسيل‌دار، پيروكسن‌آندزيت، دياباز، داسيت، آندزيت، توف شديداً دگرگون‌شده، آهك، آندزيت‌پرفيري ، كنگلومرا، مقداري مارن، اولترابازيك، سرپانتينيت، آمفيبوليت، و آميزة رنگين مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده از نوع سيليسي، آرژيليتي، ليمونيتي، هماتيتي و پروپليتي متوسط تا شديد مي‌باشد.

جنوب داركوران:

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 25/0 و 25/2 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل شيل‌توفي‌وماسه‌اي، آندزيت، مارن، ماسه‌سنگ، سنگ آهك، كنگلومرا، داسيت، توف، شيل و آندزيت دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده درحد ضعيف تا متوسط و از نوع سيليسي، آرژيليتي، سرسيتي، پروپليتي مي‌باشد.

شمال گزيدري پايين:

آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي 25/5 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل توف، ماسه‌سنگ، شيل، آندزيت دگرگون‌شده و شيل‌ توفي‌ و ماسه‌اي مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده درحد ضعيف تا متوسط و از نوع سرسيتي و آرژيليتي مي‌باشد.

 د – برگة 1:50000 هشتوگان

غرب گل‌اندام:

آنومالي درجة 1 و 2 به وسعت تقريبي 5/0 و 25/2 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل آميزة رنگين كنگلومرا، مقدار كمي مارن، ماسه‌سنگ و ژيپس مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده درحد متوسط از نوع پروپليتي، آرژيليتي مي‌باشد.

شمال كردآباد:

آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي 1 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌‌شود. ليتولوژي بالادست آن شامل آندزيت پرفيري، توف، شيست، فيليت، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده درحد شديد و از نوع پروپليتي، آرژيليتي و سيليسي شديد مي‌باشد.

 14–  آنومالي‌هاي Sr (نقشه شماره 14)

 الف – برگة 1:50000 سهل‌آباد

جنوب تيغدر:

آنومالي درجة 1 و 2 به‌ترتيب به وسعت 5/2 و 10 كيلومترمربع در اين منطقه  قرارگرفته است. سنگ‌هاي بالادست آن شامل بازالت، داسيت، آندزيت، توف شديداً دگرسان شده، كنگلومرا، توف‌ برشي، فيليت، دياباز، سنگ آهك، مارن، ماسه‌سنگ و متادياباز مي‌باشد. آلتراسيون‌هاي مشاهده شده در محدودة اين آنومالي در حد ضعيف تا متوسط و از نوع سرسيتي، آرژيليتي، كلريتي، ليمونيتي و سيليسي مي‌باشد.

 ب– برگة 1:50000 دوزنگان

شرق كردآباد:

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 5/2 و 25/2 كيلومترمربع در اين منطقه قرار گرفته است. سنگ‌هاي بالادست آن شامل فيليت، آمفيبوليت، دياباز، سنگ آهك، آندزيت پرفيري دگرسان‌شده، مرمر و كوارتز‌فيليت مي‌باشد. آلتراسيونهاي مشاهده شده در حد خيلي شديد و از نوع آرژيليتي، پروپليتي، سرسيتي، سيليسي و كلريتي مي‌باشد.

شرق فريدون:

آنومالي درجة 1 و 2 به‌ترتيب به وسعت 75/0 و 4 كيلومترمربع در اين منطقه قرار گرفته است. سنگ‌هاي بالادست آن شامل داسيت، آندزيت، توف‌هاي آلتره، مارن سبز، ماسه‌سنگ، سنگ آهك، برش‌هاي توفي داسيتي و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون‌هاي مشاهده شده در محدودة اين آنومالي در حد ضعيف تا متوسط و از نوع سيليسي، آرژيليتي، كلريتي و سرسيتي مي‌باشد.

شرق كلات علي‌عوض:

آنومالي درجة 2 به وسعت 5/1كيلومترمربع در اين منطقه قرار گرفته است. سنگ‌هاي بالادست آن شامل داسيت، آندزيت، توف شديداً دگرسان‌شده، كنگلومرا و آهك نوموليتي مي‌باشد. آلتراسيون‌هاي مشاهده شده در حد متوسط و از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

شرق كلات ساحران:

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 25/0 و 1 كيلومترمربع در اين منطقه قرار گرفته است. سنگ‌هاي بالادست آن شامل بازالت، داسيت، آندزيت، توف شديداً دگرسان‌شده، داسيت، توف‌ برشي، فيليت، متادياباز، دياباز، سنگ آهك، مارن و ماسه‌سنگ مي‌باشد. آلتراسيون‌هاي مشاهده شده در حد ضعيف و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

شرق كلات موش‌پايين:

آنومالي درجة 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در اين منطقه قرار گرفته است. سنگ‌هاي بالادست آن شامل داسيت، آندزيت و توف شديداً دگرسان شده مي‌باشد. آلتراسيون‌هاي مشاهده شده در محدودة اين آنومالي در حد ضعيف و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

 ج – 1:50000 هشتوگان

جنوب‌غرب كودش:

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 25/1 و 25/0 كيلومترمربع در اين منطقه قرار گرفته است. سنگ‌هاي بالادست آن شامل مارن و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون‌هاي مشاهده شده در محدودة اين آنومالي درحد شديد و از نوع آرژيليتي و سيليسي شديد مي‌باشد.

جنوب‌غرب دوار:

آنومالي درجة 1 و 2 كه وسعت هر يك 75/0 كيلومترمربع بوده در اين منطقه قرار گرفته است. سنگ‌هاي بالادست آن شامل كنگلومرا، آهك، پيروكسن‌آندرزيت، مارن، ماسه‌سنگ و ژيپس‌هاي آهندار مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة اين آنومالي در حد ضعيف و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

جنوب‌غرب دوار:

آنومالي درجة 2 به وسعت 25/5 كيلومترمربع كمي پايين‌تر از آنومالي قبلي در اين منطقه قرار گرفته است. سنگ‌هاي بالادست آن شامل برش‌هاي توفي داسيتي، كنگلومرا، مارن، داسيت، آندزيت، توف‌هاي آلتره  و فيليت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة اين آنومالي در حد ضعيف و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

شمال‌شرق دوار:

آنومالي درجة 2 به وسعت 75/2 كيلومترمربع در اين منطقه  قرار گرفته است. سنگ‌هاي بالادست آن شامل آميزة رنگين، پيروكسن‌آندزيت، توف مارني و در بخش‌هايي كنگلومرايي مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة اين آنومالي در حد متوسط تا شديد و از نوع آرژيليتي، سيليسي و پروپليتي مي‌باشد.

حوالي كودش:

آنومالي درجة 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در اين منطقه قرار گرفته است. سنگ‌هاي بالادست آن شامل كنگلومرا، مارن، ماسه‌سنگ، ژيپس آهن‌دار، ليسونيت، سنگ‌هاي اولترابازيك، آندزيت، دياباز، آميزة رنگين، گرانيت، گرانوديوريت، ديوريت و سنگ آهك نوموليت‌دار مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد متوسط تا ضعيف و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

شمال‌غرب دوار:

آنومالي درجة 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در اين منطقه قرار گرفته است. سنگ‌هاي بالادست آن شامل داسيت، گابرو، دياباز، سنگ‌هاي اولترامافيك و فيليت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة اين آنومالي از نوع سرپانتيني‌ و كلريتي مي‌باشد.

 15–  آنومالي‌هاي Mo (نقشه شمارة 15)

 الف – برگة 1:50000 كلات گزديز

جنوب كهارود:

آنومالي درجة 1 و 2 هر يك به وسعت 25/0كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل سنگ‌هاي اولترابازيك سرپانتيني مي‌باشد.

شمال‌غرب سرتاك:

آنومالي درجة 2 به وسعت 16 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌شود. ليتولوژي مربوط به آنومالي شامل اولترابازيك‌هاي سرپانتيني‌شده، بازالت، كنگلومرا، مارن، پيروكسن آندزيت و آميزة رنگي مي‌باشد.

شمال ابراهيمي:

آنومالي درجة 2 به وسعت 5 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌شود.. سنگ‌هاي بالادست آن شامل سنگ‌هاي اولترابازيك و دياباز مي‌باشد. آلتراسيون در محدودة اين آنومالي در حد متوسط تا شديد از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

 ب – برگة 1:50000 دوزنگان

شمال گزيدري پايين:

آنومالي‌ درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 75/1 و 1 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل توف، ماسه‌سنگ، شيل،  آندزيت، داسيت و ريوليت مي‌باشد. آلتراسيون در محدودة اين آنومالي در حد متوسط و از نوع سيليسي آرژيليتي، ليمونيتي و كائولينيتي مي‌باشد.

جنوب توتسك:

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 5/1 و 5/0 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل بازالت، داسيت، آندزيت، توف شديداً آلتره، كنگلومرا، توف‌ برشي، فيليت، متادياباز، دياباز، سنگ‌ آهك مارني و ماسه‌سنگ مي‌باشد. آلتراسيون در محدودة اين آنومالي ضعيف تا متوسط از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

شمال محل‌آباد:

آنومالي درجة 2 به وسعت 75/10 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌شود.  سنگ‌هاي بالادست آن شامل توف، داسيت، فيليت، سنگ‌هاي اولترامافيك، آميزة رنگين، آلبيت‌سرسيت‌شيست، مارن، ماسه‌سنگ، ژيپس آهن‌دار، كنگلومرا، دياباز، توف ديابازي، اولترابازيك‌هاي سرپانتيني، بيوتيت‌گنيس و آهك نوموليتي مي‌باشد. آلتراسيون در محدودة اين آنومالي در حد ضعيف تا متوسط و از نوع سرپانتيني، آرژيليتي، سرسيتي، سيليسي و ليمونيتي مي‌باشد.

شمال خسروآباد:

آنومالي درجة 2 به وسعت 75/2 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل شيل، توف فسيل‌دار ماسه‌اي و آندزيت مي‌باشد. آلتراسيون مربوط به اين آنومالي در حد ضعيف و از نوع سيليسي و آرژيليتي مي‌باشد.

شمال‌غرب سمنق:

آنومالي درجة 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل پيروكسن آندزيت، شيل‌ سياه‌ فسيل‌دار ماسه‌اي و توف مي‌باشد. آلتراسيون در محدودة اين آنومالي در حد متوسط و از نوع سرسيتي، آرژيليتي و ليمونيتي مي‌باشد.

شمال‌غرب كردآباد:

آنومالي درجة 2 به وسعت 5/0 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل فيليت مي‌باشد. آلتراسيون در محدودة اين آنومالي در حد ضعيف و از نوع سيليسي مي‌باشد.

 16–  آنومالي‌هاي Pb (نقشه شمارة 16)

 الف – برگة 1:50000 كلات گزديز

شمال ابراهيمي:

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 5/4 و 5/2 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل سنگ‌هاي اولترابازيك، دياباز، فيليت، مارن، ماسه‌سنگ و سنگ آهك مي‌باشد. آلتراسيون مربوط به اين آنومالي در حد ضعيف و از نوع پروپليتي، كلريتي و آرژيليتي مي‌باشد. كانه‌زايي داخل ديابازها به صورت رگچه‌هاي متعدد از كربنات‌هاي مس مي‌باشد.

شمال‌غرب و غرب زنگي‌آباد و ابراهيمي:

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 2 و 75/0 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل توف مارن‌دار، شيل‌ آهكي‌ ماسه‌اي، ماسه‌سنگ، سنگ‌هاي اولترامافيك، بازالت، كنگلومرا، پيروكسن‌آندزيت، آندزيت‌ دگرگون‌شده، شيل‌ فيليتي و سنگ‌‌ آهك مي‌باشد. آلتراسيون مربوط به اين آنومالي در حد ضعيف تا متوسط و از نوع پروپليتي و آرژيليتي مي‌باشد.

شمال‌غرب سرتاك:

آنومالي درجة 2 به وسعت 16 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل سنگ‌هاي اولترابازيك‌ سرپانتيني، بازالت، كنگلومرا، مقداري مارن، ملانژهاي رنگي و پيروكسن‌آندزيت مي‌باشد. آلتراسيون مربوط به اين آنومالي در حد ضعيف و از نوع پروپليتي و سيليسي مي‌باشد.

شمال‌شرق سرتاك:

آنومالي درجة 2 به وسعت 75/1 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل كنگلومرا و مقداري كمي مارن مي‌باشد.

جنوب‌غرب زنگي‌آباد:

آنومالي درجة 2 به وسعت 25/1 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل شيل‌ آهكي با عدسي‌هايي‌ از ماسه‌، ماسه‌سنگ‌ خاكستري‌ تيره، شيل‌هاي‌ فيليتي و كنگلومرا با مقداري مارن مي‌باشد. آلتراسيون مربوط به اين آنومالي در حد ضعيف و از نوع كلريتي و سيليسي مي‌باشد.

 ب – برگة 1:50000 سهل‌آباد

غرب شيرشتر:

آنومالي درجة 1 به وسعت 1 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل سنگ‌هاي اولترابازيك مي‌باشد. آلتراسيون مربوط به اين آنومالي در حد متوسط و از نوع سرپانتيني، كلريتي و آرژيليتي مي‌باشد.

 ج – برگة 1:50000 دوزنگان

شمال كردآباد: 

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 25/1 و 5/2 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌شود.سنگ‌هاي بالادست آن شامل فيليت، دياباز، سنگ آهك، آندزيت‌ پرفيري، مرمر، كوارتزفيليت، كنگلومرا و توف مي‌باشد. آلتراسيون مربوط به اين آنومالي از نوع آرژيليتي، ليمونيتي، كلسيتي و سيليسي مي‌باشد.

شمال گزيدري:

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت 5/1 و 5/0 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل شيل‌هاي مدادي، توف تيره‌ ماسه‌اي و دايك‌هاي داسيتي مي‌باشد.

جنوب خانيك:

آنومالي درجة 2 به وسعت 75/2 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل شيل با عدسي‌هايي‌ از ماسه‌ و توف مي‌باشد. آلتراسيون مربوط به اين آنومالي در حد ضعيف و از نوع آرژيليتي، پروپليتي و سيليسي مي‌باشد.

شمال‌شرق ريق‌آباد:

آنومالي درجة 2 به وسعت 25/2 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل توف، آندزيت، فيليت و دايك‌ داسيتي مي‌باشد. آلتراسيون مربوط به اين آنومالي از نوع آرژيليتي، ليمونيتي، كلسيتي و سيليسي مي‌باشد.

شرق دره‌كوران:

آنومالي درجة 2 به وسعت 1 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل توف شديداً آلتره، آندزيت، فيليت، مارن، ماسه‌سنگ،‌ سنگ آهك، بازالت، داسيت،‌ كنگلومرا، توف برشي، دياباز، متادياباز و دايك‌ داسيتي مي‌باشد. آلتراسيون مربوط به اين آنومالي از نوع آرژيليتي، سرسيتي و سيليسي مي‌باشد.

 د – برگة 1:50000 هشتوگان

غرب نوذر:

آنومالي درجة 2 به وسعت 4 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل فيليت، سنگ‌هاي اولترامافيك،‌ دياباز، مارن، ماسه‌سنگ و سنگ آهك مي‌باشد. آلتراسيون مربوط به اين آنومالي از نوع آرژيليتي، پروپليتي، سرپانتيني و سيليسي مي‌باشد.

شمال هشتوگان:

آنومالي درجة 2 به وسعت 2 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل شيل‌ فيليتي، آندزيت و فيليت مي‌باشد. آلتراسيون مربوط به اين آنومالي در حد ضعيف تا شديد و از نوع آرژيليتي، پروپليتي و سيليسي مي‌باشد.

شمال‌غرب هشتوگان:

آنومالي درجة 2 به وسعت 75/0 كيلومترمربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل فيليت همراه با لايه‌‌هايي از دياباز مي‌باشد.

 17- آنومالي‌هاي Sn ( نقشة شمارة 17 )

 الف-برگة 1:50000 كلات گزديز

غرب زنگي‌آباد:

آنومالي درجة 1 و 2 به وسعت تقريبي 5/2 و 1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل شيل آهكي ماسه‌اي، ماسه سنگ، سنگ‌‌‌هاي اولترا‌بازيك، بازالت، كنگلومرا، توف مارني، پيروكسن آندزيت، آندزيت دگرگون‌شده، شيل فيليتي و آلبيت‌سرسيت‌شيست مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط  تا ضعيف و از نوع آرژيليتي، پروپليتي و كلريتي مي‌باشد.

شمال‌شرق ابراهيمي:

 آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي 5/5 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل آندزيت، دياباز، آندزيت پرفيري‌، كنگلومرا، مارن، سنگ‌هاي اولترا‌بازيك، سرپانتينيت، آمفيبوليت، سنگ آهك فسيل‌دار، آميزة رنگين، گابرو، ليسونيت و شيل مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط تا ضعيف و از نوع آرژيليتي، پروپليتي و كلريتي مي‌باشد.

شمال‌‌غرب كهارود:

 آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي 3 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن  شامل گابرو، دياباز، اولترا‌بازيك‌هاي سرپانتيني شده و آميزة رنگين مي‌با‌شد. آلتراسيون مشاهده شده درحد ضعيف و از نوع پروپليتي و ليمونيتي ‌مي‌باشد.

شمال‌‌‌شرق دستگرد:

آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي 75/2 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل ملانژ‌هاي رنگي تفكيك‌‌نشده، مارن سبز، ماسه‌سنگ، سنگ آهك نوموليت‌دار، بازالت، پيروكسن آندزيت و اولترا‌بازيك مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد متوسط  تا ضعيف و از نوع پروپليتي و كلسيتي مي‌باشد.

جنوب و جنوب‌غرب  كلات ميرسيمين:

 آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي 5/1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل دياباز و سنگ آهك متراكم صورتي مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط و از نوع آرژيليتي، پروپليتي و سيليسي مي‌باشد.

 ب - برگة 1:50000 دوزنگان

شمال خسرو‌آباد:

آنومالي درجة 1 و 2 به وسعت تقريبي 25/2 و 5/1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل متادياباز، فيليت، شيل فيليتي، شيل‌هاي مدادي سياه و توف ماسه‌اي سبز مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد ضعيف و از نوع آرژيليتي و سيليسي مي‌باشد. 

شرق داركوران:

آنومالي درجة 1 و 2 به وسعت تقريبي 25/1 و 1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل فيليت، مارن سبز، ماسه‌سنگ و سنگ آهك نوموليت‌دار مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط  تا ضعيف و از نوع آرژيليتي، پروپليتي و سيليسي مي‌باشد.

شمال‌‌ كلات سارهان:

آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي 3 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل فيليت با لايه‌هايي از دياباز، راديولاريت، سنگ‌ آهك، داسيت، آندزيت، توف، كنگلومرا و مارن مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط تا ضعيف و از نوع آرژيليتي، كائولينيتي، هماتيتي و ليمونيتي مي‌باشد.

شمال‌‌ گزيدري پائين:

آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي 3 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن  شامل شيل‌هاي مدادي سياه و توف ماسه‌اي سبز، ماسه سنگ، شيل، ريوليت و داسيت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي از نوع آرژيليتي، كائولينيتي، سيليسي و ليمونيتي مي‌باشد.

شرق كرد آباد:

 آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي 2 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل فيليت، دياباز، سنگ آهك،  آندزيت پرفيري، مرمر، كوارتز فيليت و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط و از نوع سيليسي و سرپانتيني مي‌باشد.

شمال كلات نور:

آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي 5/1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن  شامل شيل‌هاي مدادي سياه، توف ماسه‌اي سبز، ماسه‌سنگ، مارن و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

  ج) برگة 50000 :1 هشتو‌گان

شرق كل‌كبود: 

آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي 5/3 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن  شامل پيروكسن آندزيت، توف مارني و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد ضعيف و از نوع كلسيتي و آرژيليتي مي‌باشد.

جنوب‌غرب ابراهيمي:

آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي 1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل كنگلومرا و مارن مي‌باشد.     

 18 - آنومالي‌هاي Ti  ( نقشة شماره 18 )

 الف- برگة  1:50000 كلات گزديز

غرب و شمال‌غرب سرتاك:

 آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 12 و 5/5 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل بازالت، اولترابازيك‌هاي سرپانتيني شده، كنگلومرا، مارن و پيروكسن آندزيت  مي‌باشد. آلتراسيون در اين محدوده مشاهده نمي‌شود.

غرب سرتاك:

‌ آنومالي درجة 1 و2 به ترتيب به وسعت تقريبي 4 و 75/1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل بازالت، آميزة رنگين، كنگلومرا، مارن و پيروكسن‌آندزيت مي‌باشد. آلتراسيون درجة ضعيف مشاهده شده است.

غرب سرتاك:

آنومالي درجة 1 و2 به ترتيب به وسعت تقريبي 75/0 و 5/4 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل بازالت، آميزة رنگين، كنگلومرا، مارن و پيروكسن آندزيت مي‌باشد. آلتراسيون درجة ضعيف از نوع پروپليتي مشاهده شده است.

غرب سرتاك:

 آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي 2 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن  شامل مارن سبز، سنگ آهك، بازالت، آميزة رنگين، كنگلومرا و پيروكسن‌آندزيت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط تا ضعيف و از نوع پروپليتي مي‌باشد.

 ب) برگة 50000 :1 دوزنگان

شمال‌شرق نيم:

آنومالي درجة 1 به وسعت تقريبي 75/4 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل بازالت، داسيت، آندزيت و توف شديداً آلتره شده، كنگلومرا، فيليت، دياباز، سنگ آهك، مارن، ماسه‌سنگ وكمي اسليت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد ضعيف و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

جنوب كرد‌آباد:

  آنومالي درجة 1 و2 به ترتيب به وسعت تقريبي 5/1 و 2 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل اسليت و فيليت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد ضعيف و از نوع سيليسي، آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

غرب كلات موش پائين:

 آنومالي درجة 1 و2 به ترتيب به وسعت تقريبي 25/1 و 5/3 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل فيليت و آمفيبوليت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد ضعيف و از نوع سيليسي مي‌باشد.

شرق توتسك:

آنومالي درجة 1 و2 به ترتيب به وسعت تقريبي5/0 و 6 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل مارن سبز، كنگلومرا، فيليت، بازالت، شيل‌هاي مدادي، توف سبز ، آندزيت، ماسه‌سنگ قرمز، دياباز، داسيت و توف شديداً آلتره مي‌باشد.‌ آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط تا ضعيف و از نوع سيلسي و آرژيليتي مي‌باشد.

شرق بوري:

آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي 25/2 كيلومتر‌مربع  در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل فيليت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط تا ضعيف و از نوع سرسيتي، سيليسي و آرژيليكي مي‌باشد.

 ج) برگة 50000 :1 هشتو‌گان

شرق دوار:

آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي 5/4 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل سنگ‌هاي اولترامافيك، مارن سبزرنگ، ماسه‌سنگ، گرانيت، ديوريت و گرانو‌ديوريت                    مي‌باشد.آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط تا شديد و از نوع پروپليتي و سيليسي مي‌باشد.  

 19 - آنومالي‌هاي W (نقشة شمارة 19 )

 الف- برگة  كلات گزديز

جنوب‌غرب زنگي‌آباد:

 آنومالي درجة 1 و آنومالي پراكندة درجة 2 به وسعت تقريبي 5/0 و 75/0 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل شيل آهكي‌ ماسه‌اي با لنز‌هاي سنگ آهك و توف مارني مي‌با‌شد. 

غرب سر‌تاك:

 آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي 5/19 كيلو متر مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل سنگ‌هاي اولترا‌بازيك‌‌، اولترا بازيك‌هاي سر‌پانتيني، بازالت، آميزة رنگين، كنگلومرا، مارن و   پيروكسن‌آندزيت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد ضعيف و از نوع سيليسي و كلريتي مي‌باشد.

شمال‌شرق سر‌تاك:

آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي 5/11 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل شيل آهكي‌ ماسه‌اي با لنز‌هاي سنگ آهك، كنگلومرا و مارن مي‌باشد.

غرب زنگي‌آباد:

آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي 1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل شيل آهكي‌ ماسه‌اي، كنگلومرا و مارن مي باشد.

 ب) برگة 1:50000 دوزنگان

غرب نوذر:

 آنومالي درجة 1 و 2 به وسعت تقريبي 75/1 و 10 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل فيليت، دياباز، سنگ آهك، آندزيت، مرمر، كوارتزفيليت و كنگلومرا مي‌باشد.

شمال كرد‌آباد:

 آنومالي درجة 1 و 2 به وسعت تقريبي 1 و 75/1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل فيليت، دياباز، سنگ آهك، آندزيت پرفيري‌‌، مرمر، كوارتزفيليت،توف، شيست و كنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد شديد و از نوع پروپليتي، هماتيتي، سيليسي و ليمونيتي مي‌باشد.

 ج) برگة 50000 :1 هشتو‌گان

شمال‌غرب هشتوگان:

آنومالي درجة 1 و 2 به وسعت تقريبي 75/0 و 25/1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل فيليت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط  تا ضعيف و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

غرب هشتوگان:

آنومالي درجة 2 به وسعت تقريبي 5 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن  شامل  فيليت، دياباز، سنگ آهك، آندزيت پرفيري‌، مرمر، كوارتزفيليت، مارن و ماسه‌سنگ                    مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط  و از نوع آرژيليتي و پروپليتي مي‌باشد.

 20 - آنومالي‌هاي Zn  (نقشة شمارة 20 )

 الف- برگة 1:50000 كلات گزديز

غرب و شمال‌غرب زنگي‌آباد:

 آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 1 و 5/1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل سنگ آهك، سنگ‌هاي اولترا‌بازيك، بازالت، مارن، كنگلومرا، پيروكسن آندزيت، شيل فيليتي، شيل آهكي ماسه‌اي و آميزة رنگين مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط  تا ضعيف و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

شمال‌غرب شير‌شتر:

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 5/0 و 5/6 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. ليتولوژي محدودة آنومالي شامل كنگلومرا، دياباز، توف ديابازي و سنگ آهك مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط  تا ضعيف و از نوع سيليسي، سر‌پانتيني، پروپليتي و آرژيليتي مي‌باشد.

غرب و شمال‌غرب شير‌شتر:

 آنومالي درجة 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 25/2 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل اولترامافيك سر‌پانتيني شده، كنگلومرا، آميزة رنگين دگرگون شده، مارن سبز، ماسه‌سنگ و آهك نوموليت‌دار مي‌باشد.

  ب) برگة 50000 :1 سهل آباد

شمال‌غرب شير‌شتر:

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 2 و 5/0 كيلومتر‌مربع در  اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل سرپانتينيت و دونيت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط تا شديد و از نوع سيليسي، آرژيليتي، هماتيتي و ليمونيتي مي‌باشد.

جنوب‌غرب اسماعيل‌آباد:

آنومالي درجة 2 به ترتيب به وسعت تقريبي3 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل شيل فيليتي كمي ماسه‌اي، ماسه‌سنگ و ژيپس مي‌باشد.آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط  تا ضعيف و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

 ج) برگة 50000 :1 دوزنگان

جنوب كرد‌آباد:

 آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 25/2 و 25/1 كيلومتر‌مربع در  اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل فيليت، دياباز، سنگ آهك، آندزيت، مرمر، كوارتز فيليت و كنگلومرا مي باشد.آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد ضعيف و از نوع سيليسي مي‌باشد.

جنوب‌غرب كرد‌آباد:

 آنومالي درجة 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 5/9 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل داسيت، فيليت، اولترا‌بازيك، دياباز، ميكا شيست كوارتز‌دار، ليسونيت، بيوتيت گنايس مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي در حد متوسط  تا ضعيف و از نوع سر‌پانتيني، سرسيتي، ليمونيتي و آرژيليكي مي‌باشد. 

 شمال ريق آباد:

آنومالي درجة 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 25/2 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل توف ، آندزيت، فيليت و داسيت مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي از نوع سيليسي، كلسيتي، ليمونيتي و آرژيليتي مي‌باشد. 

شمال خسرو‌آباد:

آنومالي درجة 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 75/2 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل كنگلومرا، ماسه‌سنگ قرمز و شيل مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف و از نوع آرژيليتي مي‌باشد. 

جنوب توتسك : 

آنومالي درجة 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 5/3 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل داسيت، آندزيت، كنگلومرا و توف مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در حد ضعيف و از نوع آرژيليتي مي‌باشد.

شمال‌غرب كردآباد:

آنومالي درجة 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 25/1 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل بازالت، داسيت، آندزيت، توف شديداً آلتره شده، كنگلومرا، توف برشي،دياباز، فيليت، سنگ آهك، مارن و ماسه‌سنگ مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده درحد متوسط  و از نوع سيليسي و سرپانتيني مي‌باشد.

 د) برگة 50000‌:1 هشتو‌گان

شمال كردآباد:

آنومالي درجة 1 و 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 25/2 و 5/2 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل آندزيت پرفيري، شيست، فيليت، دياباز، سنگ آهك، مرمر، فيليت كوارتز‌دار و كنگلومرا مي‌باشد.آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي از نوع سيليسي، هماتيتي، پروپليتي، ليمونيتي و آرژيليتي مي‌باشد.

غرب هشتو‌گان:

آنومالي درجة 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 25/2 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل آندزيت پرفيري، اسليت، فيليت، دياباز، سنگ آهك، مرمر، فيليت كوارتز‌دار وكنگلومرا مي‌باشد. آلتراسيون مشاهده شده در محدودة آنوما‌لي از نوع سيليسي، پروپليتي و آرژيليتي مي‌باشد.

جنوب‌شرقي گال‌كبود:

 آنومالي درجة 2 به ترتيب به وسعت تقريبي 75/0 كيلومتر‌مربع در اين منطقه ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن شامل پيروكسن‌آندزيت و آميزة رنگين مي‌باشد. آلتراسيون در محدودة آنوما‌لي مشاهده نشده است.

ب- آنومالي‌هاي حاصل از فاكتور آناليز:

 1- فاكتور اول: Ag+ Pb+ Mo+ Zn+ Sn (نقشه شماره 24)

 برگه 1:50000 كلات گزديز:

جنوب غرب كلات مير‌سيمين:

اين آنومالي با وسعت تقريبيKm2 5 در منطقه قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن دياباز، سنگ‌هاي اولترابازيك تفكيك‌نشده، ملانژ دگرگون‌شده، بيوتيت‌گنايس و آهك توده‌اي نوموليتي مي‌باشد.

شمال‌شرق ابراهيمي:

اين آنومالي با وسعتKm25/2 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن دياباز و سنگ‌هاي اولترابازيك تفكيك نشده مي‌باشد.

شمال غرب زنگي‌آباد:

اين آنومالي با وسعت تقريبيKm2 1 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل آلبيت، سرسيت‌شيست، توف‌ مارني قرمز و سنگ‌هاي اولترابازيك تفكيك‌نشده مي‌باشد.

 برگه 1:50000 سهل‌آباد:

جنوب‌شرق شيرشتر:

اين آنومالي با وسعت تقريبيKm 2 5/0 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن سرپانتينيت مي‌باشد.

 برگه 1:50000 دوزنگان:

شمال گزيدري پائين:

اين آنومالي با وسعت تقريبيKm 2 75/2 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن دايك داسيتي و شيل مي باشد.

شرق خونيك:

اين آنومالي با وسعت تقريبيKm 2 75/2 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شيل، توف‌ ماسه‌اي فسيل‌دار و آندزيت مي‌باشد. در جنوب‌شرق اين آنومالي با وسعت تقريبيKm 225/0 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شيل‌هاي فيليتي كمي ماسه‌اي، كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد.

 برگه 1:50000 هشتوگان:

اطراف نوذر:

اين آنومالي با وسعت تقريبيKm 25/4 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحد ليتولوژيكي بالادست آن آندزيت پرفيري، آندزيت پرفيري آلتره قرمز و خاكستري، فيليت با لايه‌هاي دياباز، سنگ آهك و كوارتزفيليت مي‌باشد.

غرب هشتوگان:

اين آنومالي با وسعت تقريبيKm 25/2 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحد ليتولوژيكي بالادست آن فيليت مي‌باشد.

شمال ابراهيمي:

اين آنومالي با وسعت تقريبيKm 21 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن دياباز، گابرو و سنگ‌هاي اولترابازيك تفكيك‌نشده مي‌باشد.

شمال‌شرق گل‌اندام:

اين آنومالي با وسعت تقريبيkm 25/0در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن بازالت مي‌باشد.

شرق قلعه‌كبود:

اين آنومالي با وسعت تقريبيKm 225/0 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحد ليتولوژيكي بالادست آن پيروكسن‌آندزيت مي‌باشد.

 2- فاكتور دوم: Cr+ Co+ Ni (نقشه شماره 25)

 برگه 1:50000 گزديز:

شمال‌غرب زنگي‌آباد:

اين آنومالي با وسعت تقريبيKm 2 5/5 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحد‌هاي ليتولوژيكي بالادست آن شيل‌هاي آهكي ماسه‌اي‌ با لنزهاي سنگ آهك، پيروكسنيت، توف مارني، ماسه‌سنگ، بازالت و سرسيت‌شيست مي‌باشد. در جنوب اين آنومالي يك آنومالي با وسعت تقريبيkm25/0 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن ماسه‌سنگ و توف مارني مي‌باشد.

 برگه 1:50000 سهل‌آباد:

شمال شير‌شتر:

اين آنومالي با وسعت تقريبيKm 212 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن سنگ‌هاي اولترابازيك تفكيك‌نشده، دياباز، توف كنگلومرايي، ملانژ دگرگون‌شده، مارن، ماسه‌سنگ، سنگ آهك و سرپانتينيت مي‌باشد. در جنوب و جنوب‌شرق اين آنومالي دو آنومالي هر يك با وسعت 1 كيلومترمربع در منطقه‌اي قرار گرفته‌اند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آنها دونيت و سرپانتينيت مي‌باشد.

 برگه 1:50000 هشتوگان:

جنوب‌شرق گل‌اندام: 

اين آنومالي با وسعت تقريبيKm 275/9 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن سنگ‌هاي اولترامافيك تفكيك‌نشده، آميزة رنگين، پيروكسن‌آندزيت، مارن، ماسه‌سنگ و سنگ آهك مي‌باشد.

 3- فاكتور سوم: W-Bi (نقشه شماره 26)

 برگه 1:50000 كلات گزديز:

جنوب‌غربي زنگي‌آباد:

اين آنومالي با وسعت تقريبيKm 225/8 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن كنگلومرا، مارن، آندزيت دگرگون‌شده، شيل‌هاي فيليتي كمي آهكي، شيل‌هاي آهكي ماسه‌اي با لنزهاي سنگ آهك و ماسه‌سنگ مي‌باشد. در جنوب و جنوب‌شرقي اين آنومالي دو آنومالي به ترتيب با وسعت تقريبيKm 21 وKm 25/0قرار گرفته‌اند كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آنها به ترتيب كنگلومرا، مارن و توف مارني مي‌باشد.

شمال زنگي‌آباد:

اين آنومالي با وسعت تقريبيKm 2 4 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن توف مارني مي‌باشد. در غرب اين آنومالي، آنومالي ديگري به وسعت تقريبيKm 25 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن توف مارني، آلبيت، سرسيت‌شيست و متادياباز با لنزهاي مرمر مي‌باشد.

 برگه 1:50000 سهل‌آباد:

جنوب‌شرق اسماعيل‌آباد:

اين آنومالي با وسعت تقريبيKm 2 5 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شيل فيليتي كمي ماسه‌اي، كنگلومرا، مارن، ماسه‌سنگ و ژيپس‌هاي آهندار مي‌باشد.

 برگه 1:50000 هشتوگان:

اين آنومالي با وسعت تقريبي Km 211 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن فيليت، مارن، ماسه‌سنگ، سنگ آهك، فيليت با لايه‌هاي دياباز و آندزيت پرفيري مي‌باشد.

 4- فاكتور چهارم: Fe+ Mn+ Cu (نقشه شماره 27)

 برگه 1:50000 سهل‌آباد:

جنوب‌شرق تيغدر:

اين آنومالي با وسعت تقريبي Km 225/10 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن برش توفي داسيتي، بازالت، داسيت، آندزيت، توف دگرگون‌شده، كنگلومرا و مارن مي‌باشد.

 برگه 1:50000 دوزنگان:

شرق سمنق:

اين آنومالي با وسعت تقريبيKm 25/10 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن شامل دياباز، توف ديابازي، ميكاشيست، كوارتز، مارن، ماسه‌سنگ و سنگ آهك مي‌باشد. 

شمال‌شرق نعيمه:

اين آنومالي به وسعت تقريبي Km 225/1 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن برش توفي داسيتي، داسيت، آندزيت و توف دگرگون‌شده مي‌باشد. در جنوب اين آنومالي يك آنومالي با وسعت تقريبيKm 275/0 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن مارن، ماسه‌سنگ، سنگ آهك، فيليت، بازالت و برش توفي داسيتي مي‌باشد.

 برگه 1:50000 هشتوگان:

غرب ابراهيمي:

اين آنومالي با وسعت تقريبي Km 211 در منطقه اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن كنگلومرا و مارن مي‌باشد.

اطراف هشتوگان:

اين آنومالي به وسعت تقريبي Km 21 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن فيليت، لايه‌هاي دياباز، راديولاريت و سنگ آهك مي‌باشد. در شمال‌غرب اين آنومالي يك آنومالي با وسعت تقريبيKm 225/0 در منطقه‌اي قرار گرفته كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن فيليت مي‌باشد.

جنوب‌غربي دوار:

اين آنومالي با وسعت تقريبيKm 275/0 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن مارن، ماسه‌سنگ و ژيپس آهن‌دار مي‌باشد. در شمال‌شرقي و جنوب‌شرقي اين آنومالي دو آنومالي هر يك با وسعت تقريبي Km 225/0در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن به ترتيب ملانژ تفكيك‌نشده، كنگلومرا، مارن، ماسه‌سنگ و ژيپس آهن‌دار مي‌باشد.

 5- فاكتور پنجم: AS+ Sb (نقشه شماره 28)

 برگه 1:50000 دوزنگان:

شمال شرق سمنق:

اين آنومالي با وسعت تقريبيKm 26 در منطقه‌اي قرار گرفته است كه واحدهاي ليتولوژيكي بالادست آن پيروكسن‌آندزيت، شيل و توف مي‌باشد.

فاز كنترل آنوماليهاي ژئوشيميايي

مقدمه 

مناطق آنومالي مشخص شده حاصل از پردازش داده‌هاي نمونه‌هاي ژئوشيميايي آبراهه‌اي و تخمين شبكه‌اي شاخص غني‌شدگي مي‌تواند ناشي از پديده‌هاي كاني‌سازي احتمالي و همچنين نتيجة مؤلفه سن‌ژنتيك هاله‌هاي ثانويه باشند لذا ضرورت استفاده از ساير روش‌هاي نمونه‌برداري و نيز بررسي‌هاي صحرايي جهت تفكيك آنومالي‌هاي مربوط به هر يك از آنها كاملاً آشكار مي‌باشد. در اين ارتباط مناطق  دگرساني و زون‌هاي مينراليزه مورد بررسي قرار گرفته و مطالعات كاني‌سنگين نيز صورت گرفت. مطالعات كاني‌سنگين مشخص مي‌كند كه تمركز عناصر مورد بررسي در چه فازي صورت گرفته است. بديهي است پيدايش يك عنصر در فازهاي مختلف ارزش اكتشافي متفاوتي دارد و بر اساس آن مي‌توان هاله‌هاي ثانويه را به دو نوع مرتبط با كاني‌سازي و هاله‌هاي حاصل از پديده‌هاي سنگ‌زايي تقسيم نمود. در محيط‌هاي كاني‌سازي، عناصر فاز مستقل خود را به وجود مي‌آورند ولي در حالت عادي سنگ‌زايي بيشتر با ورود اين عناصر در تركيب (يا محلول جامد) كاني‌هاي سازنده سنگ روبرو هستيم. البته ممكن است حالت‌هاي استثناء نيز وجود داشته باشد.

با توجه به تحرك اندك ذرات كاني‌سنگين نسبت به يونها، هاله‌هاي ثانويه كاني‌سنگين‌ گسترش كمتري پيدا مي‌كنند. براي كنترل آنومالي‌هاي ژئوشيميايي ورقه سهل‌آباد بر اساس موقعيت آنومالي‌هاي مذكور تعداد 111 نمونه كاني‌سنگين‌ پيشنهاد شده و برداشت گرديدند.

1- رديابي كاني‌سنگين‌ 

ارزش مشاهدات كاني‌سنگين‌ كه جزء كاني‌هاي فرعي سازنده سنگ هستند و ممكن است در مناطق فاقد كاني‌سازي نيز پيدا شوند به اندازه عناصر ردياب نيست ولي مي‌تواند معرف محيط و بستر مناسب وقوع كاني سازي باشد براي مثال به چند مورد اشاره مي‌شود.

الف- طلا: مشاهده ذرات طلا در كنسانتره كاني‌سنگين‌ مي‌تواند حاكي از مناطق اميدبخش باشد. در محدوده1:100000 سهل‌آباد چند نمونه كاني‌سنگين‌ برداشت شده از محل آنومالي‌هاي ژئوشيميايي بعنوان مثال نمونه شماره 213H حاوي ذرات طلا بودند كه جهت اطمينان بيشتر از موقعيت آنها نمونه‌برداري مجدد صورت گرفت.

ب – شئليت: همراهي قابل توجه شئليت و طلا به عنوان مثال در كمربندهاي گرينستون دنيا گزارش شده است و شئليت به عنوان يك كاني ردياب شناخته مي‌شود. در چهارگوش 1:100000 سهل‌آباد اين كاني با توده‌هاي گرانيتي، آميزه‌هاي رنگين و همچنين كنتاكت آندزيت‌هاي پرفيري با فيليت‌ها در ارتباط است.

ج- سينابر: كاني جيوه نيز به مقدار جزئي در برخي از نمونه‌هايي كه از سنگ‌هاي اولترابازيكي منطقه گرفته شده است مشاهده شده است كه مي‌تواند راهنماي اكتشافي مناسبي باشد. پيريت اكسيد در بسياري از نمونه‌هاي كاني‌سنگين‌ برداشته شده از اين چهارگوش به وفور يافت مي‌شود كه تقريباً در تمام نمونه‌هايي كه كاني سينابر وجود داشته، ديده شده است.

2- وسعت هاله‌هاي كاني‌سنگين‌ 

تركيب سنگ‌شناسي و بزرگي رخنمون در ناحيه منشأ، هوازدگي شيميايي و هوازدگي مكانيكي از عوامل مؤثر در توسعة هاله‌هاي كاني‌سنگين‌ به شمار مي‌روند كه در مورد اخير به شرايط آب و هوايي و نيز ژئومورفولوژي منطقه بستگي دارند. به اين ترتيب بر حسب شيب توپوگرافي ممكن است ذرات طلا و ولفراميت تا ده‌ها كيلومتر از ناحيه منشأ فاصله بگيرند و برخي كاني‌ها در همان يك كيلومتر اول مسير حمل تا90% مقدار اوليه كاهش پيدا كنند.

در  منطقه سهل‌آباد سعي گرديد تا نمونه‌هاي كاني‌سنگين در حوضه بالادست  نمونه‌هاي ژئوشيميايي آنومالي به گونه‌اي برداشت گردند كه بيشترين پوشش سطحي را فراهم كنند و در مناطقي كه آنومالي طلا اندازه‌گيري شده بود، با تراكم بيشتري نمونه‌برداري صورت گرفت.

3- برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين‌: 

نمونه‌هاي كاني‌سنگين‌ از محل نمونه‌هاي ژئوشيميايي آنومال با حفر بخشي از رسوب سطحي در محل تمركز رسوبات دانه‌درشت قلوه‌سنگ‌دار برداشت گرديدند. سعي گرديد تا هر نمونه از چند نقطه مناسب بويژه اطراف تخته‌سنگ‌هاي بزرگ (جبهه مقابل جريان) گرفته شوند تا احتمال دريافت ذرات كاني‌سنگين‌ افزايش يابد. از هر موقعيت حدود 7-5 ليتر رسوب آبراهه‌اي با استفاده از الك 20 مش برداشت‌ گرديد و هر نمونه، شماره نمونه ژئوشيميايي مربوط به خود را گرفت. 

از محل حوضه‌هاي آنومالي بزرگتر و نيز حوضه‌هايي كه شدت آنومالي ژئوشيميايي و يا تعداد عناصر پاراژنز در آنها بيشتر بوده، تعداد بيشتري نمونه كاني‌سنگين‌ برداشت گرديد. 

4- آماده سازي و مطالعه نمونه‌هاي كاني‌سنگين‌

نمونه‌هاي كاني‌سنگين‌ كه به اين ترتيب برداشت گرديدند، دركارگاه نمونه‌شويي ابتدا حجم‌سنجي و سپس گل‌شويي شدند. پس از اين، روي پن‌هاي بزرگ و كوچك طي دو مرحله با حركات دوراني در سطح آب به تدريج ذرات با چگالي كمتر از آنها جدا گرديدند. مقدار باقيمانده روي پن كوچك تقريباً به طور كامل از ذرات كاني‌سنگين‌ تشكيل شده است. اين بخش خشك و مجدداً حجم‌سنجي گرديد.

پس از اين مرحله نمونه‌ها به طور جداگانه روي مايع سنگين بروموفرم ريخته شدند تا بر اساس وزن مخصوص خود به دو بخش سبك و سنگين تقسيم گرديدند. بخش سبك بايگاني و بخش سنگين پس از حجم‌سنجي مجدد، توسط دو مغناطيس با شدت‌هاي استاندارد به سه بخش غيرمغناطيسي (NM)، مغناطيسي ضعيف (AV) و مغناطيسي قوي (AA) تقسيم شدند.

با مطالعه نمونه‌هاي كاني‌سنگين‌ توسط ميكروسكوپ بيناكولار، تعداد هر يك از ذرات كاني‌سنگين‌ شمارش گرديد كه با دانستن وزن مخصوص نمونه رسوب و كاني‌سنگين‌ و حجم‌سنجي‌هاي متعدد مقدار آنها بر حسب PPm محاسبه شد. 

5- شرح نمونه‌هاي كاني‌سنگين‌ در مناطق آنومال

مشخصات نمونه‌هاي كاني‌سنگين‌ برداشت شده در محدوده چهارگوش سهل‌آباد در جدول‌هاي ضميمه فصل پنجم آورده شده است. 

 الف- برگه 1:500000 كلات گزديز 

1- نمونهS-15    
اين نمونه از مختصات (ً16:َ53 :ْ59 ,ً36 :َ25 :ْ32) واقع در غرب و جنوب‌غرب زنگي‌آباد برداشت گرديده است. آندزيت دگرگون‌شده و كنگلومرا در اين محل رخنمون دارند. نمونه كاني‌سنگين‌ S-15H از محل اين نمونه برداشته شده است. مهمترين كاني‌هاي شناسايي شده در نمونه كاني‌سنگين C-7H عبارتند از : مگنتيت، هماتيت، كروميت، پيروكسن، ليمونيت، پيريت، زيركن، روتيل، باريت و لوكوكسن.

 2- نمونهS-16    
اين نمونه از مختصات (ً37:َ53:ْ59 و ً27:َ25:ْ32) در شمال‌غرب گزديز برداشت شده است. كنگلومرا، شيل‌‌ فيليتي، شيل‌ آهكي، شيل‌ ماسه‌اي، آندزيت‌ آلتره و مارن، سنگ بالادست اين نمونه را تشكيل مي‌دهند. نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-16H و S-18H  از محل اين نمونه و بالادست برداشت گرديده است كه مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، ليمونيت، پيريت و زيركن در آن ديده مي‌شوند.

3- نمونهS-18   
اين نمونه از مختصات ( ً2:َ54:ْ59  و ً36:َ26:ْ32 ) در شمال‌غرب گزديز برداشت شده است. كنگلومرا، مارن، آندزيت دگرگون‌شده، شيل‌‌‌‌ فيليتي، شيل‌ آهكي‌ و ماسه‌اي در اين محل رخنمون دارند. بر اثر عملكرد گسل در اين محل درزه و شكستگي پديد آمده است. يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره     S-18H  از محل اين نمونه برداشت گرديده است. در اين نمونه كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، پيروكسن، ليمونيت، پيريت، باريت مشاهده گرديده است. 

4- نمونهS-20  
اين نمونه از مختصات (ً22:َ54:ْ59  و ً34:َ26:ْ32) در شمال‌غرب گزديز برداشت شده است. سنگ‌هاي بالادست اين نمونه كنگلومرا، شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. در محل اين نمونه وجود درزه و شكاف نيز ديده مي‌شود. نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره  S-20H   از محل اين نمونه برداشت شده است. مطالعه اين نمونه وجود كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، پيروكسن، ليمونيت، پيريت و باريت را به اثبات رسانيده است.

5- نمونهS-22  
اين نمونه از مختصات (ً59:َ53:ْ59 و ً5:َ25:ْ32 ) در شمال غرب گزديز برداشت شده است. كنگلومرا ليتولوژي رخنمون‌دار اين محدوده را تشكيل مي‌دهند. در اين محل درزه و شكاف نيز مشاهده مي‌شود. از محل اين نمونه يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-22H  اخذ گرديده است كه مطالعه آن وجود كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، پيروكسن، گارنت، ليمونيت، پيريت، زيركن و باريت را به اثبات رسانيده است.

6-نمونه S-30 
اين نمونه از مختصات (ً32:َ55:ْ59  و ً32:َ25:ْ32 ) در شمال‌غرب گزديز برداشت شده است. كنگلومرا، ماسه‌سنگ و شيل سنگ بالادست اين نمونه را تشكيل مي‌دهند. درزه و شكستگي نيز بر اثر عملكرد گسل مشاهده مي‌شود. نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره  S-30H  از محل اين نمونه برداشت شده است. اين نمونه حاوي كاني‌هاي مگنتيت، كروميت، پيروكسن، ليمونيت، پيريت، زيركن و باريت مي‌باشد.

7- نمونهS-32   
اين نمونه از مختصات (ً4:َ56:ْ59 و ً39:َ25:ْ32 ) در شمال‌غرب گزديز برداشت شده است. كنگلومرا و آبرفت ليتولوژي رخنمون‌دار در اين محدوده را تشكيل مي‌دهند. در محدوده اين نمونه درزه بصورت فراوان مشاهده مي‌شود. در اين نمونه نسبت عناصر W,Sb,Bi  ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-32H   از موقعيت اين نمونه برداشت شده است. كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، پيروكسن، ليمونيت، پيريت و زيركن در اين نمونه شناسايي شده‌اند.

8- نمونهS-34   
اين نمونه از مختصات (ً53:َ56:ْ59  و ً5:َ25:ْ32 ) در شمال گزديز گرفته شده است.          ماسه‌سنگ، شيل و كنگلومرا سنگ‌هاي رخنمون‌دار اين محدوده را تشكيل مي‌دهند. در محل اين نمونه نيز درزه مشاهده مي‌شود. يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-34H   از موقعيت اين نمونه برداشت شده است كه مطالعه آن كاني‌هاي مگنتيت، كروميت، ليمونيت، پيريت، مقادير كمي ايلمنيت، هماتيت و پيروكسن را نشان داده است. 

9- نمونهS-40   
اين نمونه از مختصات (ً6:َ58:ْ59  و ً14:َ23:ْ32 ) واقع در شمال گزديز برداشت شده است. كنگلومرا، ماسه‌سنگ، سنگ‌هاي اولترامافيك، توف و مارن سنگ‌هاي رخنمون‌دار بالادست اين نمونه را تشكيل مي‌دهند. درزه و شكاف به وفور در محدوده اطراف اين نمونه يافت مي‌شود. اين نمونه نسبت به عناصر Cr و Co ناهنجاري نشان مي‌دهد. يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره  S-40H  از محل اين نمونه گرفته شده است كه مطالعه آن وجود كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، پيروكسن، ليمونيت و پيريت را به اثبات رسانده است. 

10- نمونه S-47   

اين نمونه از مختصات (ً24:َ57:ْ59  و ً17:َ24:ْ32 ) در شمال‌شرق گزديز گرفته شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه را سنگ‌هاي اولترامافيك، ليسونيت، توف، مارن، شيل‌ آهكي‌ و ماسه‌اي و آلبيت‌سرسيت‌شيست تشكيل مي‌دهند كه آثار سرپانتيني‌شدن در سنگ‌هاي اولترامافيك مشهود است. زون‌هاي ليسونيتي، درزه‌ها و گسل‌ها مشكوك به وجود طلا هستند كه پي‌جويي جداگانه‌اي براي طلا درآنها انجام شده‌ است. اين نمونه‌ها ناهنجاري عنصر As را از خود نشان مي‌دهند. يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره  S-47H  از محل اين نمونه برداشت گرديده است. در اين نمونه كاني‌هاي مگنتيت، ايلمنيت، هماتيت، پيروكسن، كروميت و ليمونيت مشاهده شده است. نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي 47X1 , 47X2 , 48X و 66X2 از محل اين نمونه گرفته شده است كه در نمونة 47X1  عناصر Cu وBa  مقادير خيلي بالا و عنصر Zn مقادير بالا، در نمونة 47X2عنصر Cu مقادير خيلي بالا، در نمونة 48X عناصر Cu و Hg مقادير خيلي بالا و در نمونة 66X2 عنصر Cu مقادير خيلي بالا  از خود نشان مي‌دهند.

11- نمونه S-53  
اين نمونه از مختصات (ً29:َ59:ْ59  و ً23:َ27:ْ32 ) واقع در شمال گزديز گرفته شده است. در اين محل سنگ‌هاي اولترامافيك، توف، مارن و آلبيت‌سرسيت‌شيست رخنمون دارند. ليمونيتي‌شدن و هماتيتي‌شدن در درزه‌ها و شكاف‌ها و گسل‌ها توسعه پيدا كرده است. همچنين در سنگ‌هاي اولترامافيك آثار سرپانتيني‌شدن ديده مي‌شود. كروميت نيز به صورت قلوه‌هاي پراكنده در سنگ ميزبان اولترابازيكي مشاهده مي‌شود. اين نمونه‌ها ناهنجاري Ni وCo  از خود نشان مي‌دهد. يك نمونه كاني‌سنگين‌ با شماره  S-53H از موقعيت اين نمونه برداشت شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت، ليمونيت، كلريت، اپيدوت و زيركن مشاهده شده است. 

12- نمونه S-56 
اين نمونه از مختصات (ً44:َ59:ْ59  و ً7:َ28:ْ32 ) در شمال گزديز گرفته شده است. سنگ بالادست اين نمونه را توف، مارن، آلبيت‌سرسيت‌شيست، بازالت، سنگ‌هاي اولترامافيك، شيل‌ آهكي‌ و ماسه‌اي و آندزيت تشكيل مي‌دهند كه آلتراسيون ليمونيتي، هماتيتي، آرژيليتي و سرپانتيني‌ را مخصوصاً در درزه‌ها و شكستگي‌ها متحمل شده‌اند. اين نمونه ناهنجاري Co از خود نشان مي‌دهد. كاني‌سنگين‌ به شماره S-56H از محل اين نمونه برداشته شده است. در اين نمونه كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت، ليمونيت، كلريت، اپيدوت، زيركن شناسايي شده‌اند. نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي  57X،57X1 و 63X از محل اين نمونه گرفته    شده‌ است. در نمونة 57X عنصر Cu مقادير خيلي بالا، در نمونة  57X1عناصر Au و Cr مقادير خيلي بالا و در نمونة 63X عنصر Cr مقادير خيلي بالا از خود نشان مي‌دهند.    

13- نمونه S-57  

اين نمونه از مختصات (ً52:َ59:ْ59  و ً40:َ28:ْ32 ) از شمال گزديز  برداشت شده‌ است. آلبيت‌سرسيت‌شيست، توف، مارن، بازالت، سنگ‌هاي اولترامافيك و شيل آهكي‌ و ماسه‌اي، سنگ‌هاي رخنمون‌دار اين محدوده را تشكيل مي‌دهند. دگرساني ليمونيتي‌، هماتيتي‌، كلسيتي‌، سرپانيتيني‌ و ليسونيتي‌ مخصوصاً در درزه‌ها و گسل‌ها به وفور مشاهده مي‌شود. رگه‌هاي پراكنده كم‌عيار كروميت نيز به عنوان كانه‌زايي عمده مطرح مي‌باشد. نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-57H  از محل اين نمونه و نمونه‌هاي به شمارهS-60H,  S-61H,  S-63H,  S-58H ,   S-59H  از بالادست اين نمونه برداشته شده‌اند. مطالعه اين نمونه وجود كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، كلريت، ليمونيت و مقدار كمي‌ پيريت را به اثبات رسانده است. نمونة مينراليزه به شماره 57X3 از محل اين نمونه گرفته شده است. در اين نمونه عناصر Cu و Ti مقادير بالا از خود نشان مي‌دهند.

14- نمونه S-58  
اين نمونه از مختصات (ً31:َ58:ْ59  و ً32:َ28:ْ32 ) واقع در شمال گزديز برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه را آلبيت‌سرسيت‌شيست، توف، مارن، سنگ‌هاي اولترامافيك، شيل‌ آهكي‌ و ماسه‌اي و ماسه‌سنگ تشكيل مي‌دهند. سنگ‌هاي اولترامافيك سرپانتيني شده‌اند كه در درزه‌ها وگسل‌ها بيشتر رويت مي‌شود. اين نمونه ناهنجاري عناصر  W,Sn,Mnو Bi  از خود نشان مي‌دهد. نمونه‌هاي كاني‌سنگين‌ S-58H ,S-59H  به ترتيب از محل اين نمونه و بالادست آن برداشته شده‌اند. مطالعة نمونه S-58H كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، ليمونيت، زيركن و پيريت را نشان مي‌دهد. 

15- نمونه S-59 
اين نمونه از مختصات (ً57:َ57:ْ59  و ً59:َ27:ْ32 ) واقع در شمال گزديز برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه را سنگ‌هاي اولترامافيك، شيل‌ آهكي‌ و ماسه‌اي و ماسه‌سنگ تشكيل مي‌دهد. دگرساني ليسونيتي‌، ليمونيتي‌، هماتيتي‌، سرپانتيني‌ و كلسيتي‌ در اين سنگ‌ها بخصوص در درزه‌ها و گسل‌ها ديده مي‌شود. همچنين رگه‌هاي پراكنده و با عيار كم كروميت نيز يافت مي‌شود. نمونه‌هاي كاني‌سنگين‌ به شماره‌هايS-58H , S-59H  به ترتيب از محل و پائين‌دست اين نمونه برداشته شده‌ است. مطالعه نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-59H وجود كاني‌هاي مگنتيت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، كلريت، ليمونيت و مقدار كمي پيريت را به اثبات رسانده است. 

16- نمونه S-60  
اين نمونه از مختصات (ً25:َ58:ْ59  و ً35:َ28:ْ32 ) واقع در شمال گزديز  برداشت گرديده است. رخنمون سنگ‌هاي بالادست اين نمونه را توف، مارن، سنگ‌هاي اولترابازيك، شيل آهكي و ماسه‌اي،  ماسه‌سنگ و آلبيت‌سرسيت‌شيست تشكيل مي‌دهد. آثار دگرساني سرپانتيني نيز در اين سنگ‌ها ديده مي‌شود. همچنين بخش‌هاي كم‌عياري از كروميت در پهنه‌هاي اولترامافيكي ديده مي‌شود. نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-60H  از محل اين نمونه و نمونه‌هاي S-65H, S-61H از بالادست اين نمونه برداشت شده است. مطالعه نمونه S-60H كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، پيروكسن و اپيدوت را نشان داده است. 

17- نمونه S-61  
اين نمونه از مختصات (ً33:َ57:ْ59 و ً50:َ28:ْ32 ) واقع در شمال گزديز گرفته شده‌ است. ليتولوژي بالادست اين نمونه را آلبيت‌سرسيت‌شيست ، سنگ‌هاي اولترامافيك، شيل‌ آهكي‌ و ماسه‌اي و ماسه‌سنگ تشكيل داده است. در اين سنگ‌ها بر اثر عملكرد تكتونيك درزه و شكستگي تشكيل گرديده‌ است. نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-61H از محل اين نمونه برداشت شده‌ است. در اين نمونه كاني‌هاي مگنتيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، كلريت، ليمونيت و مقدار كمي پيريت شناسايي شده‌ است. 

18- نمونه S-63 
اين نمونه از مختصات (ً25:َ59:ْ59 و ً58:َ28:‌ْ32 ) واقع در شمال گزديز اخذ شده است. سنگ‌هاي رخنمون‌دار اين نمونه ناهنجاري  Bi را از خود نشان مي‌دهند. نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره                  S-57H , S-63H   به ترتيب از محل و بالادست اين نمونه اخذ شده‌ است. نمونه S-63H كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، ليمونيت، پيريت و اپيدوت را نشان مي‌دهد.

19- نمونه S-65  
اين نمونه از مختصات جغرافيايي (ً55:َ56:ْ59 و ً34:َ29:ْ32 ) واقع در شمال گزديز برداشت شده است. رخنمون سنگ بالادست اين نمونه شامل توف، مارن، آلبيت‌سرسيت‌شيست  و سنگ‌هاي اولترامافيك مي‌باشند. دگرساني سرپانتيني‌ و هماتيتي‌ در محدوده اين نمونه مشاهده شده است كه بيشتر در درزه‌ها و گسل‌ها رخ داده است. اين نمونه ناهنجاري عنصر Co را نشان مي‌دهد. يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-65H از محل اين نمونه و نمونه‌هاي S-60H , S-62H  از پايين‌دست آن برداشته شده‌اند. مطالعه نمونه S-65H  وجود كاني‌هاي مگنتيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، كلريت، ليمونيت، پيريت و اپيدوت را به اثبات رسانده‌ است.

20- نمونه S-69  

اين نمونه از مختصات جغرافيايي(ً25:َ58:ْ59 و ً26:َ20:ْ32 ) واقع در جنوب گزديز  برداشت گرديده است. سنگ بالادست اين نمونه توف، مارن، سنگ‌هاي اولترابازيك، كنگلومرا، سنگ‌ آهك، دياباز، توف ديابازي و ملانژ دگرگون‌شده مي‌باشد. آلتراسيون از نوع آرژيليتي مخصوصاً در شكستگي‌ها و شكاف‌ها ديده مي‌شود. نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-69H  از محل اين نمونه برداشت شده است. در اين نمونه كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، كلريت، ليمونيت، پيريت و اپيدوت ديده مي‌شود. 

21- نمونه S-77  

اين نمونه از مختصات جغرافيايي(ً10:َ58:ْ59  و ً16:َ19:ْ32 ) واقع در جنوب‌شرق كلاته ميرسيمين برداشت شده‌ است. رخنمون سنگ‌هاي بالادست اين آنومالي شامل ملانژ دگرگون‌شده (شيست، گنايس و ليسونيت) و كنگلومرا  مي‌باشد. در بالادست محدوده اين نمونه شكستگي ديده مي‌شود. اين نمونه ناهنجاري عنصر Mn را نشان مي‌دهد. يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-77H  از محل اين نمونه برداشت شده است كه كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت و ليمونيت در آن وجود دارند. 

22- نمونه S-88
اين نمونه از مختصات جغرافيايي(ً59:َ56:ْ59 و ً21:َ21:ْ32 ) واقع در جنوب‌غرب گزديز برداشت شده‌ است. سنگ بالادست اين نمونه را توف، مارن، ملانژ دگرگون‌شده (شيست، گنايس، ليسونيت) و سنگ‌هاي اولترابازيك تشكيل مي‌دهند كه داراي شكستگي مي‌باشند. يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-88H از محل اين نمونه برداشته شده است كه مطالعه آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، كلريت، ليمونيت و اپيدوت را نشان داده است.

23- نمونه S-90 
اين نمونه از مختصات جغرافيايي (ً14:َ56:ْ59 و ً10:َ18:ْ32 ) واقع در شمال كلات ميرسيمين برداشته شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار در اين محدوده سنگ‌هاي اولترابازيك، ملانژ دگرگون‌شده (شيست، گنايس و ليسونيت) توف و مارن مي‌باشند كه درزه و گسل در آن ديده مي‌شود. كاني‌سنگين‌ به شماره S-90H  از محل اين نمونه برداشته شده است كه مطالعه آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، كلريت، ليمونيت، پيريت و اپيدوت را نشان داده است. نمونة مينراليزه به شماره 107X از محل اين نمونه گرفته شده است. در اين نمونه عنصر Cu مقادير خيلي بالا از خود نشان مي‌دهد.

24- نمونه S-100
اين نمونه از مختصات (ً44:َ54:ْ59 و ً54:َ20:ْ32) واقع در جنوب‌غرب گزديز برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه شامل آلبيت‌سرسيت‌شيست ، ملانژ دگرگون شده (شيست، گنايس و ليسونيت)، شيل، سنگ‌هاي اولترابازيك مي‌باشد. دگرساني هماتيتي، ليمونيتي و سرپانتيني‌ مخصوصاً در درزه و شكاف‌ها ديده مي‌شود. در اين نمونه ناهنجاري Zn,Ti ,Ni  و Ag ديده شده است. نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-100H از موقعيت اين نمونه برداشت شده است. مطالعه اين نمونه كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، كلريت، ليمونيت، پيريت، اپيدوت و باريت را نشان داده است. 

25- نمونه S-107  
اين نمونه از مختصات جغرافيايي (ً25:َ54:ْ59 و ً10:َ17:ْ32 ) واقع در جنوب‌غرب كلات            ميرسيمين اخذ شده است. رخنمون ليتولوژي بالادست شامل سنگ‌ آهك و سنگ‌هاي اولترابازيك مي‌باشد. آثار سرپانتيني‌شدن در سنگ‌هاي اولترامافيك مخصوصاً در درزه‌ها و گسل‌ها مشاهده مي‌شود. در محدوده اين نمونه احتمال وجود رگه‌هايي از كروميت در سرپانتينيت بعنوان كانه‌زايي مدنظر است. اين نمونه ناهنجاري عناصر Zn و Ti از خود نشان داده است. يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-107H از موقعيت اين نمونه برداشت شده است. مطالعه اين نمونه وجود كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، ليمونيت، مقدار كمي پيريت،  باريت و آراگونيت را به اثبات رسانده است.

26- نمونه S-139 
اين نمونه از مختصات جغرافيايي (ً32:َ51:ْ59 و ً3:َ15:ْ32 ) واقع در جنوب‌غرب كلات ميرسيمين برداشت شده است. سنگ‌هاي رخنمون‌دار در بالادست حوضه آبريز اين نمونه شامل دياباز، توف ديابازي، گابرو و سنگ‌هاي اولترابازيك مي‌باشد. دگرساني كلريتي‌ و سرپانتيني‌ در اين سنگ‌ها بخصوص در درزه‌ها و گسل‌ها ديده مي‌شود. يك نمونه كاني‌سنگين به شماره S-139H  از محل اين نمونه برداشته شده است كه مطالعه اين نمونه وجود كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، كلريت، پيريت و اپيدوت را به اثبات رسانده است. 

27- نمونه S-145H  
اين نمونه از مختصات(ً29:َ50:ْ59  و ً40:َ15:ْ32 ) واقع در شمال مزارسيدعلي برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه شامل ملانژ دگرگون‌شده (گنايس و شيست)، بيوتيت‌گنايس، سنگ‌هاي اولترابازيك مي‌باشد. در اين نمونه نيز آثار دگرساني كلريتي‌ و سرپانتيني‌ مخصوصاً در درزه‌ها وگسل‌ها مشاهده‌ مي‌گردد. اين نمونه ناهنجاري عنصرHg  را از خود نشان مي‌دهد كه يك نمونه كاني‌سنگين به شمارهS-145H    از موقعيت اين نمونه برداشت شده است. مطالعه اين نمونه وجود كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، كلريت، پيريت و اپيدوت را به اثبات رسانده است.

28- نمونه S-153  
اين نمونه از مختصات جغرافيايي(ً21:َ51:ْ59 و ً25:َ18:ْ32 ) واقع در جنوب‌غرب كهارود برداشت شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار در حوضه آبريز اين نمونه ملانژ دگرگون‌شده (گنايس و شيست)، گرانيت گنايسي‌شده، آلبيت‌سرسيت‌شيست و متادياباز با لنزهاي مرمر و ميكاشيست مي‌باشد. آلتراسيون از نوع آرژيلتي و كلريتي كه در درزه‌ها و گسل‌ها بيشتر توسعه يافته‌اند مشاهده شده است. يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-153H از محل اين نمونه برداشت شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، ليمونيت، ايلمنيت، كلريت، پيريت و اپيدوت مشاهده شده است. نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي 154X2 و 157X1 از محل اين نمونه گرفته شده‌ است. در نمونه 154X2 عنصر Cu مقادير خيلي بالا و عنصر Mn مقادير بالا و در نمونه 157X1 عنصر Ag مقادير بالا از خود نشان مي‌دهند.

29- نمونه S-159  
اين نمونه از مختصات جغرافيايي( ً5:َ46:ْ59 و ً13:َ19:ْ32 ) واقع در شمال مزارسيدعلي برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه شامل آميزة رنگين، دياباز و گابرو و آندزيت پيروكسن‌دار مي‌باشد. آلتراسيون از نوع پروپليتيك مخصوصاً در درزه‌ها و گسل‌ها ديده مي‌شود و همچنين آثار كانه‌زايي مس در دياباز مشهود است. اين نمونه آنومالي عنصر Sn را نشان داده است. يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-159H از محل اين نمونه و يك نمونه به شماره S-161H  از بالادست آن برداشت گرديده است. مطالعه كاني‌سنگين‌ نمونه S-159H  كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، ليمونيت، پيريت و اپيدوت را نشان داده است.

30- نمونه S-160  
اين نمونه از مختصات ( ً47:َ48:ْ59 و ً6:َ19:ْ32 ) واقع در شمال مزارسيدعلي اخذ شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار در حوضه بالادست اين نمونه شامل دياباز، گابرو و ملانژ تفكيك‌شده مي‌باشد كه در اثر عملكرد تكتونيك درزه‌دار گشته‌اند. آلتراسيون از نوع پروپليتي و آثار كانه‌زايي مس در ديابازها نيز مشاهده گشته است. اين نمونه آنومالي عنصر Sn را نشان مي‌دهد. از محل اين نمونه يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-160H برداشت شده كه كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، مقدار كمي‌ پيريت، روتيل، باريت، آناتاز، آراگونيت و اپيدوت در آن مشاهده شده‌اند.

31- نمونه S-161
اين نمونه از مختصات(ً29:َ48:ْ59 و ً31:َ20:ْ32 ) واقع در شمال زنوك برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه شامل آميزة رنگين تفكيك‌نشده، سنگ‌هاي اولترابازيك وآندزيت پيروكسن‌دار مي‌باشد. آلتراسيون از انواع پروپليتي، آرژيليتي و سرپانتيني‌ بخصوص در درزه‌ها و شكاف‌ها مشاهده مي‌گردد. از موقعيت اين نمونه يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-161H  اخذ شده است كه مطالعه آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، مقدار كمي ايلمنيت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت، زيركن، آراگونيت، لوكوكسن و اپيدوت را نشان داده است.

32- نمونه S-173 
اين نمونه از مختصات(ً9:َ47:ْ59 و ً51:َ17:ْ32 ) واقع درجنوب‌شرق زنوك برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه را دياباز، گابرو و سنگ‌هاي اولترابازيك تشكيل مي‌دهد. آلتراسيون پروپليتي وسرپانتيني‌ مخصوصاً در قسمت‌هاي تكتونيزه كه داراي درز و شكاف فراواني هستند ديده مي‌شود. اين نمونه كه آنومالي عنصر Ag را از خود نشان مي‌دهد از محل آن يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-173H برداشت شده است. در اين نمونه كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول و كلريت ديده شده‌اند. 

33- نمونه S-175 
اين نمونه از مختصات ( ً32:َ46:ْ59  و ً6:َ18:ْ32 ) واقع در جنوب زنوك برداشته شده است و سنگ‌هاي رخنمون‌دار بالادست اين نمونه شامل دياباز، گابرو و سنگ‌هاي اولترابازيك مي‌باشد. آلتراسيون از نوع پروپليتي و سرپانتيني‌ به همراه رگچه‌هايي از كربنات‌هاي مس در ديابازها در اين منطقه مشاهده مي‌شود. اين نمونه آنومالي عناصر Sn,Sb,Pb,Mo وAg  را از خود نشان مي‌دهد. يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-175H از موقعيت اين نمونه برداشت شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، كلريت، ليمونيت، پيريت و اپيدوت شناسايي شده‌اند.

34- نمونه S-181 
اين نمونه از مختصات جغرافيايي(ً49:َ46:ْ59 و ً8:َ16:ْ32 ) واقع در جنوب كلاته مير برداشت شده است. سنگ بالادست اين نمونه را سنگ‌هاي اولترابازيك، كنگلومرا، ماسه‌سنگ، شيل و آندزيت تشكيل مي‌دهد. آلتراسيون آرژيليتي به همراه شكستگي‌ها در اين سنگ‌ها ديده مي‌شود. يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-181H  از موقعيت اين نمونه برداشته شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، ليمونيت، پيريت، زيركن، باريت، آراگونيت و اپيدوت شناسايي شده است. 

 ب- برگه 1:50000 سهل‌آباد

1- نمونه S-205 
اين نمونه از مختصات جغرافيايي (ً47:َ47:ْ59 و ً21:َ16:ْ32 ) واقع در شمال تيغدر برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه را توف برشي داسيتي، داسيت، آندزيت و توف كاملاً آلتره تشكيل مي‌دهد. آلتراسيون آرژيليتي به همراه درزه و گسل و شكاف در اين سنگ‌ها ديده مي‌شود. اين نمونه نسبت به عنصرCu  آنومالي نشان مي‌دهد. يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-205H   از محل اين نمونه برداشته شده است. در مطالعه اين نمونه كاني‌سنگين‌ كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، كاني‌هاي اولترابازيك، زيركن، باريت و جاروسيت مشاهده شده است.

2- نمونه S-211 
اين نمونه از مختصات جغرافيايي (ً50:َ47:ْ59 و ً11:َ7:ْ32 ) از جنوب‌شرق تيغدر برداشت شده است. ليتولوژي بالادست اين نمونه را توف برشي داسيتي، داسيت، آندزيت و توف‌كاملاً آلتره تشكيل مي‌دهد. آلتراسيون آرژيليتي و درزه و گسل در منطقه اطراف اين نمونه ديده مي‌شود. اين نمونه ناهنجاري عناصر Cu و Fe را نشان داده است. يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-211H  از موقعيت اين نمونه برداشته شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، ليمونيت و اپيدوت ديده شده‌اند.

    3- نمونه S-213
اين نمونه از مختصات جغرافيايي (ً40:َ47:ْ59 و ً33:َ6:ْ32 ) واقع در جنوب‌شرق تيغدر گرفته شده است. سنگ بالادست اين نمونه را داسيت، آندزيت، توف كاملاً آلتره و كنگلومرا تشكيل مي‌دهد. در محدوده اين نمونه آلتراسيون آرژيليتي، كائولينيتي ديده مي‌شود. اين نمونه ناهنجاري  Mnو  Cuرا نشان مي‌دهد. از موقعيت اين نمونه يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-213H برداشت شده است كه مطالعه آن وجود كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، ليمونيت، پيريت و اپيدوت را به اثبات رسانده است.

4- نمونه S-232 
اين نمونه از مختصات جغرافيايي (ً00:َ47:ْ59 و ً54:َ7:ْ32 ) واقع در شرق تيغدر اخذ شده است. سنگ بالادست اين نمونه را كنگلومرا، داسيت، آندزيت، توف‌ كاملاً‌ آلتره و بازالت تشكيل مي‌دهد. آلتراسيون از نوع آرژيليتي و درزه و گسل در محدوده اين نمونه مشاهده مي‌شود. اين نمونه ناهنجاري عناصر Mn,Fe و Cu از خود نشان داده و يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-232H از موقعيت اين نمونه برداشته شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، استاروليت و ليمونيت ديده مي‌شود.

5- نمونهS-250   
اين نمونه از مختصات جغرافيايي( ً22:َ52:ْ59 و ً38:َ13:ْ32 ) واقع در غرب شيرشتر برداشت شده است. رخنمون سنگ‌ها در محدوده اين نمونه شامل سنگ‌هاي اولترابازيك، گابرو، دونيت‌ سرپانتيني شده، دياباز و توف ديابازي مي‌باشد. درزه‌ها و گسل‌ها نيز در اين منطقه توسعه يافته‌اند. اين نمونه آنومالي عناصر Sb,Pb,Ni,Au را از خود نشان مي‌دهد. همچنين يك نمونه كاني‌سنگين‌ از محل آن به شماره S-250H برداشت شده است. مطالعه اين نمونه كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، كلريت و ليمونيت را نشان داده است. نمونة مينراليزه به شماره 247X2 از محل اين نمونه گرفته شده است. در اين نمونه عنصر Cu مقادير خيلي بالا و عناصر Ag ، Ba ، Cr و Mn مقادير بالا از خود نشان مي‌دهند.  

6- نمونه S-252 
اين نمونه از مختصات جغرافيايي (ً39:َ53:ْ59 و ً40:َ13:ْ32 ) واقع در غرب شيرشتر گرفته شده است. سنگ بالادست اين آنومالي از سنگ‌هاي اولترابازيك، گابرو، دياباز، دونيت، سرپانتينيت و سنگ آهك تشكيل شده است. دگرساني سرپانتيني‌ به همراه درزه و شكاف و گسل در محدوده اين نمونه ديده مي‌شود و اين نمونه ناهنجاري Zn,Co را از خود نشان داده است. نمونه‌هاي كاني‌سنگين‌ به شماره‌هاي  S-253Hو  S-252H  به ترتيب از محل و بالادست اين نمونه برداشته شده‌اند. نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-252H وجود كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، كلريت، آمفيبول، ليمونيت و بيوتيت را به اثبات رسانده است.

7- نمونه S-253 
اين نمونه از مختصات جغرافيايي(ً22:َ54:ْ59 و ً24:َ13:ْ32 ) از شمال جاانجير گرفته شده است. سنگ‌هاي رخنمون‌دار درحوضه بالادست اين آنومالي شامل سنگ‌هاي اولترابازيك، دياباز، توف ديابازي و سنگ آهك بوده و آثار سرپانتيني‌ شدن در آنها ديده مي‌شود. در توده‌هاي اولترامافيكي اين محدوده آزوريت و مالاكيت مشاهده شده است. نمونه‌هاي كاني‌سنگين‌ به شماره‌هاي S-252H و  S-253H به ترتيب از محل و پايين‌دست نمونه مذكور برداشت شده‌اند. در مطالعه كاني‌سنگين‌ نمونه S-253H كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول و باريت شناسايي شده است.

8- نمونه S-254  
اين نمونه از مختصات جغرافيايي ( ً34:َ54:ْ59 و ً24:َ13:ْ32 ) از غرب شيرشتر برداشت گرديده است. سنگ بالادست اين نمونه را دونيت، سرپانتينيت و ليسونيت‌هاي داراي درزه و گسل و چين‌خوردگي حاوي رگه‌ها و عدسي‌هاي منيزيت تشكيل مي‌دهد. اين نمونه ناهنجاري عناصر  Niو  Zn را از خود نشان مي‌دهد. يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-254H از محل اين نمونه برداشت شده است كه در آن مگنتيت، ايلمنيت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، كاني‌هاي اولترابازيك و باريت شناسايي شده است.

    9- نمونه S-257  

اين نمونه از مختصات جغرافيايي(ً42:َ55:ْ59 و ً3:َ14:ْ32 ) واقع در شمال‌شرق شيرشتر گرفته شده است. سنگ آهك، دياباز، توف ديابازي، سنگ‌هاي اولترابازيك سرپانتيني‌شده، مارن،         ماسه‌سنگ به همراه رگه‌هاي معدودي از منيزيت رخنمون سنگ‌هاي بالادست اين نمونه را تشكيل مي‌دهند. اين نمونه آنومالي عناصر Cu,Co و Au را از خود نشان مي‌دهد. از محل اين نمونه يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-257H برداشته شده است. در مطالعه اين نمونه كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، ليمونيت، پيريت، كاني‌هاي اولترابازيك و باريت ديده شده است. نمونة مينراليزه به شماره 257X1  از محل اين نمونه گرفته شده است. در اين نمونه عنصرCu مقادير بالا از خود نشان مي‌دهد.

10- نمونه S-258  
اين نمونه از مختصات جغرافيايي ( ً12:َ56:ْ59  و ً24:َ14:ْ32 ) واقع در شرق شيرشتر برداشته شده است. سنگ بالادست اين نمونه شامل مارن، ماسه‌سنگ، سنگ آهك، سرپانتينيت، گرانيت، گرانوديوريت، دياباز، توف ديابازي، سنگ‌هاي اولترامافيك و ليسونيت به همراه درزه و گسل و آلتراسيون‌هاي ليمونيتي وهماتيتي مي‌باشد. در اين نمونه آنومالي عناصر  Ni,Cr وCo  ديده مي‌شود. عدسي‌هاي منيزيتي و رخنمون‌هاي كوچكي از سرپانتينيت نيز در محدوده اين نمونه يافت شده است. نمونه‌هاي كاني‌سنگين‌ به شماره S-261H و S-258H  به ترتيب از محل و بالادست اين نمونه برداشت شده‌اند. در مطالعه نمونه كاني‌سنگين‌ S-258H كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پريدوت، ليمونيت، پيريت و مالاكيت ديده شده است.

11- نمونه S-261  
اين نمونه از مختصات جغرافيايي( ً57:َ56:ْ59 و ً24:َ14:ْ32 ) واقع در شمال‌شرق شيرشتر برداشت گرديده است. رخنمون‌هاي سنگي بالادست نمونه مذكور شامل سنگ‌هاي اولتربازيك، دياباز، توف ديابازي، مارن، ماسه‌سنگ و سنگ آهك مي‌باشد كه دگرساني سرپانتيني، هماتيتي و ليمونيتي‌ بر آنها تاثير گذاشته است. درزه، گسل و رگه‌هاي معدودي از منيزيت در آن ديده مي‌شود. در اين نمونه عناصر Ni و Co آنومالي نشان مي‌دهد. يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره 261H S- از محل اين نمونه و نمونه ديگر به شمارهS-258H  از پايين‌دست آن برداشت گرديده است. مطالعه نمونه S-261H وجود كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول  و پيريت را به اثبات رسانده است. 

12- نمونه S-278 
اين نمونه از مختصات جغرافيايي (ً28:َ59:ْ59 و ً56:َ11:ْ32 ) واقع در شرق سهل‌آباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن سرپانتينيت داراي درزه و گسل مي‌باشد كه آلتراسيون هماتيتي و ليمونيتي در آن مشاهده مي‌شود. اين نمونه آنومالي‌هاي Zn,Sn و Cu را از خود نشان مي‌دهد. يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-278H از محل اين نمونه برداشت شده است كه مطالعه آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، ليمونيت و پيريت را نشان داده است.

13- نمونه S-290  
اين نمونه از مختصات جغرافيايي ( ً43:َ58:ْ59 و ً11:َ8:ْ32 ) واقع در جنوب‌شرق شيرشتر برداشت گرديده است كه سنگ بالادست آن را كنگلومرا تشكيل مي‌دهد. اين نمونه ناهنجاري عنصر Au از خود نشان داده است. يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-290H  از محل اين نمونه برداشت شده است كه كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، ايلمنيت، پيروكسن، آمفيبول، زيركن، باريت، استاروليت و كلريت در آن ديده شده است. 

14- نمونه S-293  
اين نمونه از مختصات جغرافيايي ( ً12:َ59:ْ59 و ً5:َ7:ْ32 ) واقع در جنوب‌شرق شيرشتر برداشت شده است كه سنگ بالادست آن كنگلومرا مي‌باشد. اين نمونه آنومالي عناصرAs  و Cr را نشان مي‌دهد. نمونة كاني‌سنگيني به شماره S-293H از موقعيت آن برداشت شده است. در مطالعه اين نمونه كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، پريدوت، كلريت، زيركن و باريت مشاهده شده است.

 ج- برگه 1:50000 دوزنگان 

1- نمونه S-311 
اين نمونه از مختصات جغرافيايي (ً4:َ30:ْ59 و ً54:َ10:ْ32 )‌ واقع در غرب دهك اخذ شده است. رخنمون سنگ‌هاي بالادست اين نمونه شامل دياباز و توف‌ ديابازي، داسيت، آندزيت و توف مي‌باشد كه آلتراسيون از انواع سيليسي، آرژيليتي، ليمونيتي، هماتيتي و پروپليتي مخصوصاً در درزه و شكستگي‌ها ديده مي‌شود. اين نمونه آنومالي‌هاي عناصر  Sbو   Asرا نشان داده و يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-311H از محل آن برداشت گرديده است. در مطالعه اين نمونه كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ليمونيت، پيروكسن، ايلمنيت، پيريت، اپيدوت، باريت و شئليت ديده شده است.

2- نمونه S-336  
اين نمونه از مختصات جغرافيايي ( ً52:َ36:ْ59 و ً56:َ8:ْ32 ) واقع در شرق دره كوران برداشته شده است. فيليت، مارن، ماسه‌سنگ و شيل سنگ بالادست نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. در اين سنگ‌ها درزه و چين‌خوردگي ديده مي‌شود. اين نمونه كه آنومالي عنصر Sn را نشان داده است از محل آن يك نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-336H گرفته شده است. مطالعه اين نمونه وجود كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن و پريدوت را نشان داده است.

3- نمونه S-356  
اين نمونه از مختصات ( ً14:َ44:ْ59 و ً21:َ8:ْ32 ) واقع در شرق توتسك اخذ شده است. فيليت، مارن، ماسه‌سنگ، سنگ آهك، شيل، بازالت، متادياباز و آندزيت متامورف حاوي آلتراسيون‌هاي سيليسي، آرژيليتي، ليمونيتي، هماتيتي رخنمون سنگ‌هاي بالادست نمونه مذكور مي‌باشند. اين نمونه آنومالي عنصر Sr را نشان مي‌دهد كه نمونه كاني‌سنگين‌ به شمارهS-356H  از محل آن برداشت شده است. در اين نمونه كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، استاروليت و باريت شناسايي شده است. 

4- نمونه S-358  
اين نمونه از مختصات ( ً36:َ37:ْ59 و ً22:َ14:ْ32 ) در شرق توتسك برداشت شده است. سنگ‌هاي داسيت، مارن، ماسه‌سنگ، شيل، متادياباز، فيليت با آثار درزه و شكستگي همراه با دگرساني سيليسي، آرژيليتي، ليمونيتي و هماتيتي سنگ‌هاي بالادست نمونه مذكور را شامل مي‌شوند. اين نمونه نسبت به عنصر Cu ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه كاني‌سنگين‌ S-358H از محل اين نمونه برداشت شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، ليمونيت، پيريت و باريت شناسايي شده است. نمونة مينراليزه به شماره 353X از محل اين نمونه گرفته شده است. در اين نمونه عنصر Cu مقادير خيلي بالا از خود نشان مي دهد.

5- نمونه S-365  
اين نمونه از مختصات ( ً42:َ9:ْ59 و ً42:َ9:ْ32 ) در شمال‌شرق روستاي توتسك اخذ شده است. توف، داسيت، بازالت و كنگلومرا با آثار درزه و شكستگي همراه با دگرساني آرژيليتي، ليمونيتي، هماتيتي و سيليسي سنگ‌هاي بالادست نمونه مذكور را شامل مي‌شود. نمونه كاني‌سنگين‌ S-365H از محل اين نمونه اخذ شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، پيروكسن، آمفيبول، ليمونيت و باريت شناسايي شده است. 

6- نمونه S-394  
اين نمونه از مختصات ( ً7:َ37:ْ59 و ً37:َ13:ْ32 ) در شرق روستاي حسين‌آباد برداشت شده است. دياباز، سنگ آهك، اسليت، فيليت و كوارتزفيليت با آثار تكتونيكي گسل و درزه و شكستگي و دگرساني‌هاي آرژيليتي، پروپليتي و سيلسي سنگ‌هاي حوضه آبريز نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. اين نمونه نسبت به عناصر Zn, Ti, Hg, Fe, Ag  ناهنجاري نشان مي‌دهد كه در آنها عناصرTi, Hg, Fe  به ترتيب با عيار 3.18ppm , 0.024ppm, 3833ppm آنومالي درجه 1 و 2 و عنصر Zn با عيار 97ppm آنومالي درجه 1 را به وجود آورده‌اند. نمونه كاني‌سنگين‌ S-394H از محل اين نمونه گرفته شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، پيريت و باريت شناسايي شده است.

7- نمونهS-421  
اين نمونه از مختصات ( ً18:َ42:ْ59 و ً23:َ11:ْ32 ) در جنوب روستاي حاجي‌آباد برداشت شده است. سنگ‌هاي داسيت، آندزيت، توف، كنگلومرا و مارن با آثار درزه و شكستگي همراه با دگرساني آرژيليتي، كائولينيتي، هماتيتي و ليمونيتي سنگ‌هاي بالادست نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. اين نمونه نسبت به عناصر Sn و  Agناهنجاري نشان مي‌دهد كه در آنها عنصر  Agبا عيار 109ppm  آنومالي درجه 1 و 2 را بوجود آورده است. از اين محل نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره  S-421H اخذ شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، ليمونيت و باريت شناسايي شده است.

8- نمونه S-424  
اين نمونه از مختصات ( ً10:َ44:ْ59 و ً20:َ10:ْ32 ) در شمال‌غرب روستاي تيغدر برداشت شده است. سنگ‌هاي آندزيت‌بازالت، داسيت، توف و كنگلومرا با آثار شكستگي و درزه همراه با دگرساني آرژيليتي، ليمونيتي و هماتيتي، سنگ‌هاي بالادست نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهد. اين نمونه نسبت به عناصر Zn, Ti, Mn, Fe, Cu, Co   ناهنجاري نشان مي‌دهد كه عناصرMn, Fe  به ترتيب با عيار 768ppm, 3.44ppm  آنومالي درجه 1 و 2 و عنصر Ti با عيار 3238ppm آنومالي درجه 1 را به وجود آورده‌اند. نمونه كاني‌سنگين‌ S-424H از محل اين نمونه برداشت شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، زيركن و باريت شناسايي شده است. 

9- نمونه S-427  
اين نمونه از مختصات ( ً50:َ44:ْ59 و ً49:َ10:ْ32 )‌ در شمال روستاي تيغدر برداشت شده است. سنگ‌هاي آندزيت، داسيت، توف وكنگلومرا با آثار شكستگي، درزه وگسل همراه با دگرساني آرژيليتي، ليمونيتي، هماتيتي وكائولينيتي حوضه آبريز نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. از محل اين نمونه كاني‌سنگين‌ S-427 برداشت شده است. كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، ليمونيت، باريت و شئليت شناسايي شده است.

10- نمونه S-435  
اين نمونه از مختصات ( ً9:َ42:ْ59 و ً50:َ5:ْ32 ) در غرب روستاي ملك‌آباد برداشت شده است. سنگ‌هاي فيليت، شيل مدادي، توف، ماسه‌سنگ و متادياباز با آثار شكستگي و درزه، همراه با دگرساني آرژيليتي و سيليسي، سنگ‌هاي بالادست نمونه مذكور را نشان مي‌دهند. از  اين محل نمونه كاني‌سنگين‌S-435H  اخذ شده است. در ضمن آثار سطحي از كانه‌هاي مس‌دار در دياباز مشاهده مي‌شود. در اين نمونة كاني‌سنگين‌ كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، ليمونيت، باريت و اپيدوت شناسايي شده است.

11- نمونه S-442  
اين نمونه از مختصات ( ً20:َ42:ْ59 و ً30:َ4:ْ32 ) در شمال روستاي خسروآباد برداشت شده است. سنگ‌هاي آندزيت، متادياباز، فيليت و شيل با آثار شكستگي و درزه، همراه با دگرساني آرژيليتي و سيليسي حوضه آبريز نمونه مذكور را شامل مي‌شود. اين نمونه نسبت به عناصر Sn و Ag  ناهنجاري نشان مي‌دهد كه در آنها عنصر Sn با عيار 3.1ppm آنومالي درجه 1 و 2 را به وجود آورده است. نمونه كاني‌سنگين‌ S-442H از محل اين نمونه اخذ شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ليمونيت، آمفيبول، پيروكسن، گارنت، زيركن، باريت و اپيدوت شناسايي شده است.

12- نمونه S-448   

اين نمونه از مختصات ( ً30:َ42:ْ59 و ً11:َ3:ْ32 ) در شرق روستاي خسرو‌آباد برداشت شده است. سنگ‌هاي كنگلومرا، ماسه‌سنگ، فيليت و شيل با آثار اين نمونه نسبت به عناصر Ag, Mo, Pb, Zn  ناهنجاري نشان مي‌دهد كه در آن عناصر   Ag با عيار 0.083ppm آنومالي درجه 1 را بوجود آورده است. از محل اين نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره  S-448H  اخذ شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، ليمونيت، پيروكسن، آمفيبول، زيركن، روتيل و باريت شناسايي شده است. 

13- نمونه  S-458
اين نمونه از مختصات ( ً47:َ43:ْ59 و ً51:َ1:ْ32 ) در جنوب‌شرق خسروآباد برداشت شده است.  سنگ‌هاي شيل‌ فيليتي، توف، كنگلومرا، ماسه‌سنگ و اسليت با آثار تكتونيكي چين‌خوردگي و درزه همراه با دگرساني آرژيليتي و سيليسي سنگ‌هاي بالادست نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. از اين مختصات نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-458H  اخذ شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، ليمونيت، زيركن، روتيل و باريت شناسايي شده است. 

14- نمونه S-461 
اين نمونه از مختصات ( ً6:َ44:ْ59 و ً4:َ1:ْ32 )‌‌‌ در شمال‌شرق ريق‌آباد برداشت شده است. سنگ‌هاي شيل، توف، آندزيت، فيليت و داسيت با آثار شكستگي، درزه و شكاف همراه با دگرساني سيليسي، آرژيليتي و ليمونيتي حوضه آبريز نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. اين نمونه نسبت به عناصر Zn و  Pb ناهنجاري نشان مي‌دهد. از محل اين نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-468H اخذ شده است كه در آن آثار كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، استاروليت، ليمونيت، زيركن، پيريت و باريت شناسايي شده است.

15- نمونه S-468 
اين نمونه از مختصات ( ً40:َ37:ْ59 و ً38:َ30:ْ32 ) در شمال‌شرق روستاي ريق‌آباد برداشت شده است. سنگ‌هاي شيل، توف، آندزيت، فيليت و دايك‌داسيتي با آثار شكستگي، درزه و شكاف همراه با دگرساني سيليسي، آرژيليتي و ليمونيتي حوضه آبريز نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. اين نمونه نسبت به عناصر Zn, Pb ناهنجاري نشان مي‌دهد. از محل اين نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره      S-468  اخذ شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، استاروليت، ليمونيت، زيركن، پيريت و باريت شناسايي شده است.

16-نمونه S-471  
اين نمونه از مختصات ( ً46:َ35:ْ59 و ً39:َ5:ْ32 ) در شمال روستاي گزيدري پائين برداشت شده است. سنگ‌هاي داسيت، ريوداسيت، شيل و ماسه‌سنگ با آثار تكتونيكي چين‌خوردگي، درزه و شكستگي همراه با دگرساني سيليسي، آرژيليتي، ليمونيتي و كائولينيتي حوضه آبريز نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. اين نمونه نسبت به عناصر Sn, Pb, Ag  ناهنجاري نشان مي‌دهد كه در آنها عنصر Pb با عيار 23.5ppm آنومالي درجه 1 و 2 بوجود آورده است. نمونه كاني‌سنگين‌ S-471H از محل اين نمونه اخذ شده است. لازم به ذكر است كه پي‌جويي قلع در دايك داسيتي بايستي اميد‌بخش باشد. در اين نمونه كاني‌سنگين‌ كاني‌هاي مگنتيت ،هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، استاروليت، ليمونيت، پيريت، شئليت و جاروسيت شناسايي شده است. 

17- نمونه S-479
اين نمونه از مختصات ( ً53:َ33:ْ59 و ً6:َ8:ْ33 ) در شمال روستاي منگينكي برداشت شده است. سنگ‌هاي داسيت، توف و شيل با آثار تكتونيكي چين‌خوردگي، گسل، درزه و شكستگي همراه با دگرساني سيليسي، آرژيليتي، هماتيتي و ليمونيتي حوضه آبريز نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. اين نمونه نسبت به عنصرSb ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-479H از محل اين نمونه اخذ شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيريت، ليمونيت، پيروكسن، استاروليت و باريت شناسايي شده است.

18- نمونه S-482 
اين نمونه از مختصات ( ً59:َ32:ْ59 و ً30:َ7:ْ32 ) در غرب روستاي حسن‌آباد برداشت شده است. سنگ‌هاي توف، شيل و داسيت با آثار تكتونيكي چين‌خوردگي، گسل، درزه و شكستگي همراه با دگرساني آرژيليتي، سيليسي، هماتيتي و ليمونيتي، سنگ‌هاي بالادست اين نمونه را شامل مي‌شوند. نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-482H از محل اين نمونه اخذ شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ليمونيت، پيريت، آمفيبول، پيروكسن، زيركن، روتيل، باريت، آناتاز، اسفن و آندالوزيت شناسايي شده است.

19- نمونه S-487
اين نمونه از مختصات ( ً2:َ31:ْ59 و ً55:َ7:ْ32 ) در غرب روستاي حسن‌آباد برداشت شده است. سنگ‌هاي گرانيت، توف، پيروكسن‌آندزيت با آثار تكتونيكي گسل، درزه و شكستگي همراه با دگرساني سيليسي، آرژيليتي و ليمونيتي سنگ‌هاي بالادست نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. اين نمونه نسبت به عناصرSb, As  ناهنجاري نشان مي‌دهد. كاني‌سنگين‌ به شماره S-487H از محل اين نمونه برداشت شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، ليمونيت، پيروكسن، پيريت، شئليت و جاروسيت شناسايي شده است.

20- نمونه S-488 
اين نمونه از مختصات ( ً29:َ30:ْ59 و ً56:َ7:ْ32 ) در غرب روستاي حسن‌آباد برداشت شده است. سنگ‌هاي گرانيت، توف، پيروكسن‌آندزيت، شيل مدادي با آثار درزه و شكستگي همراه با دگرساني سيليسي، آرژيليتي، ليمونيتي، هماتيتي وكلريتي، سنگ‌هاي بالادست نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. اين نمونه نسبت به عناصر Sb, Au ناهنجاري نشان مي‌دهد كه عناصر Sb, Au به ترتيب با عيار 1.2ppm, 2.2ppm آنومالي درجه 1 و 2 را به وجود آورده‌اند. نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-488H از محل اين نمونه برداشت شده است، در ضمن آثار محدودي كانه‌زايي مس در آندزيت‌ها بطور پراكنده مشاهده مي‌شود. از اين نمونه كاني‌سنگين‌ كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، ليمونيت، پيريت، شئليت و پيروكسن شناسايي شده است.

21-نمونه S-489 
اين نمونه از مختصات ( ً10:َ30:ْ59 و ً56:َ7:ْ32 ) در غرب روستاي حسن‌آباد برداشت شده است. سنگ‌هاي گرانيت، توف، پيروكسن‌آندزيت و شيل با آثار درزه و شكستگي، همراه با دگرساني سيليسي، آرژيليتي و ليمونيتي سنگ‌هاي بالادست نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. اين نمونه نسبت به عناصر Sb ,Au ناهنجاري نشان مي‌دهد كه عنصرAu با عيار 2 ppm آنومالي درجه يك و عنصر Sb با عيار1.4ppm آنومالي درجه 1 و 2 را بوجود آورده‌اند. نمونه كاني‌سنگين‌ به شماره S-489 از محل اين آنومالي اخذ شده است كه در آن كاني‌هاي هماتيت، ليمونيت، پيريت، پيروكسن، شئليت و جاروسيت شناسايي شده است.

22- نمونه S-490  
اين نمونه از مختصات ( ً8:َ30:ْ59 و ً0:َ9:ْ32 ) در غرب روستاي حسن‌آباد برداشت شده است. سنگ‌هاي پيروكسن‌آندزيت و شيل با آثار درزه و شكستگي همراه با دگرساني سيليسي، پروپليتي و ليمونيتي حوضه آبريز نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. اين نمونه نسبت به عناصر Sb, Au, As  آنومالي نشان مي‌دهد كه در آن As  با عيار 27ppm يك آنومالي درجه 1 و 2 بوجود آورده است. در نمونه كاني‌سنگين‌ S-490H كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت، زيركن، باريت و اپيدوت مشاهده شده‌اند.

23- نمونه S-492  

اين نمونه از مختصات ( ً41:َ34:ْ59 و ً15:َ0:ْ32 ) در جنوب روستاي محل‌آباد برداشت شده است. درحوضه بالادست اين نمونه سنگ‌هاي اولترامافيك، آميزة رنگين، ميكاشيست، كنگلومرا، شيل، گنيس، دياباز با آثار شكستگي و درزه همراه با دگرساني سرپانتيني و ليمونيتي مشاهده مي‌شود. عناصر Zn,  Mo ناهنجاري نشان مي‌دهند. نمونه كاني‌سنگين‌ S-505H, S-492H  از محل اين نمونه و بالادست آن برداشت شده است. كاني‌هاي شناسايي شده در نمونه S-492H  شامل مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، پيروكسن، ليمونيت، باريت و پيريت مي‌باشند. نمونة مينراليزه به شماره 505X2 از محل اين نمونه گرفته شده است. در اين نمونه عناصر Ag و Hg مقادير بالا از خود نشان مي‌دهند. 

24- نمونه S-505  
اين نمونه از مختصات ( ً5:َ32:ْ59 و ً49:َ1:ْ32 ) در شمال روستاي محل‌آباد برداشت شده است. سنگ‌هاي اولترامافيك و ميكاشيست، حوضه آبريز اين نمونه را مي‌پوشانند كه دگرساني سيليسي، هماتيتي و سرپانتيني در آن مشاهده مي‌شود. در اين محل بر اثر عملكرد تكتونيك، درزه، شكستگي و گسل مشاهده مي‌شود. نمونه‌هاي كاني‌سنگين‌ S-492H, S-505H  از محل اين نمونه و پائين‌دست آن برداشت شده است. مهمترين كاني‌هاي شناسايي شده در نمونه S-505H شامل مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، ليمونيت و پيريت مي‌باشد. نمونة مينراليزه به شماره 505X1  از محل اين نمونه گرفته شده است. در اين نمونه عنصر Cu مقادير خيلي بالا از خود نشان مي‌دهد.

25- نمونه S-511  
اين نمونه از مختصات ( ً20:َ32:ْ59 و ً13:َ4:ْ32 ) در شمال‌شرق روستاي سمنگ برداشت شده است. سنگ‌هاي دياباز و شيست با درزه و شكاف داراي دگرساني آرژيليتي، ليمونيتي و پروپليتي حوضه آبريز نمونه را مي‌پوشانند. اين نمونه نسبت به عناصر Mn, Fe, As ناهنجاري نشان مي‌دهد كه آنومالي درجه 1 و 2 را بوجود آورده است. نمونه كاني‌سنگين‌ S-511H  از محل اين نمونه اخذ شده است. مهمترين كاني‌هاي شناسايي شده در نمونه S-511H شامل مگنتيت، هماتيت، كروميت، پيروكسن، ليمونيت، پيريت و باريت مي‌باشد.

 د- برگه 1:50000 هشتوگان 

1- نمونه S-513 
اين نمونه از مختصات ( ً13:َ31:ْ59 و ً11:َ28:ْ32 ) در جنوب روستاي ميان‌رود برداشت شده است. سنگ‌هاي اولترابازيك و بازالت با درزه و شكستگي، حوضه بالادست اين نمونه را تشكيل مي‌دهند. اين نمونه نسبت به عناصرCr, Co آنومالي نشان مي‌دهد. نمونه كاني‌سنگين‌ S-513H از محل اين نمونه برداشت شده است. مهمترين كاني‌هاي شناسايي شده در اين نمونه مگنتيت، هماتيت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، كلريت، ليسونيت، پيريت، زيركن، اوليژيست و اپيدوت مي‌باشد. 

2- نمونه S-524  
اين نمونه از مختصات ( ً50:َ33:ْ59 و ً11:َ26:ْ32 )‌ در شرق روستاي اولنگشنو برداشت شده است. سنگ‌هاي‌ اولترامافيك، بازالت، مارن و ماسه‌سنگ داراي درزه و گسل‌ با دگرساني سرپانتيني حوضه آبريز اين نمونه را پوشش مي‌دهند. اين نمونه نسبت به عنصر Hg ناهنجاري نشان مي‌دهد كه با عيار 0.037ppm يك آنومالي درجه 1 و 2 را بوجود آورده است. نمونه كاني‌سنگين‌ S-524H از محل اين نمونه برداشت شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، كروميت، كلريت، ليمونيت، پيريت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آلونيت، اوليژيست و اپيدوت شناسايي شده است.

3- نمونه S-531  
اين نمونه از مختصات ( ً58:َ32:ْ59 و ً25:َ24:ْ32 ) در شمال‌شرق روستاي جيك برداشت شده است. سنگ‌هاي مارن و ماسه‌سنگ با چين‌خوردگي و حاوي درزه و شكستگي بخش بالادست حوضه آبريز نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. عناصر Sr, Cr, As در اين نمونه ناهنجاري نشان ميدهند كه در آن Cr با 213.6ppm يك آنومالي درجه 1 و 2 را بوجود آورده است. نمونه كاني‌سنگين‌ S-529H  از محل اين نمونه برداشت شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، پيروكسن، گارنت، آمفيبول، ليمونيت، پيريت، زيركن، آپاتيت، باريت، اوليژيست، مارتيت و اپيدوت شناسايي شده است.

4- نمونه S-531 
اين نمونه از مختصات ( ً3:َ31:ْ59 و ً34:َ26:ْ32 ) در جنوب‌غرب روستاي كبوده برداشت شده است. سنگ‌هاي بازالت، مارن، ماسه‌سنگ و سنگ‌هاي اولترامافيك با آثار تكتونيكي گسل، درزه و شكستگي همراه با دگر ساني سرپانتيني و پروپليتي، حوضه آبريز نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. اين نمونه نسبت به عناصر Sr, Mn, As  ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه كاني‌سنگين‌ S-531H  از محل اين نمونه برداشت شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، آراگونيت، مارتيت و اپيدوت شناسايي شده است.

5- نمونه S- 536 
اين نمونه از مختصات ( ً11:َ35:ْ59 و ً43:َ23:ْ32 ) در جنوب روستاي اولنگشنو برداشت شده است. سنگ‌هاي كنگلومرا، مارن و ماسه‌سنگ با آثار درزه و شكاف حوضه آبريز نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. عنصر Sr  در اين نمونه ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه كاني‌سنگين‌ S-536H  از محل اين نمونه اخذ شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، ليمونيت، پيريت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، آناتاز، آراگونيت، مارتيت و اپيدوت شناسايي شده است.

6- نمونه S-540  
اين نمونه از مختصات ( ً55:َ35:ْ59 و ً3:َ27:ْ32 ) در شمال روستاي دولت‌آباد برداشت شده است. سنگ‌هاي بازالت و آهك با آثار درزه و شكستگي، حوضه آبريز نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. عنصر As در اين نمونه ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه كاني‌سنگين‌ S-540H از محل اين نمونه اخذ شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، ليمونيت، پيريت، اپيدوت، پيروكسن، آمفيبول، زيركن، آپاتيت، باريت، آراگونيت، اوليژيست و مارتيت مشاهده گرديده است.

7- نمونه S-550  
اين نمونه از مختصات ( ً41:َ38:ْ59 و ً0:َ29:ْ32 ) در شمال‌شرق روستاي ملاابراهيم برداشت شده است. سنگ‌هاي پيروكسن‌آندزيت با آثار درزه و شكاف و دگرساني آرژيليتي، كلريتي و ليمونيتي، حوضه آبريز اين نمونه را شامل مي‌گردند. عنصر Bi در اين نمونه ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه كاني‌سنگين‌     S-550H از محل اين نمونه برداشت شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، ليمونيت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، زيركن، آپاتيت، روتيل و باريت شناسايي شده است.

8- نمونه S-563 
اين نمونه از مختصات ( ً50:َ43:ْ59 و ً2:َ27:ْ32 )‌ در شمال‌شرق روستاي نيك برداشت شده است. سنگ‌هاي بازالت، پيروكسن‌آندزيت، توف، كنگلومرا و مارن با آثار درزه و شكستگي و دگرساني از نوع آرژيليتي و ليمونيتي، حوضه آبريز اين نمونه را تشكيل مي‌دهند. نمونه كاني‌سنگين‌ S-563H از محل اين نمونه برداشت شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، ليمونيت، پيروكسن، آمفيبول، زيركن، آپاتيت، روتيل و باريت شناسايي شده است.

9- نمونه S-568 
اين نمونه از مختصات ( ً14:َ43:ْ59 و ً7:َ26:ْ32 ) در شمال‌شرق روستاي نيك برداشت شده است. سنگ‌هاي بازالت، پيروكسن‌آندزيت، اولترامافيك، آميزة رنگين، توف، مارن با آثار تكتونيكي گسل، درزه و شكستگي حاوي دگرساني سيليسي، آرژيليتي، ليمونيتي، هماتيتي و سرپانتيني، حوضه آبريز نمونه مذكور را شامل مي‌شود. اين نمونه نسبت به عنصر Hg آنومال مي‌باشد. نمونه‌هاي كاني‌سنگين‌ S-573H, S-568H از محل اين نمونه و بالادست آن برداشت شده است. لازم به ذكر است كه عدسي‌هاي كروميتي محدود بصورت بين انگشتي در توده‌هاي اولترامافيك تشكيل شده‌اند. در نمونه كاني‌سنگين‌ S-568H كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، پيروكسن، آمفيبول، كلريت، ليمونيت، پيريت، شئليت، زيركن، آپاتيت، روتيل، باريت، سليمانيت و اپيدوت شناسايي شده است. 

10- نمونه S-573  
اين نمونه از مختصات ( ً6:َ43:ْ59 و ً34:َ22:ْ32 ) در شمال‌شرق روستاي نيك برداشت شده است. سنگ‌هاي پيروكسن‌آندزيت، آميزة رنگين و اولترامافيك با آثار تكتونيكي گسل، درزه و شكستگي همراه با دگرساني از نوع ليمونيتي، سرپانتيني، كلريتي، سنگ‌هاي بالادست اين نمونه را تشكيل مي‌دهند. نمونه‌هاي كاني‌سنگين‌ S-568H , S-573H  از محل اين نمونه و پائين‌دست آن برداشت گرديده‌اند. لازم به ذكر است كه آثار ضعيفي از كربنات‌هاي مسي در بخش‌هاي آندزيتي تشكيل شده‌اند. كاني‌هاي شناسايي شده در نمونه كاني‌سنگين‌  S-573H مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، ليمونيت، پيريت، باريت، مارتيت و اپيدوت مي‌باشد.

11- نمونه S-580   
اين نمونه از مختصات ( ً31:َ44:ْ59 و ً34:َ22:ْ32 ) در جنوب‌شرق روستاي گينا برداشت شده است. سنگ‌هاي بازالت، پيروكسن‌آندزيت، اولترامافيك، آميزة رنگين، ماسه‌سنگ، مارن، آهك با آثار تكتونيكي گسل و درزه همراه با دگرساني ليمونيتي، هماتيتي، سرپانتيني و آرژيليتي، حوضه آبريز نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. نمونه‌هاي كاني‌سنگين‌ S-582H, S-580H  از محل اين نمونه و بالادست آن برداشت گرديده‌اند. لازم به ذكر است كاني‌زايي محدود و ضعيفي از كروميت در اين محدوده تشكيل يافته است. كاني‌هاي شناسايي شده در نمونه كاني‌سنگين‌ S-580H شامل مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، ليمونيت، پيريت، باريت، مارتيت و اپيدوت مي‌باشد. 

12-نمونه S-581  
اين نمونه از مختصات ( ً27:َ44:ْ59 و ً0:َ44:ْ32 ) در جنوب‌شرق روستاي گينا برداشت شده است. سنگ‌هاي بازالت، آميزة رنگين، پيروكسن‌آندزيت، اولترابازيك، پيروكسنيت، ماسه‌سنگ، سنگ‌ آهك با آثار تكتونيكي گسل، درزه و شكستگي، همراه با دگرساني آرژيليتي، ليمونيتي، سيليسي‌ و پروپليتي سنگ‌هاي بالادست نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. نمونه كاني‌سنگين‌ S-581H از محل اين نمونه برداشت شده كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، كلريت، ليمونيت، باريت، سليمانيت شناسايي شده است.

13- نمونه S-582  
اين نمونه از مختصات (  ً0:َ44:ْ59 و ً19:َ23:ْ32 ) در شرق روستاي گينا برداشت شده است. سنگ‌هاي اولترامافيك، آميزة رنگين، پيروكسن‌آندزيت، ماسه‌سنگ و مارن با آثار تكتونيكي گسل، شكستگي، درزه و شكاف همراه با دگرساني پروپليتي، ليمونيتي، سيليسي و آرژيليتي سنگ‌هاي بالادست نمونه مذكور را شامل مي‌شوند. نمونه كاني‌سنگين‌ S-582H از محل اين نمونه اخذ شده كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، كلريت، ليمونيت، پيريت، باريت، لوكوكسن، سيليمانيت، اوليژيست، اپيدوت و شئليت شناسايي شده است.

14- نمونه S-584 
اين نمونه از مختصات ( ً44:َ44:ْ59 و ً47:َ16:ْ32 ) در جنوب روستاي ابراهيمي برداشت شده است. سنگ‌هاي اولترامافيك، آندزيت، پريدوتيت و كنگلومرا، همراه با درزه و شكستگي با دگرساني كلريتي و سرپانتيني، حوضه آبريز نمونه مذكور راتشكيل مي‌دهند. اين نمونه نسبت به عناصرNi, Mg, Cr  ناهنجاري نشان مي‌دهدكه در آنها عنصر Ni  با عيار 339.6ppm يك آنومالي درجه 1 را به وجود آورده است. نمونه‌هاي كاني‌سنگين‌ S-183H, S-584H از محل اين نمونه و پائين‌دست آن برداشت شده است. در نمونه كاني‌سنگين‌ S-584H كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، ليمونيت، پيريت، زيركن، آپاتيت، آراگونيت، باريت و شئليت شناسايي گرديده است.

15- نمونه S-591   

اين نمونه از مختصات ( ً31:َ42:ْ59 و ً41:َ18:ْ32 )‌ در شمال روستاي كداش برداشت شده است. سنگ‌هاي اولترامافيك و آندزيت با آثار تكتونيكي گسل، درزه و شكاف همراه با دگرساني كلريتي و سرپانتيني، حوضه آبريز نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. نمونه مذكور نسبت به عناصر Sr, Fe, Cu ناهنجاري نشان مي‌دهد كه در آنها عنصر Cu با عيار 33.5ppm يك آنومالي درجه 1 را به وجود آورده است. نمونه كاني‌سنگين‌ S-591H از محل اين نمونه برداشت شده است. لازم به ذكر است كه رگه‌هايي معدود از منيزيت در بخش‌هاي اولترامافيك‌ا تشكيل گرديده است.كاني‌هاي شناسايي شده در نمونه كاني‌سنگين‌ S-591H مگنتيت، هماتيت، كروميت، گارنت، ليمونيت، پيريت، مارتيت، اپيدوت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت وكلريت مي‌باشند.

16- نمونه S-598  
اين نمونه از مختصات ( ً54:َ44:ْ59 و ً22:َ19:ْ32 ) در شرق روستاي كداش برداشت شده است. سنگ‌هاي اولترامافيك، دياباز و توف، با درزه و شكستگي همراه با دگرساني سرپانتيني، سنگ‌هاي بالادست نمونه مذكور را شامل مي‌شوند. نمونه مذكور نسبت به عناصر Zn, Sn, Pb, Mo  آنومالي نشان مي‌دهد كه در آنها عنصر Pb  با عيار 18.9ppm يك آنومالي درجه 1 را بوجود آورده است. نمونه‌هاي كاني‌سنگين‌      S-175H, S-598H  از محل اين نمونه و پائين‌دست آن برداشته شده است. كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيريت، پيروكسن، آمفيبول، كلريت، اپيدوت و آراگونيت در نمونه كاني‌سنگين‌     S-598H  شناسايي شده است.

17- نمونه S-609  
اين نمونه از مختصات ( ً18:َ43:ْ59 و ً43:َ21:ْ32 ) در جنوب روستاي گينا برداشته شده است. سنگ‌هاي دياباز، توف، بيوتيت‌گنيس، سنگ‌هاي اولترامافيك و آميزة رنگين با آثار تكتونيكي گسل، درزه و شكستگي همراه با آلتراسيون آرژيليتي، پروپليتي و سرپانتيني سنگ‌هاي بالادست نمونه مذكور را شامل مي‌شوند. نمونه مذكور نسبت به عناصر Ni, Co, Au ناهنجاري نشان مي‌دهد كه در آنها عنصر Ni با عيار 688ppm آنومالي درجه 1 و عنصر Au با عيار 1.1ppm آنومالي درجه 1 و 2 را بوجود آورده‌اند. نمونه‌هاي كاني‌سنگين‌ S-610H, S-609H از محل اين نمونه و بالادست آن برداشت گرديده‌اند. ضمناً آثاري از كروميت در بخش‌هايي از توده‌هاي اولترامافيك قابل مشاهده مي‌باشد. كاني‌هاي شناسايي شده در نمونه كاني‌سنگين‌ S-609H شامل مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، كلريت، اپيدوت، باريت و شئليت مي‌باشد.

18- نمونه S-610  
اين نمونه از مختصات ( ً22:َ43:ْ59 و ً35:َ22:ْ32 ) در جنوب روستاي گينا كه برداشت شده است. سنگ‌هاي پيروكسن‌آندزيت و بيوتيت‌گنيس، سنگ‌هاي اولترامافيك و آميزة رنگين با آثار تكتونيكي گسل، درزه و شكستگي، همراه با دگرساني، پروپليتي و آرژيليتي، سنگ‌هاي بالادست نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. اين نمونه نسبت به عناصر Ni,Cr,Co,Au  ناهنجاري نشان مي‌دهد كه در آنها عناصر Ni, Au به ترتيب با عيار 7.8ppm, 2.3ppm آنومالي درجه 1 را بوجود آورده‌اند. نمونه‌هاي كاني‌سنگين‌ S-609H, S-610H از محل اين نمونه و پائين‌دست آن برداشت گرديده‌اند. در ضمن اثراتي از كانه‌زايي مس بطور پراكنده و كم در اين محدوده قابل مشاهده مي‌باشد. اين نمونه نسبت به عنصر طلا ناهنجاري نشان مي‌دهد كه پي‌جوئي در بخشهاي ليسونيتي بايستي اميد‌بخش باشد. نمونهS-616H  از محل اين نمونه اخذ شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، سلستيت و باريت مي‌باشند. 

19- نمونه S-616 
اين نمونه از مختصات ( ً4:َ41:ْ59 و ً26:َ22:ْ32 )
در شمال روستاي دستگرد برداشت شده است. سنگ‌هاي اولترامافيك، كالردملانژ، ليسونيت، با آثار تكتونيكي گسل، درزه وشكستگي، همراه با        دگر ساني سرپانتيني، هماتيتي و ليمونيتي، حوضه آبريز نمونه مذكور را پوشش مي‌دهد. اين نمونه نسبت به عنصر طلا ناهنجاري نشان مي‌دهد كه پي جويي در بخشهاي ليسونيتي آن بايستي اميد بخش باشد. نمونه كاني‌‌سنگين S-616H از محل اين نمونه اخذ شده است. كه درآن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، سينابر، زيركن و لوكوكسن شناسايي شده است.

20- نمونه S-619 
اين نمونه از مختصات ( ً29:َ39:ْ59 و ً41:َ21:ْ32 ) در شمال‌شرق روستاي دستگرد برداشت شده است. سنگ‌هاي مارن، ماسه‌سنگ و سنگ آهك‌كنگلومرايي همراه با آثار تكتونيكي گسل، درزه و شكاف در بخش بالادست نمونه مذكور رخنمون دارند. اين نمونه نسبت به عنصرFe  ناهنجاري مي‌دهد. نمونه كاني‌سنگين‌ S-619H از محل اين نمونه اخذ شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، گارنت، كروميت، پيروكسن، پريدوت، زيركن، باريت، اپيدوت و جاروسيت شناسايي شده است.

21- نمونه S-631 
اين نمونه از مختصات ( ً27:َ38:ْ59 و ً35:َ23:ْ32 ) در جنوب‌غرب روستاي دولت‌آباد برداشت شده است. سنگ‌هاي اولترامافيك و آميزة رنگين با آثار درزه و شكستگي سنگ‌هاي حوضه آبريز نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. اين نمونه نسبت به عناصر Sn, Hg ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه كاني‌سنگين‌ S-631H از محل اين نمونه برداشت شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، ليمونيت، پيروكسن، آمفيبول، كلريت، زيركن و باريت شناسايي شده است.

22- نمونه S-636 
اين نمونه از مختصات ( ً34:َ37:ْ59 و ً59:َ26:ْ32 ) در جنوب‌غرب روستاي دولت‌آباد برداشت شده است. سنگ‌هاي آميزة رنگين، اولترامافيك و بازالت با آثار درزه و شكستگي همراه با دگرساني پروپليتي و سرپانتيني، سنگ‌هاي بالادست نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. اين نمونه نسبت به عناصر Sb, As آنومال مي‌باشد كه در آن عنصرSb با عيار 1.6ppm آنومالي درجه 1 و 2 را بوجود آورده است. نمونه كاني‌سنگين‌ S-636H از محل اين نمونه اخذ شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، كلريت، پيروكسن، شئليت، زيركن و باريت شناسايي شده است. 

23- نمونه S-637 
اين نمونه از مختصات ( ً49:َ37:ْ59 و ً59:َ23:ْ32 ) در جنوب غرب روستاي دولت آباد برداشت شده است. سنگ‌هاي اولترامافيك و آميزة رنگين، بازالت با آثار تكتونيكي گسل، چين‌خوردگي، درزه و شكستگي، همراه با دگرساني پروپليتي و سرپانتيني، حوضه آبريز را پوشش داده‌اند. اين نمونه نسبت به عناصرSb, Hg, As ناهنجاري نشان مي‌دهد كه در آنها عنصرSb با عيار 1.6ppm آنومالي درجه 1 و 2 بوجود آورده است. در نمونه كاني‌سنگين‌ S-637H كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، پيروكسن، گارنت، آمفيبول، كلريت، سينابر و باريت شناسايي شده است. نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي 637X2 و 645X از محل اين نمونه گرفته شده‌ است. در نمونه 637X2 عنصر Cu مقادير خيلي بالا و در نمونه 645X عنصر Cu مقادير بالا از خود نشان مي‌دهند.

24- نمونه S-640 

اين نمونه از مختصات ( ً29:َ37:ْ59 و ً30:َ23:ْ32 ) در جنوب‌غرب روستاي دولت‌آباد برداشت شده است. سنگ‌هاي مارن، ماسه‌سنگ، كنگلومرا با آثار تكتونيكي گسل، درزه و شكاف، سنگ‌هاي بالادست نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. نمونه كاني‌سنگين‌ S-640H از محل اين نمونه برداشت شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، پيروكسن، آمفيبول، ليمونيت، زيركن، سلستيت، استاروليت، باريت و اپيدوت شناسايي شده است.

25- نمونه S-646 
اين نمونه از مختصات ( ً59:َ36:ْ59 و ً37:َ24:ْ32 ) در جنوب‌غرب روستاي دولت‌آباد برداشت شده است. سنگ‌هاي اولترامافيك و بازالت با آثار درزه و شكستگي همراه با دگرساني سرپانتيني، حوضه آبريز نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهد. اين نمونه نسبت به عناصر Ti, Hg, Fe, As ناهنجاري نشان مي‌دهد كه در آنها عنصر Hg با عيار 0.033ppm آنومالي درجه 1 را بوجود آورده است. نمونه كاني‌سنگين‌ S-646H از محل اين نمونه برداشت شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، پريدوت، ليمونيت، باريت، آراگونيت، سلستيت، كلريت، شئليت و ولفنيت شناسايي شده است.

26- نمونه S-647
اين نمونه از مختصات ( ً52:َ44:59 و ً42:َ15:ْ32 ) در جنوب روستاي ابراهيمي‌ برداشت شده است. سنگ‌هاي توف، آندزيت، داسيت و كنگلومرا با آثار تكتونيكي گسل و درزه، همراه با دگرساني آرژيليتي، هماتيتي و ليمونيتي حوضه آبريز نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهد. نمونه كاني‌سنگين‌ S-647H از محل اين نمونه و نمونه‌هاي كاني‌سنگين‌ S-652H, S-653H از بالادست آن اخذ شده‌اند. كاني‌هاي شناسايي شده از نمونه كاني‌سنگين‌ S-647H ، مگنتيت، هماتيت، كروميت، پيروكسن، آمفيبول، كلريت، ولفنيت، باريت و لوكوكسن شناسايي شده است.

27- نمونه S-652 
اين نمونه از مختصات ( ً55:َ42:ْ59 و ً9:َ16:ْ32 ) در جنوب‌غرب روستاي ابراهيمي برداشت شده است. سنگ‌هاي آندزيت، داسيت، اولترامافيك و كنگلومرا همراه با درزه و شكستگي و دگرساني آرژيليتي، هماتيتي، ليمونيتي، سيليسي و سرپانتيني، سنگ‌هاي بالادست اين نمونه را تشكيل مي‌دهند. نمونه كاني‌سنگين‌ S-652H از محل اين نمونه برداشت شده كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پريدوت، ليمونيت، زيركن، باريت، ولفنيت، اوليژيست، مارتيت و لوكوكسن شناسايي شده است.

28- نمونه S-653
اين نمونه از مختصات ( ً45:َ42:ْ59 و ً55:َ15:ْ32 ) در جنوب‌غرب روستاي ابراهيمي برداشت شده است. سنگ‌هاي آندزيت، داسيت و كنگلومرا با آثار تكتونيكي گسل، درزه و شكستگي، همراه با دگر‌ساني آرژيليتي، سيليسي، كائولينيتي، ليمونيتي و هماتيتي سنگ‌هاي بالادست اين نمونه را تشكيل مي‌دهد. نمونه كاني‌سنگين‌ S-653H از محل اين نمونه اخذ شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، آمفيبول، استاروليت، ليمونيت، زيركن، ولفنيت و لوكوكسن شناسايي شده است.

29- نمونه S-660
اين نمونه  از مختصات ( ً19:َ40:ْ59 و ً53:َ16:ْ32 ) در حوالي روستاي ابراهيمي برداشت شده است. سنگ‌هاي آندزيت، داسيت و كنگلومرا با آثار درزه و شكاف، همراه با دگرساني آرژيليتي، هماتيتي، ليمونيتي وكلريتي، حوضه آبريز نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. اين نمونه نسبت به عناصر Mn, Cu ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه كاني‌سنگين‌ S-660H از محل اين نمونه اخذ شده است كه كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، پيروكسن، آمفيبول، ليمونيت، استاروليت، ولفنيت و لوكوكسن در آن شناسايي شده است.

30- نمونه S-662 
اين نمونه از مختصات ( ً22:َ40:ْ59 و ً27:َ16:ْ32 ) در قسمت غرب روستاي ابراهيمي برداشت شده است. سنگ‌هاي آندزيت، داسيت، توف و كنگلومرا با آثار درزه و شكستگي همراه با دگرساني آرژيليتي، هماتيتي، كائولينيتي و سيليسي حوضه آبريز نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. نمونه كاني‌سنگين‌ S-662H از محل اين نمونه برداشت شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، ليمونيت، پيريت، سيدريت، لوكوكسن، اوليژيست و ولفنيت شناسايي شده است.

31- نمونه S-667
اين نمونه از مختصات ( ً54:َ38:ْ59 و ً29:َ16:ْ32 ) در قسمت شرق روستاي هشتوگان برداشت شده است. سنگ‌هاي آندزيت، داسيت و توف با آثار درزه، همراه با دگرساني آرژيليتي، هماتيتي، كائولينيتي و ليمونيتي سنگ‌هاي بالادست نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. نمونه كاني‌سنگين‌ S-667H از محل اين نمونه اخذ شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، استاروليت، شئليت، سيدريت و ولفنيت شناسايي شده است. 

32- نمونه S-679 
اين نمونه از مختصات ( ً36:َ37:ْ59 و ً48:َ15:ْ32) در قسمت جنوب‌شرق روستاي هشتوگان برداشت شده است. سنگ‌هاي آندزيت پرفيري، توف، شيست و فيليت با آثار تكتونيكي چين‌خوردگي، درزه و شكستگي، همراه با دگرساني پروپليتي، آرژيليتي، سيليسي، هماتيتي و ليمونيتي، بخش بالادست نمونه مذكور را پوشش مي‌دهند. اين نمونه نسبت به عناصر Zn, W, Sb, Ag ناهنجاري نشان مي‌دهد كه در آنها عنصر Zn با عيار 113ppm آنومالي درجه 1 و 2 را بوجود آورده است. نمونه كاني‌سنگين‌ S-679H از محل اين نمونه اخذ شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، آمفيبول، ليمونيت، پيريت، زيركن، آپاتيت و سينابر شناسايي شده است. 

33- نمونه  S-683 
اين نمونه از مختصات ( ً54:َ35:ْ59 و ً48:َ15:ْ32 ) در روستاي نوذر برداشت شده است. سنگ‌هاي توف، آندزيت، شسيت و فيليت با آثار تكتونيكي چين‌خوردگي، درزه و شكستگي، همراه با دگرساني سيليسي و پروپليتي، حوضه آبريز نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. نمونه كاني‌سنگين‌ S-683H از محل اين نمونه برداشت شده است كه در آن كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، ليمونيت، پيريت، زيركن، آپاتيت، باريت، اپيدوت، لوكوكسن و پيدمونتيت شناسايي شده است.

34- نمونه S-686
اين نمونه از مختصات ( ً42:َ34:ْ59 و ً25:َ16:ْ32 ) در غرب روستاي چشمه‌كان برداشت شده است. سنگ‌هاي فيليت و اسليت با آثار درزه و شكستگي، حوضه آبريز نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. در اين محدوده دگرساني از نوع آرژيليتي و سيليسي مشاهده مي‌شود. اين نمونه نسبت به عناصر Sb, Bi, As ناهنجاري نشان مي‌دهد كه در آنها  عنصر Sb با عيار0.64ppm آنومالي درجه 1 و 2 را بوجود آورده است. نمونه كاني‌سنگين‌ S-686H از اين محل برداشت شده و در آن كاني‌هاي هماتيت، ليمونيت و پيريت شناسايي شده است.

35- نمونه S-695 
اين نمونه از مختصات ( ً35:َ32:ْ59 و ً3:َ16:ْ32 ) در شمال روستاي نصرآباد برداشت شده است. سنگ‌هاي فيليت با درزه و شكستگي همراه با دگرساني سيليسي سنگ‌هاي بالادست نمونه را تشكيل مي‌دهند. اين نمونه نسبت به عناصر Zn, W, Pb, Bi آنومال مي‌باشد كه در آن عنصر Bi با عيار 0.26ppm آنومالي درجه1 و 2 را بوجود آورده است. نمونه كاني‌سنگين‌ S-695H از محل اين نمونه برداشت شده است. در اين نمونه كاني‌هاي مگنتيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، بيوتيت، استاروليت، شئليت و آندالوزيت شناسايي شده است.                                                      

36- نمونه S-702 
اين نمونه از مختصات ( ً41:َ32:ْ59 و ً14:َ17:ْ32 ) در غرب نصرآباد برداشت شده است. سنگ‌هاي فيليت و اسليت با آثار درزه و شكستگي همراه با دگرساني آرژيليتي، سيليسي و پروپليتي، حوضه آبريز نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهد. نمونه كاني‌سنگين‌ S-702H از محل اين نمونه اخذ شده است كه در آن كاني‌هاي پيروكسن، مگنتيت، ليمونيت، پيريت، شئليت، زيركن و باريت شناسايي شده است. 

37- نمونه S-705 
اين نمونه از مختصات (ً1:َ33:ْ59 و ً24:َ18:ْ32 ) در شرق روستاي گل‌اندام برداشت شده است. سنگ‌هاي فيليت با آثار درزه و شكستگي همراه با دگرساني سيليسي، حوضه آبريز نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. نمونه كاني‌سنگين‌ S-705H از محل اين نمونه اخذ شده است كه كاني‌هاي ليمونيت، پيريت، جاروسيت، زيركن و باريت شناسايي شده است.

38- نمونه S-712 
اين نمونه از مختصات (ً57:َ32:ْ59 و ً24:َ18:ْ32 ) در شمال روستاي جيك برداشت شده است. سنگ‌هاي كنگلومرا و فيليت با آثار درزه و شكاف، سنگ‌هاي بالادست نمونه مذكور را تشكيل مي‌دهند. اين نمونه نسبت به عناصرNi, Fe, Cr, Co, Au  ناهنجاري نشان مي‌دهد كه در آن عناصر Cr, Co به ترتيب با عيار 117.6ppm, 20.1ppm آنومالي درجه 1 را بوجود آورده‌اند. نمونه كاني‌سنگين‌ S-712H از محل اين نمونه برداشت شده است كه در آن كاني‌هاي پيروكسن، پريدوت، زيركن، باريت و اپيدوت شناسايي شده است.

6- پردازش داده‌هاي كاني‌سنگين‌:

 6-1- ترسيم هيستوگرام متغيرهاي كاني‌سنگين‌

در برگة 1:100000 سهل‌آباد كاني‌هاي لوكوكسن، گارنت، هماتيت، مگنتيت، آمفيبول، آپاتيت، اپيدوت، زيركن، اسفن، سافير، شئليت، مسكويت، روتيل، پيريت، ليمونيت، هماتيت، طلا، سينابر، كالكوپيريت، كاسيتريت، بيوتيت، باريت، آندالوزيت، آناتاز و كاني‌هاي‌ سبك و آلتره در نمونه‌هاي كاني‌سنگين مشاهده گرديد. با توجه به اينكه تعداد نمونه‌هايي كه در آن كاني مورد نظر ديده شده متفاوت است، بنابراين ارزش هيستوگرام‌ها يكسان نيست. با توجه به هيستوگرام‌ متغيرهاي مارتيت، آپاتيت، اپيدوت، آراگونيت، باريت، گارنت، پيريت‌اكسيد، ليمونيت، روتيل، زيركن، كاني‌هاي آلتره و سبك، آمفيبول، پيروكسن، كروميت، ايلمنيت، هماتيت و مگنتيت مي‌توان گفت تعداد اين متغيرها به حدي است كه مي‌توان روند تغييرات را                     در آنها پيش‌بيني نمود ولي در مورد بقيه متغيرها بعلت كمي‌ تعداد موارد اندازه‌گيري شده، روند تغييرات در هيستوگرام چندان مشخص نيست بنابراين اين متغيرها از ادامه پردازش حذف شدند.

پارامترهاي آماري، هيستوگرام‌ها و نمودارهاي توزيع تجمعي متغيرهاي مورد مطالعه در شكل‌هاي (5-1) تا (5-14) نشان داده شده است. اين اشكال نشان‌دهنده توزيع لاگ‌نرمال متغيرها است. در اكثر اين متغيرها وجود جوامع مختلف آماري بوضوح قابل مشاهده است.

 6-2- آناليزهاي خوشه‌اي متغيرهاي كاني‌سنگين‌

آناليز خوشه‌اي روش آماري چندمتغيره‌اي است كه عناصر را بر اساس شباهت تغييرپذيري بين آنها در قالب دسته‌ها و گروه‌هايي قرار مي‌دهد. در نتيجه آناليز خوشه‌اي مي‌تواند در پيدا كردن گروه‌هاي واقعي كه كاني‌سازي منطقه را به نحو مطلوب‌تري آشكار مي‌سازند كمك كند. براي گروه‌بندي داده‌ها در گروه‌هاي مختلف از روش خوشه‌بندي سلسله‌مراتبي استفاده شده است. اين روش با محاسبه فاصلة هر عضو از ساير اعضا شروع مي‌شود و از ماتريس همبستگي ميان عناصر استفاده مي‌كند. به طور خلاصه مي‌توان گفت براي تعيين ارتباط پاراژنزي بين متغيرهاي مختلف كاني‌سنگين‌ و انتخاب مناسب‌ترين متغير براي ترسيم نقشه توزيع كاني‌سنگين‌ آناليز خوشه‌اي انجام مي‌شود.

شكل (5-15) آناليز خوشه‌اي براي متغيرهاي كاني‌سنگين‌ با اهميت را نشان مي‌دهد. در اين دندروگرام گروه‌هاي مختلفي را مي‌توان جدا نمود. با توجه به دندروگرام‌ها و همچنين روابط پاراژنزي بين كاني‌هاي مختلف مجموع متغيرهايي كه مي‌تواند راهنماي اكتشافي باشند عبارتند از:

1- مجموع كاني‌هاي گارنت، زيركن، كاني‌هاي‌سبك، هماتيت و باريت (Var1)

2- مجموع كاني‌هاي مگنتيت، اپيدوت، پيروكسن و پيريت‌اكسيد (Var2)

3- مجموع كاني‌هاي كروميت، آمفيبول، ليمونيت، ايلمنيت و كاني‌هاي آلتره (Var3)

هيستوگرام مجموع مقادير هر يك از سه متغير ذكر شده در شكل‌هاي (5-16) و (5-17) آورده شده است. در اين شكل‌ها پارامترهاي آماري و منحني‌هاي تجمعي نيز آورده شده است.

تخمين شبكه‌اي و ترسيم نقشه‌هاي متغيرهاي كاني‌سنگين‌

اساس تخمين شبكه در فصل‌هاي قبل توضيح داده شد از اين روش براي ترسيم نقشه‌هاي ژئوشيميايي و كاني‌سنگين‌ استفاده مي‌شود. با استفاده از اين تكنيك براي سه متغيرVar(1), Var(2), Var(3)  و بعضي ديگر از متغيرهاي كاني‌سنگين‌ نقشه‌هاي مناطق پرپتانسيل ترسيم شد.

7- شرح آنومالي‌هاي كاني‌سنگين‌ 

 7-1- متغير اول: گارنت، كاني‌هاي سبك، هماتيت و باريت (نقشة شماره 29)

الف- برگه 1:50000 هشتوگان 

در شمال‌شرق دستگرد آنومالي درجه 1 به وسعت 25/3 كيلومترمربع مشاهده مي‌شود. سنگ رخنمون‌دار در محدوده اين آنومالي شامل مارن، ماسه‌سنگ، سنگ آهك، آميزة رنگين، بازالت و آندزيت پيروكسن‌دار مي‌باشد.

در جنوب الانگ‌شونو آنومالي درجه 2 به وسعت 25/3 كيلومترمربع مشاهده مي‌شود كه سنگ‌هاي بالا دست آن مارن، ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد.

در غرب الانگ‌شونو آنومالي درجه 2 ديگري به وسعت 2 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست آن را سنگ‌هاي اولترابازيك، كنگلومرا و بازالت تشكيل مي‌دهد.

 7-2- متغير دوم: مگنتيت، اپيدوت، پيروكسن و پيريت اكسيده (نقشة شماره 30)

الف- برگه 1:50000 كلات گزديز

در شمال‌شرق برگه فوق آنومالي درجه 1 به مساحت 2 كيلومترمربع مشاهده مي‌گردد. رخنمون سنگ‌هاي بالادست اين آنومالي شامل آميزة رنگين تفكيك نشده، شيل، سنگ آهك، سنگ‌هاي اولترابازيك و بازالت مي‌باشد.

در جنوب كبوده آنومالي درجه 1 و 2 به ترتيب به وسعت‌هاي 75/3 و 25/3 كيلومترمربع در كنار هم مشاهده مي‌شوند. سنگ‌هاي رخنمون‌دار محدوده اين آنومالي شامل كنگلومرا، بازالت، آميزة رنگين و سنگ‌هاي اولترابازيك مي‌باشد.

 7-3- متغير سوم: كروميت، آمفيبول، ليمونيت، ايلمنيت و كاني‌هاي آلتره  (نقشة شماره 31)

الف- برگه 1:50000 سهل‌آباد

در جنوب‌شرق شيرشتر يك آنومالي درجه 1 به مساحت 5/1 كيلومترمربع مشاهده مي‌گردد. سنگ بالادست اين آنومالي را كنگلومرا تشكيل مي‌دهد.

ب- برگه 1:50000 دوزنگان

در انتهاي جنوب‌شرقي برگه فوق آنومالي درجه 2 به وسعت 75/3 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگ بالادست آن را شيل‌ فيليتي، كنگلومرا و ماسه‌سنگ تشكيل مي‌دهد.

ج- برگه 1:50000 هشتوگان 

در جنوب‌شرق گل‌اندام آنومالي درجه 2 به وسعت تقريبي 5/3 كيلومترمربع مشاهده مي‌شود. سنگ‌هاي بالادست اين آنومالي شامل سنگ‌هاي اولترابازيك، آميزة رنگين، آندزيت پيروكسن‌دار و سنگ آهك مي‌باشد.

 7-4- آنومالي‌هاي آراگونيت

الف- برگه 1:50000 كلات گزديز

در انتهاي جنوبي اين برگه و در جنوب كوهارود يك آنومالي به وسعت 5/2 كيلومترمربع مشاهده مي‌شود. ليتولوژي محدوده اين آنومالي را گابرو و سنگ‌هاي اولترابازيك تشكيل مي‌دهند.

آنومالي ديگري به وسعت 5/3 كيلومترمربع در جنوب‌شرقي برگه فوق و در شرق ابراهيمي مشاهده گرديده است كه سنگ‌هاي بالادست آن شامل آندزيت، كنگلومرا و سنگ‌هاي اولترابازيك مي‌باشد.

 7-5- آنومالي‌هاي آناتاز

الف- برگه 1:50000 كلات گزديز

يك آنومالي به وسعت 75/3 در جنوب‌غرب سرتاك مشاهده مي‌شود كه سنگ‌هاي بالادست آن شامل سنگ‌هاي اولترابازيك، ملانژ دگرگونه، آلبيت‌سرسيت‌شيست و دياباز دگرگونه مي‌باشد.

 7-6- آنومالي‌هاي آپاتيت

الف- برگه 1:50000 هشتوگان

در جنوب‌غرب النگشونو يك آنومالي به وسعت 7 كيلومترمربع مشاهده مي‌گردد. ليتولوژي رخنمون‌دار در محدوده اين آنومالي شامل كنگلومرا و مارن مي‌باشد.

در شمال‌غرب ابراهيمي يك آنومالي به وسعت 2 كيلومترمربع ديده مي‌شود. سنگ‌هاي اين محدوده شامل آندزيت، سنگ‌هاي اولترابازيك و آندزيت پرفيري مي‌باشد.

در غرب النگشونو آنومالي ديگري به وسعت 25/2 كيلومترمربع مشاهده شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار در اين آنومالي را سنگ‌هاي اولترابازيك، بازالت و كنگلومرا تشكيل مي‌دهد.

 7-7- آنومالي‌هاي سلستيت

الف- برگه 1:50000 هشتوگان

در جنوب‌شرق گل‌اندام يك آنومالي به وسعت 2 كيلومترمربع ديده مي‌شود. رخنمون سنگ‌هاي بالادست اين آنومالي را آميزة رنگين، سنگ‌هاي اولترابازيك، دياباز و توف ديابازي تشكيل مي‌دهد.

در جنوب‌غرب هشتوگان آنومالي ديگري به وسعت 25/2 كيلومترمربع مشاهده مي‌شود. ليتولوژي محدوده اين آنومالي را فيليت، دياباز و سنگ آهك تشكيل مي‌دهد.

 7-8- آنومالي‌هاي لوكوكسن

الف- برگه1:50000 كلات گزديز

يك آنومالي به وسعت 75/3 كيلومترمربع در جنوب‌غرب سرتاك ديده مي‌شود. رخنمون ليتولوژي محدوده اين آنومالي را آميزة رنگين، سنگ‌هاي اولترابازيك، دياباز و توف ديابازي تشكيل مي‌دهد.

ب- برگه 1:50000 هشتوگان

در سمت غرب النگ‌شونو يك آنومالي به وسعت 25/2 كيلومترمربع ديده مي‌شود كه سنگ‌هاي اولترابازيك، كنگلومرا و بازالت سنگ بالادست آن را تشكيل مي‌دهند.

 7-9- آنومالي‌هاي روتيل

الف- برگه 1:50000 كلات گزديز

در غرب كوهارود يك آنومالي به وسعت 3 كيلومترمربع مشاهده مي‌گردد كه سنگ‌هاي بالادست آن را آميزة رنگين، دياباز، توف‌ ديابازي و آندزيت تشكيل مي‌دهد.

ب- برگه 1:50000 دوزنگان 

يك آنومالي به وسعت تقريبي 5/3 كيلومترمربع در شمال توتسك ديده مي‌شود. سنگ‌هاي رخنمون‌دار  محدوده اين آنومالي را داسيت، آندزيت، توف شديداً آلتره، بازالت و توف برشي تشكيل مي‌دهند.

ج- برگه 1:50000 هشتوگان 

در جنوب‌غرب گل‌اندام يك آنومالي به وسعت 5/2 كيلومترمربع ديده مي‌شود. ليتولوژي رخنمون‌دار در اين محدوده را كنگلومرا، مارن و آندزيت تشكيل مي‌دهد.

 7-10- آنومالي‌هاي شئليت

الف- برگه1:50000 دوزنگان

در جنوب‌غرب حسين‌آباد يك آنومالي به وسعت 25/3 كيلومترمربع ديده مي‌شود كه سنگ‌هاي رخنمون‌دار در محدوده اين آنومالي شامل دياباز و توف ديابازي، مارن، ماسه‌سنگ و شيل مي‌باشند.

8- نتايج حاصل از نمونه‌هاي مينراليزه

در بررسي‌هاي ژئوشيميائي ناحيه‌اي بدليل بروز خطاي ناشي از تغييرات سنگ‌بستر، تغيير‌پذيري مقدار مواد آلي و عناصر جذب‌كننده مانند آهن و منگنز كلوئيدي و در نتيجه ظهور آنومالي‌هاي كاذب فاز‌كنترل آنومالي‌ها مي‌تواند در انتخاب انواع مرتبط با كاني‌سازي بسيار مفيد واقع شود. در اين پروژه از طريق برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين و نمونه‌هاي مينراليزه در محدوده آنومالي‌هاي ژئوشيمايي به كنترل آنوماليهاي مقدماتي اقدام گرديده ‌است. در اين صورت مي‌توان نتايج حاصل از روشهاي مختلف را در يك مدل مورد بررسي قرار داد و از اين طريق به ارزيابي نهايي مناطق آنومال پرداخت. در محدودة برگة 1:100000 سهل‌آباد و در محدودة آنومالي‌هاي ژئوشيميايي مقدماتي 54 نمونة منيراليزه برداشت گرديده‌ است. مشخصات مربوط به كانيهاي مينراليزه در قسمت شرح نمونه‌هاي كاني‌سنگين آمده است. اين نمونه‌ها پس از آماده‌سازي و فرسايش مورد آناليز شيميايي قرارگرفت كه نتايج آن در جدول (5-1) آورده شده است. مطالعه اين نتايج در تكميل نتايج حاصل از مطالعات ژئوشيميايي و كاني‌سنگين و در نهايت معرفي مناطق، كمك شايان توجهي مي‌كند.

8-1- آناليز ويژگي نمونه‌هاي مينراليزه

اين آناليز جهت رتبه‌بندي اهميت اكتشافي نمونه‌ها و عناصر (متغيرهاي ژئوشيمايي) صورت مي‌پذيرد. براي اين منظور از طريق جدول ژينز‌برگ اعداد 0 و 1 و 2 به ترتيب براي كاني‌سازي پراكنده و عقيم، كاني‌سازي غني‌شده و كاني‌سازي كانساري در نظر گرفته مي‌شود. سپس آناليز ويژگي بر روي داده‌ها صورت‌گرفت. براي اين منظور ماتريس نمونه-عنصر را تشكيل مي‌دهيم در اين ماتريس فراواني يك عنصر يا در حد كاني‌سازي كانساري، يا در حد كاني‌سازي غني‌شده و يا در حد 

كاني‌سازي پراكنده و عقيم است در اين صورت براي هر يك به ترتيب اعداد 2 و 1 و 0 در ماتريس ذكر شده قرار داده مي‌شود. ماتريس حاصل يكبار براي متغيرهاي عنصري و يكبار براي نمونه‌ها مورد آناليز ويژگي قرار مي‌گيرد.

 نتايج حاصل از اين آناليز براي نمونه‌ها در جدول ( 5-2 ) آورده شده است. بر اساس اين جدول بيشترين امتياز كسب شده مربوط به كاني‌سازي در نمونه‌هاي SR/247X2 با امتياز  17.43 و SR/47X1 با امتياز 16.40 و كمترين مقدار آن يعني صفر براي بسياري از نمونه‌ها مي‌باشد. 

به منظور تعيين پتانسيل كاني‌سازي نسبت به عناصر كانساري در برگة 1:100000 سهل‌آباد، آناليز ويژگي براي عناصر نيز صورت گرفته است كه نتايج آن در جدول ( 5-3 ) آمده است. براساس اين جدول بيشترين پتانسيل كاني‌سازي در نمونه‌هاي مينراليزه متعلق به عناصر Cu  با امتياز 45.89 وCr با امتياز 34.51 مي‌باشد.

تلفيق آنومالي‌هاي مختلف

مقدمه

با استفاده از روش‌هاي تخمين شبكه، فاكتور آناليز و كاني‌سنگين، آنومالي‌هاي عناصر مختلف بدست آمده كه توضيح آنها در بخش‌هاي مربوطه آورده شده‌ است. در‌نهايت با تلفيق آنومالي‌هاي مختلف مناطق اميدبخش معرفي گرديد و با توجه به اين آنومالي‌ها مدل‌سازي صورت گرفت. شرح اين آنومالي‌ها در زير آمده است. نقشه شمارة 36 محدودة آنومالي‌هاي معرفي شده را نشان مي‌دهد.

1- آنومالي شمارة 1 (برگة 1:50000 كلات‌ گزدير):

اين محدوده در شمال روستاي كلات‌ گزدير و شمال زنگي‌‌آباد قرار دارد. مساحت تقريبي اين آنومالي حدودKm2 7 مي‌باشد. سنگهاي بالادست آن شامل اولترابازيك‌هاي سرپانتيني شده، بازالت، آندزيت، پيروكسنيت، ماسه‌سنگ، شيل‌ آهكي و سنگ آهك مي‌باشد. در اين منطقه عناصر Sn, Pb, Sb Ni, Fe, Co, Zn, Ag  ناهنجاري نشان مي‌دهند. در نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده از اين محدوده كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، ايلمنيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، پيريت، ليمونيت، كلريت و اپيدوت ديده مي‌شود.

2- آنومالي شمارة 2 ( برگة 1:50000 سهل‌آباد):

 اين محدوده در شمال روستاي شير‌شتر واقع شده است. مساحت تقريبي آن Km2 25 بوده و  رخنمون سنگ‌هاي بالادست آن را دونيت، گرانيت، گرانوديوريت، ديوريت، سرپانتينيت، توف، كنگلومرا، سنگ‌هاي اولترابازيك، دياباز، بيوتيت‌گنايس، ميكاشيست و متادياباز تشكيل مي‌دهند. در محدوده اين آنومالي عناصر Mn,Cu,Fe,Ni,Cr,Au,Co  ناهنجاري نشان مي‌دهند. در نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده از اين محدوده كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، كلريت، ليمونيت، پيريت، گارنت، كروميت، پريدوت و مالاكيت ديده شده است.

3- آنومالي شمارة (برگة 1:50000 كلات‌ گزدير):

اين محدوده در شرق روستاي ابراهيمي قرار گرفته‌ است. مساحت تقريبي اين آنومالي Km230 مي‌باشد. سنگ‌هاي بالادست اين آنومالي شامل دياباز، سنگ‌هاي اولترابازيك، آندزيت، مارن، گابرو، سنگ آهك، شيل، ليسونيت، دونيت و سرپانتينيت مي‌باشد. عناصر Sn,Sb,Pb,Ni,Mo,Ag,Au در محدودة اين آنومالي از خود ناهنجاري نشان مي‌دهند. در نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده از اين محدوده كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، كلريت، ليمونيت، پيريت، اپيدوت، ايلمنيت، زيركن، باريت، آراگونيت شناسايي شده است.

4- آنومالي شمارة 4 (برگة 1:50000 هشتوگان):

اين محدوده در شمال‌شرق روستاي دستجرد قرار گرفته است. وسعت تقريبي اين آنومالي Km27     مي‌باشد. ليتولوژي رخنمون‌دار در اين محدوده شامل اولترابازيك‌هاي سرپانتيني‌شده، دياباز، گابرو، بيوتيت‌گنايس، سنگ آهك، پيروكسنيت، دونيت، ليسونيت و توف مي‌باشد. در محدوده اين آنومالي عناصر Fe, Ni,Cr,Co, Au از خود ناهنجاري نشان مي‌دهند. در نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، كلريت، اپيدوت، باريت، شئليت، ايلمنيت، سلستيت، كروميت، پيريت، سينابر، زيركن و لوكوكسن شناسايي شده است.

5- آنومالي شمارة 5 (برگة 1:50000 هشتوگان):

اين آنومالي در جنوب‌غرب روستاي دولت‌آباد و به وسعت حدود Km25 واقع شده است. سنگ‌هاي بالادست اين آنومالي را كنگلومرا، مارن، ماسه‌سنگ و ژيپس تشكيل مي‌دهند. در اين محدوده عناصر     Fe, Sr, Ni, Cr, Co, As, Au آنومالي نشان مي‌دهند.

6- آنومالي شمارة 6 ( برگة 1:50000 هشتوگان):

اين آنومالي به وسعت Km26 در جنوب‌غرب روستاي دستجرد قرار گرفته است. ليتولوژي بالادست اين آنومالي شامل آندزيت پيروكسن‌دار، كنگلومرا و مارن مي‌باشد. در اين محدوده آنومالي‌هاي عناصرNi,Au ديده مي‌شود. در نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، آمفيبول، استاروليت، شئليت، سيدريت و ولفنيت ديده شده است.

7- آنومالي شمارة 7 (برگه‌هاي 1:50000 دوزنگان و هشتوگان):

اين آنومالي در غرب فريدون واقع شده است كه مساحت تقريبي آنKm2 40 مي‌باشد. ليتولوژي رخنمون‌دار در اين محدوده شامل فيليت، آندزيت، مرمر و دياباز مي‌باشد. در اين محدوده آنومالي‌هاي عناصر Ag, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Sb, Ti, Zn, W, Sn, Pb, Bi, As, Au ديده شده است. در نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده در محدوده اين آنومالي كاني‌هاي‌سنگين مگنتيت، هماتيت، پيروكسن، پيريت، باريت، ليمونيت، زيركن، آپاتيت، اپيدوت، لوكوكسن و پيدمونتيت مشاهده شده است.

8- آنومالي شمارة 8 (برگة 1:50000 دوزنگان):

اين آنومالي در سمت توتسك قرار گرفته است كه وسعت كل آن Km230 مي‌باشد. ليتولوژي رخنمون‌دار در اين محدوده شامل بازالت، داسيت، توف، آندزيت، فيليت، متادياباز و كنگلومرا مي‌باشد. در اين محدوده عناصرZn,Ti,Sn,Mo,Sr,Mn, Fe,Ba,Co,Cu آنومالي نشان داده‌اند. نمونه‌هاي كاني‌سنگين مطالعه شده از اين محدوده كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، ليمونيت، پيريت، اپيدوت، استاروليت، ايلمنيت، باريت و زيركن را مشخص مي‌كند.

9- آنومالي شمارة 9 (برگة 1:50000 دوزنگان):

اين محدوده در غرب خسروي واقع گرديده است و مساحت تقريبي آن حدود Km28 مي‌باشد. ليتولوژي رخنمون‌دار در اين محدوده شامل دياباز، گابرو، داسيت، آندزيت، توف، شيل، مارن، سنگ آهك و ماسه‌سنگ مي‌باشد. عناصر Sb, Ag, As, Au در محدوده اين آنومالي از خود ناهنجاري نشان مي‌دهند.

10- آنومالي شمارة 10 ( برگة 1:50000 دوزنگان):

اين محدوده در سمت غرب حسين‌آباد به وسعت تقريبي Km2 10 واقع شده است. سنگ بالادست آن را آندزيت، شيل، توف و ماسه‌سنگ تشكيل مي‌دهد. در اين محدوده عناصر Mo, Sb, Bi, As, Au از خود آنومالي نشان مي‌دهند. در مطالعه نمونه‌هاي كاني‌سنگين برداشت شده كاني‌هاي مگنتيت، هماتيت، كروميت، پيروكسن، ليمونيت، پيريت، شئليت، آمفيبول، زيركن، باريت، اپيدوت و جاروسيت شناسايي شده است.  

مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي

1- روش كار:

يكي از مشكلات اكتشافات ژئوشيميايي انتخاب مناطق اميدبخش و اولويت‌بندي آنها براي اكتشاف  نيمه‌تفضيلي است. ملاك ژئوشيميايي معيني براي اين كار تعريف نشده است و اگر هم تعريف شود ممكن است نتواند بطور مؤثر بكار برده شود زيرا مجموعة داده‌هاي ژئوشيميايي، كاني‌سنگين، نمونه‌هاي مينراليزه و آلتراسيون تا زماني كه در چهارچوب يك مدل كلي مورد سنجش قرار نگيرد و ميزان سازگاري كليه مشاهدات مشخص نشود از اعتبار لازم براي تصميم‌گيري برخوردار نخواهد بود و تكيه بر آن مي‌تواند ريسك عمليات اكتشافي را بالا برده و پيامدهاي ناخوشايندي را به همراه داشته باشد.

برقراري چنين مدلي در اكتشافات ناحيه‌اي در مقياس1:100000 نياز به كسب اطلاعاتي در زمينه‌هاي ناحيه‌اي و محلي دارد. اطلاعات ناحيه‌اي كه هاله‌هاي ثانويه را دربرمي‌گيرد شامل سكانس‌هاي موجود در منطقه، سنگ‌ درونگير، دامنه سني آنها و شرايط تكتونيكي مربوط به آنها مي‌باشد. شرايط محلي بيشتر محدود به ويژگي‌هاي موجود در محدوة هاله‌هاي ثانويه است كه شامل ويژگي‌هاي محيط آنومالي از قبيل پديده‌هاي ماگمايي، دگرگوني و رسوبي فعال در محدودة آنومالي و همچنين شرايط زمين‌شناسي ساختماني محدودة آنومالي، پاراژنزهاي ژئوشيميايي توسعه يافته در محدودة آنومالي، ويژگي‌هاي كاني‌شناسي فرآيندهاي بعد از ماگمايي شامل انواع آلتراسيون‌ها و ساخت و بافت سنگها و زون‌هاي كاني‌سازي احتمالي و بالاخره آنومالي‌هاي ژئوفيزيكي در محدودة آنومالي مي‌باشد.

اگر بخواهيم اطلاعات فوق را كه شامل بيش از 1200 ويژگي تعيين شده است براي 93 تيپ كانسار مدل‌سازي شده بكار ببريم نياز به نرم‌افزاري است كه قادر باشد بر اساس منطق خاصي از روي ويژگي‌هاي معلوم در محل يك آنومالي معين محتمل‌ترين تيپ كانسار احتمالي وابسته به مجموعه خواص مشاهده شده را پيشنهاد نمايد.

مناسب‌ترين منطق براي اين كار منطقي است كه در آن هر كانسار مانند شيئي با خواص و ويژگي‌هاي معين احتمال‌پذير مورد مطالعه قرار گيرد بنابراين در محل هر آنومالي تعدادي از خواص كه مورد اندازه‌گيري قرار گرفته است بعنوان خواص احتمالي آن شيئي معلوم مي‌باشد. وجود هر يك از خواص در اثبات تشابه با كانساري معين از امتيازات معيني برخوردار است و نبود آن خاصيت در رد آن كانسار نيز امتياز تعيين شدة معيني دارد. با توجه به مراتب فوق مي‌توان با مطمئن بودن از وجود بعضي از خواص و نبود برخي از خواص ديگر محتمل‌ترين تيپ كانسار وابسته را پيش‌بيني كرد كه بيشترين سازگاري و كمترين ناسازگاري را با مجموعه خواص مشاهده شده در محل توسعه آنومالي‌ها داشته باشد. چون در مورد بعضي از خواص نه به وجود و نه به عدم وجود آن اطمينان كافي در دست نيست لذا لازم است در نرم‌افزار مورد نظر حق انتخاب ديگري به مفهوم خاصيت تعيين نشده وجود داشته باشد كه در سنجش‌ سازگاري و ناسازگاري مجموعه خواص بي‌اثر باشد.

بالاترين امتياز كاربرد چنين مدلي اين است كه پس از رتبه‌بندي آنومالي‌ها بر اساس سازگاري آنها با تيپ معيني از كانسارها، عمليات اكتشافي احتمالي كه بايد در محدودة آن صورت پذيرد را با اولويت‌بندي پيشنهاد مي‌نمايد. اين كار از طريق مقايسه خواص داده شده در محل آنومالي با خواصي كه مربوط به محتمل‌ترين تيپ كانسار مي‌باشد انجام مي‌پذيرد.

2- مدل سازي:

در محدودة برگة 1:100000 سهل‌آباد پس از رسم نقشه‌هاي تك‌متغيره و چند‌متغيره و انتخاب مناطق 5/2% بالاي فراواني و كنترل آنومالي‌ها به روش‌هاي مختلف و كسب اطلاعات گوناگون اقدام به مدل‌سازي محدودة آنومالي مهم شده است كه شرح آن خواهد آمد.

2-1- مقدمه

مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي يكي از مهمترين موضوعات است كه در دهه گذشته در زمينه اكتشافات ژئوشيميايي مطرح شده است و به سرعت مسير تحول خود را مي‌گذراند. مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي را مي‌توان مانند هر نوع مدل‌سازي ديگري مانند مهندسي نوعي روش ساده‌سازي دانست كه موجب سهولت در شناخت واقعي‌تر پديده‌ها و رخدادها (براي مثال كاني‌سازي از تيپ خاصي) مي‌شود. بديهي است هر نوع مدل‌سازي با نوعي ساده‌سازي همراه است كه ممكن است موجب بروز خطا گردد. ريشه اين خطا مي‌تواند در ارتباط با ناديده گرفتن عناصر و عوامل جزئي‌تر باشد. نقطه قدرت مدل‌سازي اين است كه ارتباط عناصر و عوامل اصلي سازگاري و ناسازگاري عناصر و عوامل موجود در يك رخداد با مدل‌سازي فراهم گردد اگر داده‌‌هاي معرف يك تيپ كاني‌سازي داشته باشد. چنانچه خاصيتي بيگانه نسبت به خواص بيگانه فوق نيز مشاهده شود، با مدل‌سازي مي‌توان به بي‌اهميتي بودن آن پي برد. برعكس اگر در مجموعة خواص سازگار از يك تيپ معين كاني‌سازي جاي يك يا چند خاصيت خالي باشد مي‌توان براي يافتن احتمالي آنها و تأييد و يا تكذيب مدل به جستجوي هدف‌دار پرداخت. اين جستجوي هدف‌دار خميرمايه اصلي در طراحي برنامه اكتشافي براي فاز بعدي است. بنابراين بدون مدل‌سازي نمي‌توان به تخمين قابل قبولي از احتمال پيدايش يك تيپ كانسار خاص در يك محيط زمين‌شناسي معين پرداخت. از لحاظ تاريخچه مدل‌سازي بايد گفت كه در گذشته مدل‌سازي كانسارها بيشتر بر اساس ژنز آنها صورت مي‌گرفت و بدين دليل كارآيي اكتشافي لازم را دارا نبود ولي امروزه مدل‌سازي كانسارها  بيشتر بر اساس كاربرد وجود يا عدم وجود ويژگي‌هاي مشترك معين قرار دارد. بر اساس اين منطق هر تيپ كانسار خاص مانند شيئي است كه بوسيلة مجموعه‌اي از خواص معين شناخته مي‌شود. با اين نگرش كه پيدايش هر يك از خواص در اين مجموعه حالت قطعي نداشته بلكه احتمال‌پذير است و امكان بود و نبود آن با عددي بين صفر تا يك بيان مي‌شود. چنين نگرش احتمال‌پذيري استفاده از منطق فازي (Fuzzy Logic) را در مدل‌سازي كانسارها اجتناب‌ناپذير مي‌سازد. بطور خلاصه انگيزة اصلي مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي ارتباط دادن آنها از جنبه آماري با نوع خاصي از كاني‌سازي است تا درجه سازگاري و ناسازگاري خواص اندازه‌گيري شده و مشاهدات مختلف مانند آنومالي‌هاي تك‌عنصري و پيدايش كاني‌سازي خاص و انواع خاصي از دگرساني‌ها در سنگ درونگير معين با سن معين مورد سنجش قرار گيرد. از اين طريق مي‌توان آن دسته از خواص ژئوشيميايي، كاني‌سنگين، هوازدگي، دگرساني، سنگ درونگير و غيره كه بطور تصادفي در مجموعه خواص مشاهده شده در يك ناحيه وارد گرديده‌اند را شناخت و سپس آن را به عنوان خواص ناسازگاري از مجموعه خواص مشاهده شده حذف كرد.

چنين منطقي موجب تصفيه مؤثر آنومالي‌هاي ژئوشيميايي وابسته به كاني‌سازي از انواع ديگر مي‌شود كه خود موجب افزايش احتمال كشف و كاهش هزينه‌هاي اكتشافي مي‌گردد. بنابراين با نسبت دادن يك مجموعه از آنومالي‌هاي ژئوشيميايي ثبت شده در يك منطقه به مدل خاصي مي‌توان براي هر يك از ويژگي‌هاي كمي و كيفي آن با تكيه به مقدار پارامترهاي مشابه در مدل استاندارد تخمين‌هاي لازم را با دقت كافي به عمل‌ آورد.

2-2- مدل‌هاي عددي:

ويژگي‌هاي هر تيپ كانسار را مي‌توان به دو گروه تعيين كننده و عادي تقسيم كرد. ويژگي‌هاي تعيين كننده شامل آن دسته از خواصي است كه وجودشان در اثبات يك مدل خاص كاني‌سازي مي‌تواند مؤثر باشد. خواص عادي يك كانسار خواصي است كه بود يا نبودشان در رد يا اثبات يك مدل معين نقشي ندارد. از آنجا كه اهميت بود يك خاصيت و نبود آن در مقايسه با خواص ديگر در اثبات يا نبود يك تيپ معيني از كاني‌سازي يكسان نيست، لذا لازم است براي وجود يك خاصيت (و يا نبود آن) در اثبات (و يا رد) يك مدل كاني‌سازي وزن معيني انتخاب گردد. اين وزن‌ها از طريق محاسبات آماري روي 3600 كانسار شناخته شده در جهان بدست آمده و توسط كاكس و سينگر (1987) و بليس (1992) ارائه گرديده است.

در اين پروژه مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي عمدتاً بر اساس وزن‌هاي فوق است كه بصورت يك مجموعه نرم‌افزاري بنام (ODM) جمع‌آوري شده است.

3- مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي در برگة1:100000 سهل‌آباد:

داده‌هاي بكار رفته در مدل‌سازي هر آنومالي شامل موارد زير است: سكانس سنگ‌هاي رخنمون‌دار در منطقه دربرگيرنده آنومالي، سنگ درونگير آنومالي، سن‌ سنگ درونگير در محدودة آنومالي، انواع دگرساني‌هاي احتمالي در محدودة آنومالي، پاراژنزهاي ژئوشيميايي، تركيب كانه‌ها و كاني‌ها در جزء كاني‌سنگين، ساخت و بافت سنگ درونگير، ساخت و بافت در زون مينراليزة احتمالي، محصولات هوازدگي و خاستگاه تكتونيكي. حداقل امتياز مثبت وجود يك خاصيت معين 5 و حداكثر آن 400 مي‌باشد. امتيازات منفي (به علت نبود خاصيت) وابسته به خواص بين 0 تا400 تغيير مي‌كند. اين مجموعة خواص در دو ردة اصلي ناحيه‌اي (R) و محلي (L) قرار مي‌گيرند.

در محدودة برگة1:100000 سهل‌آباد در مجموع 10 محدودة آنومالي ژئوشيميايي با اهميت تشخيص داده شده كه همة آنها آنومالي‌هاي چند عنصري مي‌باشند. در مدل‌سازي سه نوع خاصيت مي‌توان به نرم‌افزار داد.

1- خواصي كه وجود آنها بوسيلة يكي از روشهاي بكار گرفته‌شده در پروژه مانند روشهاي ژئوشيميائي، كاني‌سنگين، دگرساني، زونهاي كاني‌سازي، ژئوفيزيك هوايي، ليتولوژي و زمين‌شناسي ساختماني به اثبات رسيده است.

2- خوواصي كه از طريق بررسي‌هاي انجام‌شده در بود يا نبود آهنا اطمينان حاصل نشده است. 

3- خواصي كه از طريق بررسي‌هاي لازم به بود يا نبود آنها در محيط يك آنومالي معين در حد‌امكان اطمينان حاصل شده است.

نتيجة مدل‌سازي آنومالي‌هاي برگة 1:100000 سهل‌آباد بصورت جدولي كه در زير تشريح مي‌شود در ضميمة فصل هفتم اورده شده است.

جدول اول كه با علامت اختصاري نام برگة (Sahl ) و شمارة آنومالي مربوطه مشخص مي‌گردد. تيپ‌هاي كانساري احتمالي به ترتيب اهميتشان در آنومالي مربوطه را نمايان مي‌سازد. اين جدول از پنج ستون تشكيل شده است. ستون اول شمارة‌تيپ كانسارها را در نرم‌افزار ODM شامل مي‌گردد. در ستون دوم تيپ كانسار مربوط به همان شماره آورده شده است. در ستونهاي سوم و چهارم به ترتيب امتيازات مثبت و منفي  مربوط به هر تيپ كانسار با توجه به اطلاعات داده شده آمده است. در ستون پنجم انطباق هر تيپ كانسار با در نظر گرفتن داده‌هاي مربوط به آن آنومالي محاسبه گرديده است. جدوال بعدي با علامت اختصاري نام برگه، شمارة آنومالي مربوطه، خط تيره و شماره‌اي كه نشان دهندة محتمل‌ترين تيپ كانسار مربوطه مي‌باشد. بعنوان مثال احتمال رخداد Sahl-1 بيشتر از رخداد Sahl-2 مي‌باشد. اين جداول شامل شش ستون مي‌باشد. در ستون اول شماره مربوط به ويژگي مؤثر در مدل‌سازي آورده شده است. در ستون دوم ويژگي‌هاي مؤثر در تيپ كانسار محتمل مورد نظر آمده است. در ستون‌هاي سوم و چهارم به ترتيب امتيازات مثبت و منفي ويژگي مورد نظر آمده است. در ستون پنجم مجموع امتيازات مثبت و منفي ويژگي مربوطه آورده شده است و در ستون ششم بود يا نبود و يا نامشخص بودن ويژگي مورد نظر به همراه محلي يا منطقه‌اي بودن آن مشخص گرديده است.

4- اولويت‌بندي مناطق اميد‌بخش

 4-1- اولويت‌بندي

در اين پروژه اساس اولويت‌بندي ناطق اميد‌بخش را درجة سازگاري مجموعة پارامترهاي مشاهده و يا اندزه گيري شده در محل توسعه هر آنومالي تشكيل مي‌دهد. اين درجة سازگاري بصورت درصد انطباق مجموعة خواص مشاهده با تيپ‌هاي استاندارد كانساري مورد ارزيابي قرار گرفته است و نتايج ان در ستون آخر جداول ارائه شده در مدل‌سازي آورده شده است. بر اساس اين ارقام مي‌توان انومالي‌هاي ژئوشيميائي را در محدودة برگة 1:100000 سهل‌آباد به ترتيب زير در اولويت قرار دارد.

نقشة شمارة   موجود در آلبوم موقعيت آنومالي‌ها و جداول (7-1) موجود در ضميمه فصل هفتم مشخصات هر يك از نمونه‌هاي آنومال را نشان مي‌دهد. لازم به ذكر است كه براي تمام آنومالي‌هاي جدا شده مدل‌سلزي صورت گرفته است،

1- آنومالي‌هاي با حداكثر بيش از 50% شامل :

Sahl 4 – Sahl 3
2- آنومالي‌هاي با حداكثر انطباق بين 35% تا 50% شامل :

Sahl 1 – sahl 2 – Sahl 8 – Sahl 7
3- آنومالي‌هاي با حداكثر انطباق بين 25% تا 35% شامل

Sahl 5 – Sahl 9 – Sahl 10 – Sahl 6      
4-2- معرفي مناطق اميد‌بخش

با توجه به جميع جهات مناطقي كه لازم است در مورد آنها با بررسي‌هاي اكتشافي بيشتر به جمع‌آوري اطلاعات پرداخت بشرح زير مي‌باشد.

اولويت اول :

1- منطقه شمال‌شرق روستاي دستجرد واقع در برگة 1:50000 هشتوگان : اين منطقه با مساحت حدود 7  كيلومتر مربع محدودة آنومالي شمارة Sahl 4  را مي‌پوشاند.

2- منطقة شرق روستاي ابراهيمي واقع در برگة 1:50000 كلات‌گزديز : اين منطقه با مساحت حدود 30 كيلومتر مربع در محدودة آنومالي شمارة Sahl 3 را مي‌پوشاند.

اولويت دوم:

1- منطقة شمال روستاي كلات‌گزديز و شمال زنگي‌آباد واقع در برگة 1:50000 كلات‌گزديز : اين منطقه با مساحت حدود 7 كيلومتر مربع محدودة آنومالي شمارة Sahl 1 را مي‌پوشاند.

2- منطقة شمال روستاي شير‌شتر واقع در برگة 1:50000 كلات‌گزديز : اين منطقه با مساحت حدود 25 كيلومتر مربع محدودة آنومالي شمارة Sahl 2 را مي پوشاند. 

3- منطقة شرق روستاي توتسك واقع در برگة‌هاي 1:50000 دوزنگان و  سهل‌آباد : اين منطقة با مساحت حدود 30 كيلومترمربع محدودة آنومالي شمارة Sahl 8 را مي‌پوشاند.

4- منطقه غرب فريدون واقع در برگه‌هاي 1:50000 دوزنگان و هشتوگان : اين منطقه با مساحت حدود 40 كيلومتر مربع محدودة آنومالي شمارة Sahl 7 را مي‌پوشاند 

اولويت سوم :

1- منطقة جنوب غرب روستاي دولت‌آباد واقع در برگة 1:50000 هشتوگان : اين منطقه با مساحت حدود 5 كيلومتر مربع محدودة آنومالي شمارة Sahl 5  را مي‌پوشاند.

2- منطقة غرب روستاي خسروي واقع در برگة 1:50000 دوزنگان : اين منطقه با مساحت حدود 8 كيلومتر مربع محدودة آنومالي شمارة Sahl 9 را مي‌پوشاند.

3- منطقة غرب روستاي حسين آباد واقع در برگة 1:50000 دوزنگان : اين منطقه با مساحت حدود 10 كيلومتر مربع محدودة آنومالي شمارة Sahl 10 را مي‌پوشاند.

4- منطقة جنوب‌غرب روستاي دستجرد واقع در برگة 1:50000 هشتوگان : اين منطقه با مساحت حدود 6 كيلومترمربع محدودة آنومالي شمارة Sahl 6 را مي‌پوشاند. 

نتيجه‌گيري

ورقة 1:100000 سهل‌آباد در محدودة كمربند فيليش و آميزة رنگين شرق ايران قرار مي‌گيرد بنابراين واحدهاي ليتولوژيكي منطقه شامل سنگهايي با مشخصات اين كمربند است و از نظر سني متعلق به كرتاسه فوقاني و ترشياري تحتاني و رسوبات جوانتر ترشياري مي‌باشد. قديميترين واحدهاي ليتولوژيكي منطقه سنگهاي اولترابازيك كه در‌ كوه آتشكوه رخنمون‌دارد، مي‌باشد از ديگر واحدهاي ليتولوژيكي مي‌توان به رخسارة فيليش و واحدهاي دگرگوني مانند ليسونيت، آمفيبوليت، سنگهاي اولترابازيك‌ سرپانتينيتي، متادياباز و غيره مشاهده كرد.

از نظر ساختاري منطقه كاملاً تحت تأثير كمربند فيليش و آميزة‌رنگين شرق ايران است. روند كلي واحدهاي اين منطقه شمال‌غرب-جنوب‌شرق مي‌باشد.

درمحدودة برگة 1:100000 سهل‌آباد در مجموع 10 منطقة آنومال مشخص گرديد كه هر منطقه اختصاصات و ويژگي‌هاي متناسب با ليتولوژي و تكتونيك منطقه از خود نشان مي‌دهد. 

آنومالي شمارة 1 درگوشه شمال شرقي برگة سهل‌آباد قرار گرفته كه از نظر عناصر Fe,Ni,Sb,Zn,Sn,Ag,Pb و Co ناهنجاري نشان مي‌دهد با توجه به ليتولوژي منطقه وجود Ni,Co را مي‌توان با سنگ‌هاي اولترابازيك سرپانتينيتي‌شده و وجودAg,Pb و Zn را با سنگهاي رسوبي منطقه (سنگ‌آهك و شيلهاي‌آهكي) مرتبط دانست و وجود كانيهاي مگنتيت،‌ هماتيت و ليمونيت در نمونه‌هاي كاني‌سنگين تأئيدي  بروجود آنومالي Fe در منطقه مي‌باشد.

آنومالي شمارة 2 در منطقه كوه‌آتشكده قرار گرفته كه نسبت به عناصر Co,Au,Cr,Ni,Fe,Cu و Mn ناهنجاري نشان مي‌دهد. با توجه به ليتولوژي منطقه وجود Co,Cr و Ni را مي‌توان به سنگهاي اولترابازيك منطقه و وجود Cu را به سنگهاي‌اسيدي و وجود Au را به سنگهاي اولترابازيك و اسيدي نسبت‌ داد همچنين ناهنجاري Fe با توجه به وجود كانيهاي مگنتيت، هماتيت،‌ ليسونيت توجيه‌پذير است و ناهنجاري ‌Mn را در ارتباط به كاني گارنت‌ دانست.

آنومالي شمارة 3 در محدودة كوه خيري قرار گرفته كه بر رخنمون سنگهاي اولترابازيك، آندزيت، گابرو، ليسونيت، دونيت، سنگ‌آهك وشيل منطبق است. آلتراسيون پروپليتي و كلريتي در منطقه مشاهده مي‌شود.

آنومالي شمارة 4 در امتداد آنومالي شماره 2و3 قرار گرفته به طوري كه تشكيل روند  شمال غرب-جنوب شرق مي‌دهد. اين محدوده نسبت به عناصر Au,Co,Cr,Ni وFe ناهنجاري نشان مي‌دهد. از نظر ژئوشيميايي مي‌توان وجود Co,Cr و Ni را به سنگهاي اولترابازيك منطقه و وجود Au را به سنگهاي اواترابازيك و توف نسبت داد.

آنومالي شمارة 5 نسبت به عناصر Au,As,Co,Cr,Ni,Sr و Fe ناهنجاري نشان مي‌دهد كه بر رخنمون سنگهاي كنگلومرا، مارن، ماسه‌سنگ، ژيپس منطبق است. با توجه به ليتولوژي منطقه ناهنجاريهاي ذكر شده را با دو احتمال مي‌توان توجيه كرد.

1- با توجه به همجواري اين منطقه با سنگهاي اولترابازيك،‌ آميزه‌رنگين،‌ بازالتها و پيروكسن‌آندزيت‌ها در زير ليتولوژي موجود در اين منطقه‌ها سنگ‌هاي فوق وجود دارند و با توجه به وجود گسلهاي اصلي به نظر مي‌رسد كه پي‌سنگ اين منطقه تحت تأثير آلتراسيون قرار گرفته و در نتيجه نسبت به عناصر ذكر شده غني‌شدگي نشان مي‌دهند. 

2- ناهنجاري موجود را مي‌توان به دايكهاي اسيدي و بازيك موجود در منطقه نسبت داد كه باعث بالارفتن غلظت اين عناصر شده است با توجه به اين احتمالات نياز به بررسي‌هاي دقيق‌تر در منطقه مي‌باشد.

آنومالي‌ شمارة 6 شامل ناهنجاري Au وNi است كه بر رخنمون‌ سنگهاي كنگلومرا، مارن و آندزيت‌ پيروكسن‌دار قرار گرفته است با توجه به تشابه ليتولوژي و هم‌روند‌ بودن اين منطقه با محدودة آنومالي شماره 5 مي‌توان اين ناهنجاري را مشابه آنومالي شماره 5 دانست.

آنومالي‌ شمارة 7 در غرب فريدون واقع شده است كه نسبت به عناصر Au,Bi,As,Pb,Sn,W,Co,Cu,Fe,Hg,Mn,Ti,Sb و Zn ناهنجاري نشان مي‌دهد كه منطبق بر ليتولوژي‌هاي فيليت،‌ آندزيت،‌ مرمر و دياباز مي‌باشد.

آنومالي شمارة‌ 8 در شرق توتسك قرار گرفته است كه نسبت به عناصر Cu,Co.Ba,Fe,Mn,Sr,Mo,Sh,Ti وZn ناهنجاري نشان داده است وجود گسل اسماعيل‌آباد گسلهاي ديگر و درزه وشكستگي و وجود آلتراسيونهاي آرژيليتي و كائولينيتي و ليتولوژي منطقه وجود اين ناهنجاري‌ها را توجيه مي‌كند.

آنومالي شمارة 9 در غرب خسروي قرار گرفته است كه نسبت به عناصر Au,As,Sb وAg ناهنجاري نشان مي‌دهد. آلتراسيونهاي سيسليسي،‌ آرژيليتي،‌ ليمونيتي،‌ هماتيتي و پروپليتي در منطقه ديده مي‌شود.

آنومالي شمارة 10 در غرب حسين‌آباد قرار گرفته است كه نسبت به عناصر As,Pb,Sb,Mo ناهنجاري نشان مي‌دهد.
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